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هاوارد زین گروه تئاتر اگزیت اما

 

بزرگداشت امِا گلدمن: آن گونه که من زیستم 
اما: نمایشنامه اي از هاوارد زین 

برگرفته از وبسایت هاوارد زین 

27 ژوئـن زادروز امـا گـلدمـن (27 ژوئـن 1869- 14 می 1940) اسـت؛ آنـارشیستی که از 
اولین مـدافـعان آزادي بیان، کنترل جـمعیت، بـرابـري و اسـتقلال زنـان، و سـندیکاهـا بـود. 
هـاوارد زین پـس از خـوانـدن کتاب «یاغی در بهشـت»، بیوگـرافی امـا گـلدمـن نـوشـته ي ریچارد 
درینون، اتـوبیوگـرافی امـا گـلدمـن «آن گـونـه که مـن زیستم» را مـطالـعه کرد. او بـه عـنوان یک 
مـورخ بـا مـدرك دکترا، مـتعجب شـد که چـطور در طـول تحصیلاتـش هـرگـز دربـاره ي امـا 
گـلدمـن چیزي نـخوانـده اسـت. «این زن بـاشکوه اینجا بـود، این فـرد آنـارشیست، فمینیست، 
تـندخـو و عـاشـق زنـدگی.» زین «آن گـونـه که مـن زیستم» را بـه عـنوان تکلیف کلاسی 
شـاگـردانـش قـرار داد که بـه گـفته ي او «آن را بسیار دوسـت داشـتند. آنـها در گـلدمـن هـمان 
چیزي را یافـتند که مـن یافـته بـودم: روحیه ي آزاد، جـسور، ایستاده در مـقابـل مـقامـات، 
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نـترس و هـمان گـونـه که عـنوان کتاب می گـوید، زنـدگی خـود را می زیست، هـمان گـونـه که 
خـود می خـواسـت، نـه آن گـونـه که قـوانین و قـواعـد و مـقامـات می گـفتند.» زین بـه اسـتفاده از 
نوشته هاي او در کلاس هایش ادامه داد و نمایشنامه اي نیز درباره ي او با نام «اِما» نوشت.  

پرتره ي اما گلدمن از مجموعه ي «همه ي قهرمانان ما سابقه ي کیفري دارند». اثر شان ریچمن 

متنی که در زیر می آید بــریده اي از فــصل 10 کتاب «هــاوارد زین صــحبت می کند» بــا 
عـنوان «امـا گـلدمـن، آنـارشیسم و مـقاومـت در بـرابـر جـنگ» اسـت که هـاوارد زین در آن 
مسـئله ي هیِ مـارکت را که بـه عـنوان «میِ دِي» از آن یاد می شـود بـازگـو می کند؛ حـادثـه اي 

که منجر به پایبندي مادام العمر گلدمن به کنش گري شد. 

«مـن نـمایشنامـه اي دربـاره ي امـا گـلدمـن نـوشـتم و بـاید تصمیم می گـرفـتم. زنـدگی او طـولانی 
و پـربـار بـود و همیشه در یک اثـر هـنري این مشکل وجـود دارد که کدام بـخش را شـامـل 
شـود و کدام را شـامـل نـشود. او زنـدگی سـرشـاري داشـت، از این رو مـن کار را بـا او بـه عـنوان 
دخـتر نـوجـوان مـهاجـري در روچسـتر نیویورك که در کارخـانـه اي کار می کرد شـروع کردم. 
در سـال 1886 در زمـان مسـئله ي هی مـارکت جهشی در آگـاهی سیاسی او رخ می دهـد. 
چـند نـفر از شـما دربـاره ي مسـئله ي هی مـارکت می دانید؟ مـن همیشه راي گیري می کنم تـا 
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مـجبور نـشوم آنـچه که هـمه می دانـند را بـازگـو کنم. الـبته مشکلی بـا بـازگـو کردن آنـچه مـردم 

می دانـند نـدارم—بـالاخـره مـا هـمه نیاز داریم که بـرایمان یاد آوري شـود! دوبـاره و دوبـاره. 
مسـئله ي هی مـارکت در دل مـبارزات سـراسـري در کشور بـراي هشـت سـاعـت کار روزانـه 

اتفاق افتاد. 

اما گلدمن در حال سخنرانی براي جمعیت گرد آمده در میدان یونیون نیویورك، 21 می 1916 

اعـتصاب کارگـران شـرکت کشاورزي بین المللی در شیکاگـو در جـریان اسـت. پلیس وارد 
می شـود. صـحنه اي عـادي اسـت: پلیس در بـرابـر اعـتصاب کنندگـان. امـا پلیس بـه سـوي 
اعـتصاب کنندگـان شـلیک کرده و تـعدادي از آنـان را بـه قـتل می رسـانـد. در آن زمـان شیکاگـو 
مـرکز مهمی بـراي فـعالیت هـاي رادیکال و گـروه هـاي آنـارشیستی بـود. آنـارشیست هـا یک 
تجـمع اعـتراضی در میدان هی مـارکت تـرتیب می دهـند. تجـمعی مـسالـمت آمیز اسـت، امـا 
پلیس بـه سـوي جـمعیت یورش می بـرد، یک بـمب در میان نیروهـاي پلیس منفجـر می شـود، 
یک حـمله ي تـروریستی. هیچ کس نمی دانـد که چـه کسی بـمب گـذاري کرده اسـت. امـا وقتی 
یک حـمله ي تـروریستی اتـفاق می افـتد، دیگر مـهم نیست که می دانید یا نمی دانید. بـاید 
کسی را تعقیب کرد. پلیس بـاید کسی را پیدا کند. بـه همین خـاطـر هشـت نـفر از سـران 
آنـارشیست در شیکاگـو را پیدا کردنـد. هیچ کس نمی تـوانـد بـمب گـذاري را بـه آنـها نسـبت 
دهـد، امـا بـالاخـره آنـارشیست هسـتند. مـا قـوانین تـوطـئه را داریم. قـوانین تـوطـئه بسیار 
جـالـبند. بـا قـانـون تـوطـئه می تـوانید هـر کس را بـه هـر چیزي مـتهم کنید. لازم نیست کاري 
کرده بـاشید تـا در دادگـاه سیاسی تـوطـئه در جـایگاه مـتهم قـرار گیرید. از این رو بـه سـرعـت 
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این هشـت نـفر را بـه جـرم تـوطـئه بـراي قـتل محکوم بـه اعـدام می کنند. اِمـا گـلدمـن از این 
مـوضـوع مـطلع اسـت. کار بـه دادگـاه هـاي عـالی می کشد. سیستم قـضایی آمـریکا سیستم 
شـگفت انگیزي اسـت. هـنگامی که خـطایی فـاحـش در سـطوح پـایین تـر رخ می دهـد، غـلبه بـر 
آن در دادگـاه هـاي عـالی اغـلب بسیار دشـوار اسـت، چـرا که دادگـاه هـاي عـالی خـود را در 
رسیدگی بـه مـوضـوعـات محـدود می سـازنـد. آنـها می گـویند:«هیئت مـنصفه و قـاضی حـقایق 
این پـرونـده را در نـظر گـرفـته انـد، پـس تـنها مـوضـوعی که بـاید بـه آن بـپردازیم جـزئیات 
حـقوقی اسـت و مـا نمی تـوانیم حـقایق را نـادیده بگیریم.» بـه هـر حـال، دیوان عـالی ایلینوي 

حکم را تایید کرد. 

تصویر هفت نفر از هشت شهید حادثه ي هی مارکت 

مسـئله ي هی مـارکت تـبدیل بـه مـوضـوعی جـهانی شـد. یکی از آن مـوضـوعـاتی بـود که ذهـن 
مـردم آگـاهی را که بی عـدالتی را می دیدنـد بـه خـود مـشغول کرد. مـا در دوران خـود بسیاري 
از این مـوضـوعـات را داشـته ایم: رزنـبرگ هـا [1]، مـومیا ابـوجـمال [2]، و تـمام پـرونـده هـایی که 
تـبدیل بـه حـرکت هـاي جـهانی شـدنـد. مسـئله ي هی مـارکت هـم این گـونـه بـود. جـورج بـرنـارد 
شـاو در تـلگرافی بـه دیوان عـالی ایلینوي اعـلام کرد:«اگـر ایالـت ایلینوي بـاید هشـت نـفر از 
شهـرونـدانـش را از دسـت بـدهـد، بهـتر اسـت این هشـت نـفر از اعـضاي دیوان عـالی ایلینوي 
بـاشـند.» این هـم کمکی نکرد. چـهار نـفر از آنـها بـه دار آویخته شـدنـد و هـنگامی که خـبرش 
منتشـر شـد و بـه گـوش امـا گـلدمـن رسید، او را تـا سـرحـد خـشم بـرانگیخت. او کمی بـعد 
روچسـتر را تـرك کرد، خـانـواده اش را تـرك کرد، همسـرش را تـرك کرد، همسـري که در 
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سـن پـایین بـرایش در نـظر گـرفـته شـده بـود. او بـه نیویورك رفـت و بـه گـروه کوچکی از 
آنارشیست ها پیوست. 

 

آرامگاه گلدمن در گورستان فارست هوم ایلینوي، در نزدیکی آرامگاه اعدام شدگان هی مارکت 

[1] جـولیوس و اثـل رزنـبرگ شهـرونـدان آمـریکایی بـودنـد که بـه جـرم جـاسـوسی بـراي 
شوروي در سال 1953محکوم به اعدام شدند.  

[2] مـومیا ابـوجـمال در سـال 1981 بـه اتـهام قـتل یک افسـر پلیس بـازداشـت و زنـدانی شـد 

ولی بـه دلیل روشـن نـبودن مـوضـوع، پـرونـدهٔ قـضایی او تـا ژانـویه 2012 در انـتظار اعـدام بـود. 

او بـه عـنوان «شـاید بهـترین و شـناخـته شـده زنـدانی در ردیف مـرگ در جـهان» تـوسـط 
روزنـامـه نیویورك تـایمز شـناخـته شـد. او در ژانـویه 2012 از انـتظار اعـدام حـذف شـد و اکنون 

همچنان در زندان به سر می برد. 
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درباره ي نویسنده: 

هـــاوارد زیـن Howard  Zinn مـــورخ، 
نـویسنده، اسـتاد دانـشگاه، نـمایشنامـه نـویس 
و فــعال حــقوق مــدنی در آمــریکا بــود. 
فـعالیت وي بـر طیف گسـترده اي از مـسائـل 
از جــمله نــژاد، طــبقه، جــنگ و تــاریخ 
مــتمرکز بــوده اســت و افــراد بیشماري را 
تـحت تـاثیر کار خـود قـرار داده اسـت. وي 
در سـال 1922 در خـانـواده اي مـهاجـر از 
طـبقه کارگـر در بـروکلین مـتولـد شـد. در 
سـن 18 سـالگی بـه عـنوان کارگـر بـندر 
مــشغول بــه کار شــد. ســپس بــه نیروي 
هـوایی پیوسـت و در طـول جـنگ جـهانی 
دوم خـلبان بـمب افکن بـود. این تجـربـه هـا 
بـه شکل گیري مـخالـفتش بـا جـنگ و نیز 
اعـتقادش بـه اهمیت مـطالـعه تـاریخ کمک 

شایانی کرد.  

پـس از تحصیل در کالـج از طـریق سهمیه سـربـازان جـنگ، هـمزمـان بـا گـذرانـدن دوره ي 
دکترا ي تـاریخ در دانـشگاه کلمبیا، مـشغول بـه کار در بـخش حـمل ونـقل انـبار شـد. از 
سـال1956 تـا 1963، در کالـج اسـپلمن در آتـلانـتا در ایالـت جـورجیا مـشغول بـه تـدریس شـد 
و در آنـجا فـعالیت در جـنبش حـقوق مـدنی را آغـاز کرد. وي در پی حـمایت از اعـتراضـات 
دانـشجویی، از کالـج اسـپلمن اخـراج شـد و پـس از آن تـا هـنگام بـازنشسـتگی اش در سـال 

1988، در دانشگاه بوستون به تدریس علوم سیاسی پرداخت.  

زین در طـول حیات خـود 42 کتاب و مـقالـه تـالیف کرد که از میان آنـها می تـوان بـه "تـاریخ 

مـردمی آمـریکا"، نـمایش "مـارکس در سـوهـو" و "ویتنام: مـنطق عـقب نشینی" اشـاره کرد. 
وي همچنین جـوایز مـتعددي را دریافـت کرده اسـت که از جـمله آنـها جـایزه ي ادبی بنیاد 
لـنن  (Lannan Foundation Award) بـراي بهـترین اثـر غیرداسـتانی، جـایزه یوجین وي.دبـز 
(Eugene V. Debs Award) بــراي مجــموعــه آثــار و نیز فــعالیت سیاسی اش و همچنین 
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  (Ridenhour Courage prize) نـشان شـجاعـت ریدنـهور بـراي حـفاظـت از روح حقیقت گـویی
می باشد.  

وي در سال 2010 در سانتامانیکاي کالیفرنیا دیده از جهان فروبست.  

او در یکی از آخـرین مـصاحـبه هـاي خـود گـفت: «امیدوارم در آینده از مـن بـه عـنوان کسی 
یاد شـود که تـلاش کرد تـا نـوع مـتفاوتی از تفکر را دربـاره ي جـهان، جـنگ، حـقوق انـسانـها و 

برابري نشان دهد .» 
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امِا 
هاوارد زین 

ترجمه: شیرین میرزانژاد 

گروه تئاتر اگزیت 
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شخصیت ها: 

 (EMMA) اما

 (ROSE) رز

 (JENNY) جنی

 (DORA) دورا

 (Mr. VOGEL) آقاي ووگل

 (HELENA) هلنا
مادر 
پدر 

 (Mr.LEVINE) آقاي لوین

 (SACHS) ساکس

 (VITO) ویتو

 (FEDYA) فدیا

 (ANNA MINKIN) آنا مینکین

 (SASHA) ساشا

  (JOHANN MOST) یوهان موست

افسران پلیس 
صف اعتراضی کارگران 

گروه کارگران جدید 
سردسته ي گروه کارگران جدید 

 HENRY CLAY) هنري کلی فریک

 (FRICK
همراه فریک 

دو نگهبان دفتر فریک 
 (BEN REITMAN) بن رایتمن

 (ALEDA SPERRY) المیدا اسپري
کارگران ژنده پوش میدان یونیون 

 THOMAS) توماس گرگوري

 (GREGORY

 J. EDGAR) جی. ادگار هوور

 (HOOVER
زندانبان 

 (LIZBETH) لیزبت
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پرده یک 

صحنه یک 

1پیش درآمـد: مـوسیقی «اسـتراحـتگاه مـن» بـا پیانـو نـواخـته می شـود یا نـسخه ي گـروه کر آن 

پخش می شود.  

صـحنه روشـن می شـود، چـهار زن در سنین مـتفاوت —امـا، رز، جنی و دورا— پشـت 
دسـتگاه هـاي خیالی نشسـته انـد و حـرکات خیاطی را انـجام می دهـند. پـاهـایشان بـر روي پـدال 
چـرخ خیاطی ضـربـاهنگی ثـابـت و مـداوم را بـه وجـود می آورد. یک دسـت پـارچـه را از زیر چـرخ 
رد کرده و دسـت دیگر چـرخ را می چـرخـانـد و هـر چـند دور یک بـار بـدون از دسـت دادن 
ریتم عـرق پیشانی شـان را پـاك می کنند. سـاکت، سـریع و بـا نظمی مـشقت بـار کار می کنند 
و تـنها صـدایی که می شـنویم صـداي ریتمیک پـا بـر روي زمین اسـت که شـبیه پـدال چـرخ 
اسـت. بـعد یکی از زنـان شـروع بـه خـوانـدن آهـنگ «اسـتراحـتگاه مـن» می کند. پـس از خـوانـدن 
دو بـند از آهـنگ، سـرکارگـر «ووگـل» سـر می رسـد (یا صـدایش از بیرون صـحنه می آید). 

مردي تندخو که نامهربان نیست، اما به خاطر مسئولیتش هراسان و دستپاچه است.  

ووگل: چند بار باید بگم؟ آواز خوندن موقع کار ممنوع! خواهش می کنم! 
(آواز زن قطع می شود.) 

ووگـل: هـر کی می خـواد آواز بـخونـه بـره تـو اپـرا کار پیدا کنه! (سـرش را تکان می دهـد، خـارج 
می شود.) 

(زنــان در سکوت بــه کارشــان ادامــه می دهــند. هــنگام صــحبت کردن هــم ریتم را نــگه 
می دارند.) 

2جنی: آتش سوزي کارگاه کاچینسکی رو یادتونه؟ 

 Morris] آهنگی از موسیقی ییدیش (یهودیان ارتدوکس) اثر موریس رزنفلد : Mein Ruhe Platz ١
Rosenfeld] (مترجم)

Kachinsky ٢
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هاوارد زین گروه تئاتر اگزیت اما

دورا: هجـده تـا دخـتر مـردن. بعضیاشـون زنـده زنـده سـوخـتن. بعضیاشـون هـم از پنجـره بیرون 
پریدن. کی می تونه همچین چیزي رو فراموش کنه؟ 

جنی: خـب، امـروز صـبح تـو روزنـامـه نـوشـته بـود که چـرا اون دخـترا نـتونسـته بـودن از پـله هـاي 
پشتی برن پایین.  

دورا: خب؟ 
جنی: در از بیرون قـفل بـود. کاچینسکی قـفلش کرده بـود چـون چـندتـا از دخـترا یواشکی 

می رفتن رو پشت بوم هوا بخورن.  
دورا: حرومزاده ي کثافت! بعد اسم خودش رو می گذاره یهودي.  

رز: مگه رئیس یهودي فرقی هم می کنه؟  
دورا: یهودي باید فرق کنه.  

رز: هـمه شـون مـثل هـم هسـتن. بـاور کن. مـن بـراي یهودیا کار کردم، بـراي غیریهودیا کار 
کردم، حتی براي ایتالیایی ها.  

جنی: مـن خـوشـم نمی آد اینجا تـو طـبقه ي هشـتم کار کنم. این روزا خیلی آتـش سـوزي 
می شه. دیدي رئیس آتش نشانی نیویورك چی گفته؟ 

دورا: کی این همه مزخرفات رو می خونه؟ 
جنی: بهـتره بـخونی. گـفته نـردبـون هـاشـون فـقط تـا شـش طـبقه می رسـه. اگـه مـثل مـا طـبقه ي 

هفتم هشتم باشی، خدا به دادت برسه.  
(هـمه از کار بـا مـاشین بـازمی ایستند. چـند لحـظه هیچ حـرکت و صـدایی نیست. بـعد کم کم 

دوباره شروع می کنند.) 

رز: می دونی، در پشتی طبقه ي ما هم از بیرون قفله… 
جنی: چی می گی؟! 

رز: از وقتی من اینجا کار می کنم همین بوده.  
دورا: این درست نیست. 

رز: بهتره بهش فکر نکنی. 
جنی: یکی باید به ووگل بگه بازش کنه.  

دورا: حرف بزنی، تو دردسر افتادي. کی می خواد به ووگل بگه؟ من که نمی گم. 
(در سکوت به کار ادامه می دهند.) 

امـا (بـا صـداي بـلند، بقیه را از جـا می پـرانـد): آقـاي ووگـل! لـطفاً بـرید بیرون قـفل در رو بـاز 

کنید که اگه آتش سوزي شد… 
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ووگـل (از بیرون صـحنه، بـرانگیخته): سـرت بـه کار خـودت بـاشـه! (وارد می شـود) شـما کرسـت 
. درهـا هـم بـه مـن ربطی نـداره. امـا، حـرفـمو گـوش  1می دوزید. اینجا هـم کارگـاه آقـاي هـندلینه

کن. تو اینجا از همه کوچک تري. یاد بگیر سرت به کار خودت باشه.  
اما (از پشت دستگاه بلند می شود): اگه در قفل باشه من کار نمی کنم.  

ووگـل (بـرانگیخته تـر از پیش): خـوبـه! خـوبـه! بـرو! همین حـالا بـرو خـونـه. کی تـو رو لازم داره؟ 
(بـا حـرکات اغـراق آمیز دسـت و بـدن) دورا! امشـب یک کم بیشتر بـمون کار امـا رو انـجام بـده. 
بیشتر دستمزد می گیري. امشب باید این سفارش رو تموم کنیم. آقاي هندلین منتظره.  

دورا (به آرامی): من نمی تونم بیشتر بمونم. 
ووگل (اشاره می کند): جنی، تو بمون.  

جنی: من امشب باید سر وقت خونه باشم. 
ووگل (مستاصل): رز! 

(رز سرش را تکان می دهد.) 
ووگل (با فریاد): شماها چتونه؟ 

رز: در. باید در رو باز کنید.  
ووگل: من نباید این کاها رو بکنم. به من ربطی نداره.  

(اما قصد رفتن می کند.) 
دورا: امـا، صـبر کن مـنم بیام. (از پشـت دسـتگاه بـلند می شـود) آقـاي ووگـل، ببخشید، مـن از 

آتش می ترسم.  
جنی: منم همین طور. (بلند می شود.) 

رز: آقاي ووگل، اگه آتش سوزي بشه خودتون هم نمی تونید از پله ها برید پایین.  
ووگل: شما به سرتون زده.  

(همه از کار دست کشیده اند.) 
ووگـل: دارین بـا مـن چی کار می کنین؟ دخـترا، خـواهـش می کنم، مـن بـاید خـرج خـانـواده مـو 

بدم. خواهش می کنم برگردید پشت دستگاه هاتون. سفارش امشب باید آماده بشه.  
اما: در رو باز کنید! 

همه: در رو باز کنید! 

Handlin ١
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ووگـل (بـا فـریاد): خیلی خـب! بـسه! بـاشـه! (خـارج می شـود. صـداي بـاز شـدن ضـامـن آهنی در 
را می شـنویم. ووگـل هـمچنان فـریاد می زنـد.) خـوبـتون شـد؟ حـالا مـن بیکار می شـم و شـما 

دلتون خنک می شه. خیلی خب، برگردید سر کار.  
(زن هـا بـه ریتم دسـتگاه هـایشان بـازمی گـردنـد، در سکوت کار می کنند و تـنها صـداي 

کفش هایشان بر روي پدال شنیده می شود. پس از مدتی سکوت…) 

دورا: یکی از دوسـتام آتـش سـوزي کارگـاه کاچینسکی رو دیده بـود… دخـترا می اومـدن 
بیرون روي لـبه ي پنجـره ي طـبقه ي نـهم. آتـش دورشـون رو گـرفـته بـود. از اون بـالا خیلی 
کوچیک بـه نـظر می رسیدن. وقتی آتـش بـه لـباس هـاشـون می گـرفـت، می پـریدن. دوتـا دوتـا، 

سه تا سه تا، دستاي همو گرفته بودن… 
(در سکوت بـا دسـتگاه هـایشان کار می کنند. یکی از آنـها بـه آرامی «اسـتراحـتگاه مـن» را 

زمزمه می کند و دیگران نیز یک یک شروع به همراهی می کنند.) 

صحنه دو 

در تـاریکی مـوسیقی شـاد ییدیش پـخش می شـود. صـحنه در آشـپزخـانـه ي خـانـواده ي گـلدمـن 
روشـن می شـود. امـا و خـواهـرش هـلنا در حـال رقصیدن هسـتند. هـلنا بـه امـا یاد می دهـد و هـر 
دو می خـندنـد. مـادرشـان غـذا را آمـاده می کند. پـدر سـرش را بـا ضـربـاهـنگ مـوسیقی تکان 
می دهد. آقاي لِوین وارد می شود. یکی از اقوام دور  و ثروتمند که در کار پوشاك است.  

پدر: سلام آقاي لوین! اما…! 
(اما برمی گردد.) 

پدر: دست از رقصیدن بردار بیا به آقاي لوین سلام کن. هلنا تو هم همین طور! 
(بیزاري امـا و هـلنا از  لـوین در چهـره شـان مـشخص اسـت. بـه هـم نـگاه می کنند و انـگار بـه هـم 

می گویند: «واي باز این اومد!») 
لـوین (دخـترهـا را محکم در آغـوش می کشد و بیش از انـدازه می فـشارد): واي دخـتراي 

خوشگلتِ! سلام به همه. 
پدر: بنشین، بنشین. دخترا برید به مادرتون کمک کنید.  
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(دخـترهـا بـه گـوشـه اي که مـادرشـان اسـت می رونـد که بـه او کمک کنند و بـا هـم تـفریح کنند. 
پـچ پـچ می کنند: «آقـاي لـوین اومـده!» بـعد یکدیگر را نیشگون گـرفـته و نـوازش می کنند و 

می خندند.)  
! تائوبه! پس این سوپ چی شد؟   1پدر (صدا می کند): تائوبه

(اما با پچ پچ براي هلنا ادایش را در می آورد:«تائوبه پس این سوپ چی شد؟») 
پدر: شما دو تا چی پچ پچ می کنین براي خودتون؟ بیایید مثل آدم بنشینید.  

(دخترها سوپ را می آورند و در دورترین جاي میز می نشینند.) 
لوین: خانم گلدمن، روچستر چطوره؟ راضی هستین؟  

پدر (به جاي او پاسخ می دهد): هزاربار بهتر از نیویورکه.  
امـا (آن سـوي میز بـا هـلنا پـچ پـچ می کند و گـفتگوي آنـها را ادامـه می دهـد): آخـه مـادرمـون 

خودش زبون نداره! 
هلنا: بابا از همه بهتر فکرشو می خونه! (قبلاً هم همین ماجرا برایشان پیش آمده است.) 

پدر: اینجا تو روچستر یه گلی می بینی، یه علفی می بینی… 

اما: یه گل، یه علف…  
(هلنا می خندد.) 

پدر: مثل نیویورك شلوغ نیست… 

اما: همه اش هفت نفر تو یه اتاق… 
پدر (با تحکم): اینجا حرف یواشکی نداریم دخترا! مودب باشید! 

لوین: اینجا سخت کار پیدا کردین؟ 
پدر: نه، نه! اصلاً! 

(دخترها شکلک درمی آورند:«نه، اصلاً!») 
پـدر (بـه طـرف آنـها بـرمی گـردد، عـصبانی): این صـداهـا چیه شـما دو تـا درمی آرین؟ بـلد 
2نیستید سـر سـفره بنشینید؟ (بـه لـوین) جیکوب رو که می شـناسی؟ شـوهـر امـا. کار درسـت 

و حسابی اي داره. تو یه کارخونه ي بزرگ. تخت می سازن.  
امـا (این بـار بـلند صـحبت می کند): هـفته اي شـش دلار. دوازده سـاعـت در روز. هـنوز نیومـده 

خونه.  

Taube ١

JACOB ٢
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پـدر (حـرف امـا را نشنیده می گیرد): امـا هـم سـر کار می ره. تـو قـسمت پـوشـاك. امـا بـراي آقـاي 
لوین از کارت تعریف کن. 

اما: تعریف کردن نداره که! بوي گند می ده.  
(هلنا می خندد.) 

امـا: هـفته اي دو دلار و پـنجاه سـنت. اجـازه نمی دن آواز بـخونیم. سـرکارگـرمـون  هـم هـمه اش 
می خـواد بـه دخـترا دسـت درازي کنه. مـن هـم مـجبورم هـر از گـاهی یه کف گـرگی حـوالـه اش 
کنم. (اداي کف گـرگی را می آورد. هـلنا می خـندد.) خـب (شـانـه هـایش را بـالا می انـدازد) مـن 

که حرف نمی تونم بزنم… 
پـدر: عـجب زبـونی داره! می ره تـو این جـلسه هـا، حـرف این سـوسیالیست هـا و کمونیست هـا و 
آنـارشیست هـا رو گـوش می کنه. مـعلوم نیست کی هسـتن! خـبر نـداره تـو مملکت خـودمـون 

چی کشیدیم.  
امـا: بـابـا! مـن اونـجا هـم تـو کارخـونـه کار می کردم. هیچ فـرقی نـداره جـز اینکه اینجا بـاید تـندتـر 

کار کنی.  
پدر (کلافه): اینجا یهودیا رو نمی کشن! 

اما: مجبور نیستن. یهودیا خودشون خودشونو می کشن. پشت همین دستگاه ها. 
پدر: اینجا جاي زندگی داریم. بزنم به تخته! (به میز می زند.) 

امـا: بـله، تـخته. سـریع می سـوزه. همین هـفته ي پیش تـو خیابـون مـون یه خـونـواده تـو آتـش 
سوختن. فکر می کنی عمارت سنگی راکفلر همچین بلایی سرش بیاد؟  

لوین: اقلاً اینجا آتش نشانی هست. تو مملکت خودمون کسی نمی دونست آتش نشان چیه. 
اما: آمریکاست دیگه. بیشترین آتش نشان ها رو داره با بیشترین آتش سوزي ها.  

پــدر (از کوره در می رود): مــا شــانــس آوردیم که تــوي روچســتر هســتیم. کجا بهــتر از 
اینجاست؟ نیویورك؟ توي اون آپارتمان ها بچپیم؟ بچه ها از دیفتري و سرخک بمیرن؟ 

اما: اقلاً تو نیویورك مردم اعتراض می کنن… 
پـدر: خیلی خـب! بـرو نیویورك پیش هـمون دهـن گـشادا! یه مشـت بیکار ولـگرد! مـفت خـوري 

می کنن بعد هم هوار می کشن که «آمریکا خوب نیست.» قدر این مملکتو نمی دونن.  
(با مشت بر روي میز می کوبد. همه ساکت هستند.) 

مادر (می خواهد جلوي فوران خشم او را بگیرد): اما، سوپ رو بکش.  
(اما شروع به ریختن سوپ می کند.) 

لوین (سعی می کند بحث را عوض کند): براتون روزنامه ي ییدیش آوردم.  
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پدر: ممنون، ممنون. چه خبرا؟ 
لوین: اون یاروها رو یادته که پارسال تو شیکاگو بمب گذاشتن و پلیس ها رو کشتن؟ 

امـا (بـا صـداي بـلند، محکم): هیچ مـعلوم نشـد که بـمب از کجا اومـده بـوده. بـراي همین 

هشت تا از رهبراي آنارشیست رو گرفتن: یه چاپخونه دار، یه خیاطِ مبلمان، یه نجار… 
پـدر: می بینی؟ هـمه اش همینا رو می دونـه. خیلی خـب. سـاکت! آقـاي لـوین دارن صـحبت 

می کنن.  
لوین: من فقط دارم می گم تو روزنامه چی نوشته. دیروز چهارتاشون رو دار زدن.  

 (اما به گریه می افتد. هلنا دستش را به دور او می آویزد.) 
پدر: براي چی داري گریه می کنی؟  

لوین: اونا که آنارشیست بودن. معلوم بود این سرشون می آد.  
اما (با فریاد): ساکت شو! 

پدر (بلند می شود، با تهدید): احترام بذار! 
لوـین (نمی خوـاهدـ دردسرـ درستـ کند، اماـ می خوـاهدـ چیزي بگـوید، شاـنه هاـیش را باـلا 

می اندازد): گریه نداره که! قاتل بودن. 
اما: دهنتو ببند! (یک کاسه ي سوپ را برمی دارد و به صورت آقاي لوین می پاشد.) 

(به دنبال او پدر شروع به درآوردن کمربندش می کند. مادرش به میان می آید.) 
مادر: ناراحت شده! ناراحت شده! 

اما: دست به من بزنی نشونت می دم! 
پدر (خشمگین): چی گفتی؟ 

اما: شنیدي چی گفتم.  
پدر (کمربند را بالا می برد): ادبش می کنم.  

مادر: هلنا ببرش تا باباش نکشته ش.  
(هـلنا امـا را می کِشد و بـا خـود می بـرد. مـادر بـه لـوین دسـتمالی می دهـد که صـورتـش را پـاك 

کند.) 
پدر: دختره دیوونه شده. پاك زده به سرش! 

مادر: ششش! ششش! 
(آشـپزخـانـه تـاریک می شـود. دوبـاره روشـن می شـود. امـا و هـلنا در گـوشـه اي بـر روي یک 
نیمکت کوتـاه نشسـته انـد. نـوري ضعیف صـحنه را روشـن کرده اسـت. صـداي ضعیف مـوسیقی 

شنیده می شود: «استراحتگاه من».) 
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اما: هلنا پیش من بخواب. 
هلنا: مگه جیکوب پیشت نمی خوابه؟ 

امـا: مـا بـا هـم نمی خـوابیم. یعنی بـعد از اولین شـب دیگه بـا هـم نمی خـوابیم. اصـلاً نـباید 
باهاش ازدواج می کردم. 

هلنا: پس چرا ازدواج کردي؟ 
اما: آخه تنها بودم.  
هلنا: دلیل نمی شه. 

اما: احمق هم بودم.  
هلنا: این شد دلیل. 

امـا: ولی دیگه نمی خـوام. می خـوام زنـدگی خـودمـو بکنم. مـن تصمیمم رو گـرفـتم. می خـوام 
برم نیویورك.  

هلنا: می خواي جیکوب و خونواده و کارت رو ول کنی بري؟ 
اما: همه چی رو.  

هلنا: کاش من هم دل و جرات تو رو داشتم.  
اما: تو شوهرت رو دوست داري. براي چی می خواي ول کنی بري؟ 

هلنا: اگه جراتم بیشتر بود اینقدر دوستش نداشتم.  
(هر دو می خندند. بعد ساکت می شوند. هلنا دوباره به خنده می افتد.)  

اما: به چی می خندي؟ 
هلنا: به سوپ! قیافه ي بابا رو دیدي؟ 

اما: تو قیافه ي لوین رو دیدي؟ 
(هردو می خندند. بعد ساکت می شوند.) 

اما: هلنا دوستت دارم، می دونی؟ 
هـلنا (جـلوي اشکش را می گیرد): تـو نیویورك مـواظـب خـودت بـاش. شنیدي که بـابـا چی 

گفت. همه ي دهن گشادا و بیکاره ها اونجان.  
(هـمدیگر را بـغل می کنند، گـریه می کنند، نـور می رود، مـوسیقی هـمچنان بـا صـداي کم 

شنیده می شود.) 
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صحنه سه 

کافـه ي سـاکس. جـنوب منهـتن. پیانیست می نـوازد. حـال و هـواي پـرانـرژي. چـند جـوان 
مـشغول غـذا خـوردن و نـوشیدن آبـجو هسـتند. دو میز بـر روي صـحنه اسـت. آقـاي سـاکس در 
1بین آهـنگ هـا مـشغول بـازي ایتالیایی «مـورا» باـ پیانیست استـ و انگشتـانشـ را باـلا 

می برد… 
ساکس: کواترو! دو! اُتو! اونو! (چهار، دو، هشت، یک) 

(امـا بـه هـمراه ویتو وارد می شـود. ظـاهـرش تغییر کرده اسـت. بـا اینکه در اینجا غـریبه اسـت، 
راحت است و از آزادي اش لذت می برد. ویتو ریزنقش و لاغر  است و سیگار می کشد.) 

اما: اینجا عالیه. 
ویتو: مـا بـعد از کار می آییم اینجا. چـه نـقشه هـایی اینجا کشیدیم! چـه انـقلاب هـایی اینجا 

پیروز شده! 

(فدیا با آنا مینکین پشت یک میز نشسته است—سیگار می کشد.) 
فدیا: چقدر آبجو اینجا خورده شده! 

(اما و ویتو می خندند.) 
فدیا: بشین ویتو. دوستت کیه؟ 

(اما و ویتو می نشینند.) 
ویتو (صدا می زند): آقاي ساکس! دو تا آبجو! این اما گلدمنه. تازه از روچستر اومده اینجا.  

فدیا: قبلش چی؟ 
، روسیه.  2اما: کوونو

فدیا: آهان… کوونو.  
آنــا: هیچ نمی دونــه کجاســت. اگــه می گفتی «اشــمتروگــورسک» می گــفت: «آهــان! 

اشمتروگورسک!» 
فدیا: پس اهل روچستري. شنیدم می گن شهر گلهاست.  

اما: نه بابا شهر آرده. مثل آرد توي نون. 

١ Morra: بازی بسیار قدیمی از زمان رم و یونان باستان که در آن شرکت کننده ها همزمان تعدادی از 
انگشتان شان را نشان داده و مجموع انگشتان تمام شرکت کننده ها را حدس می زنند. کسی که تعداد را 

درست حدس زده باشد یک امتیاز می گیرد. (م)

Kovno ٢
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فدیا: به نیویورك خوش اومدي، شهر فاضلاب. 
ویتو: فدیا یادش نمی ره که من تو فاضلاب کار می کنم.  

آنا: ویتو، تو توي فاضلاب کار می کنی ولی در واقع فیلسوفی. 
ویتو: مـگه فـرقی هـم می کنه؟ ولی درسـته. اینجا هـمه یه چیز دیگه ان. آنـا تـو کارخـونـه ي 
کرسـت کار می کنه ولی واقـعاً چی کاره اسـت؟ سـازمـان دهـنده ي کارگـراي کرسـت سـازي. فـدیا 

بیکاره، ولی واقعاً چی  کاره است؟ هنرمنده. 
فدیا: جداً، من بیکارم. 

اما: کار توي فاضلاب چطوریه؟ 
ویتو: اول از همه اینکه کار موقتیه. تا وقتی که یبوست توي نیویورك همه گیر بشه. 

(آنا سرش را تکان می دهد. ویتو را می شناسد.) 
ویتو: طـبق تـئوري بحـران سـرمـایه داري مـارکس، ثـروتـمندا بیشتر و بیشتر یبس می شـن و 
فـقرا کمتر و کمتر غـذا دارن که بـخورن، پـس فـاضـلاب هـا دیگه خشک می شـن. هـمون وقـته 
که مـن و رفـقاي کارگـر فـاضـلابـم یعنی پـرولـتاریاي واقعی قیام می کنیم (بـا حـرکتی نـمایشی 

بلند می شود) … از دل تاریکی…. 

ساکس: بسه دیگه! مردم دارن غذا می خورن… 
ویتو: دیگه حرفی نمی مونه. اون روز که برسه خودت می بینی آقاي ساکس.  

ساکس: وقتی پول آبجوهاتو رو دادي اون وقت می بینیم.  
ویتو: نگران نباش، جمعه ي هفته ي دیگه حقوق می گیرم.  

سـاکس: خـونـواده ي مـنم بـاید نـون بـخورن. (انگشـتانـش را بـالا می آورد) دوشـنبه، سـه شـنبه، 

چهارشنبه، پنجشنبه… 
ویتو: مگه من نباید نون بخورم؟ 

ساکس: نه، تو انقلابی هستی. تو با باد کله ات هم می تونی زندگی رو بگذرونی. 
(همه می خندند. ساکس به بازي مورا با پیانیست بازمی گردد.) 

فدیا: بخندید! وقتی انقلاب بشه اینجا رو تبدیل به کلکتیو می کنیم و اونوقت… 
آنا: آبجوي مفتی! 

(هـم بـا هـم فـریاد می زنـند: آبـجوي مفتی! آبـجوي مفتی! سـاکس سـرش را تکان می دهـد و 
بیرون می رود.) 

اما (با لبخند به ویتو): پس آنارشیست هاي نیویورك اینجوري نقشه ي انقلاب رو می کشن. 
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ویتو: ما همه ي روز سخت کار می کنیم و عصرها… 
آنـا: بـله، در طـول روز تـو کارگـاه هـا سـرمـایه داري رو محکوم می کنیم و عـصرهـا تـو کافـه ي 
1سـاکس هـمدیگه رو محکوم می کنیم. مـارکسیست هـا و بـاکونینیست هـا و کروپـوتکینیست هـا 

 … 2و دولئونیست ها

اما: تو چی؟ 
آنـا: خـب، اولین چیزي که خـونـدم، مـارکس! مـانیفست! چـقدر روشـن! چـقدر بـاشکوه! (بـالاي 
صـندلی می رود) کارگـران جـهان متحـد شـوید! نـظام سـرمـایه داري  ثـروت عظیمی رو ایجاد 
کرده امــا این کار رو بــه وسیله ي بیچارگی بشــریت انــجام داده. یه نــظام بیماره. مشکل 
بیکاري رو چـطور حـل می کنه؟ بـا جـنگ و آمـادگی بـراي جـنگ. بـاید جـاش رو بـه جـامـعه اي 
نـوین بـده که مـردم تـوش در کار و ثـروت سهیمن و مـثل آدمیزاد زنـدگی می کنن. (هـمه 

تشویق می کنند، آنا تعظیم می کند.) اما بعد باکونین رو خوندم. 
(ویتو  حالت انزجار به خود می گیرد.) 

آنـا: اولـش ازش مـتنفر بـودم که بـه مـارکس حـمله کرده. امـا بـعد شیفته اش شـدم. می گـفت 
3دیکتاتـوري پـرولـتاریا درسـت مـثل دیکتاتـوري بـورژوازیه. بـه خـودي خـود کنار نمی ره. 

تـبدیل بـه حکومـت اسـتبدادي می شـه. دولـت کارگـري نمی تـونـه وجـود داشـته بـاشـه. دولـت بـه 
خودي خود شرّه. ما نه باید دولتی داشته باشیم، نه خدایی، نه اربابی.  

(اما و فدیا تشویق می کنند.)  
ویتو: باکونین خیال پردازه. رومانتیکه. مارکس توي تاریخ ریشه داره، تو واقعیت.  

فدیا: سه تا آبجو براي باکونین! 
ویتو: چهارتا براي مارکس! 

فدیا (در حالی که انگشتانش را با حالت بازي مورا بالا گرفته است): باکونین! 
ویتو: مارکس! 

آنا (با خنده): کروپوتکین! 

Kropotkinists ١

DeLeonists ٢

٣ اشاره به تئوری مارکسیسم درباره ی زوال و کنار رفتن دیکتاتوری پرولتاریا به دلیل عدم ضرورت پس 
از ایجاد تغییرات لازم در جامعه. دیکتاتوری پرولتاریا حکومت دورۀ انتقالی بین جامعۀ سرمایه داری و 
جامعۀ کمونیستی است. دوره ای که به روایت مارکس «در آن دولت نمی تواند چیزی جز دیکتاتوری 

انقلابی طبقه ی کارگر باشد.» (م)
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ویتو: انگلس! 
ساکس (با تمام انگشتانش): انقلاب! 

(مـردي وارد کافـه می شـود. بـا مـوهـاي سیاه، عینک، صـورت و فکی زمـخت. بـه اطـراف نـگاه 
می اندازد. روشن است که اینجا غریبه نیست.) 

ویتو: سلام ساشا! 
(فدیا و آنا هم سلام می کنند. ساشا سر تکان می دهد. پشت میز کناري می نشیند.) 
. هیچ وقت تا غذاشو نخوره حرف نمی زنه.   1ویتو (به اما): اسمش الکساندر برکمنه 

ساشا (به ساکس): آقاي ساکس. یه استیک بزرگ با یه آبجوي بزرگ. 
فدیا: ساشا کی مرده که برات پول ارث گذاشته؟ 

ساشا: امروز حقوق دادن. 
ویتو (به اما): توي کارخونه ي سیگار کار می کنه. حدس بزن چند سالشه. 

اما: سی و پنج؟ 
ویتو: بیست و یک. 

اما: از من بزرگتر نیست. 
ویتو: سـاشـا از هـمه بـزرگـتره. (صـدا می زنـد) سـاشـا! بیا اینجا بـا رفیق جـدیدمـون  امـا گـلدمـن از 

روچستر آشنا شو. 
سـاشـا (سـرش را بـالا می آورد، نـگاه می کند، سـرش را بـه نـشانـه ي سـلام تکان می دهـد و بـه 
2خـوردن ادامـه می دهـد): یوهـان مـوسـت فـردا شـب تـوي آکادمی مـوسیقی سـخنرانی می کنه. 

(دستش را داخل بسته ي روزنامه هاي لوله شده می برد) اعلامیه هاش رو اینجا دارم. 
اما: خودِ یوهان موست؟ 

ساشا (براي اولین بار واقعاً به اما نگاه می کند): هیچ وقت سخنرانی هاش رو نشنیدي؟ 
اما: نه، اما مقاله اش رو توي روزنامه ي آزادي خونده ام.  

ساـشاـ (سرـش را بهـ نشـانه ي تاـیید تکان می دهدـ، بهـ خوـردن ادامهـ می دهدـ، سرـش را باـلا 
می آورد): کی تو قسمت غربی پخش می کنه؟ 

ویتو (بـه امـا): سـاشـا یه لحـظه هـم وقـت تـلف نمی کنه.  (بـه سـاشـا) بـاشـه. مـن تـو وقـت نـاهـارم 
تو غرب پخش می کنم.  

Alexander Berkman ١

لمانی‐آمریکایی (١٨۴۶-١٩٠۶)  ٢ Johann Most: سردبیر روزنامه، سخنران و سیاستمدار آنارشیست آ
(م)

23



هاوارد زین گروه تئاتر اگزیت اما

1آنا: من میدون یونیون رو بعد از کار پخش می کنم.  

فدیا: من کمکت می کنم. ساعت شش اونجا می بینمت.  
2سـاشـا: مـن سـاعـت نـاهـار جـلسه ي کارگـاه دارم. تـو خیابـون بـروم یه سـاعـت قـبل از کار پـخش 

می کنم.  

آنا: ساشا! باید قبل از پنج بیدار بشی… 
ساشا: که چی؟ 

آنـا: که هیچی. بـعد از انـقلاب یه مـجسمه تـو خیابـون بـروم می ذاریم. (حـالـت مـجسمه 
می گیرد) ساشا در حال پخش اعلامیه کله ي سحر. 

اما: اتاق من نزدیک خیابون برومه. من کمکت می کنم.  
ساشا: پنج صبح؟ 

اما: اگه تو بیاي، منم میام. 
ویتو: پـخش کردن اعـلامیه بـا سـاشـا خـودش تجـربـه ایه. (دسـته اي اعـلامیه بـرمی دارد، بـلند 
می شـود، در نـقش سـاشـا، اداي او را درمی آورد که گـوشـه ي خیابـان بـا جـذبـه صـحبت می کند، 
گـویی بـا رهـگذري حـرف می زنـد) «دوسـتان خـوبـم! آیا می دانید که یوهـان مـوسـت امشـب 
سـخنرانی می کنه؟ این هـم اطـلاعـاتـش.» (اعـلامیه را بـه فـدیا می دهـد و جـایش را بـا رهـگذر 
عـوض می کند. بـا صـدایی مـتفاوت) «کی؟ چی؟ مـن وقـت نـدارم.» (دوبـاره در جـاي سـاشـا) 
«که وقـت نـداري! ده سـاعـت در روز بـراي سـرمـایه دارا وقـت می ذاري. اونـوقـت نمی تـونی یک 
سـاعـت از وقـتت رو بـراي جنبشی صـرف کنی که بـه اسـتثمار پـایان می ده؟ شـرم بـر 

تو!» (اعلامیه ها را به سینه ي فدیا می کوبد.) 
(فـدیا جـا می خـورد و آهی می کشد. هـمه می خـندنـد. سـاشـا سـرش را تکان می دهـد. لـبخندي 

می زند: ظرفیت شوخی را دارد.) 
ویتو: حـالا اعـلامیه پـخش کردن فـدیا یه داسـتان دیگه اسـت. (حـالتی خـوشـایند و مهـربـان بـه 
خـود می گیرد) «خـانـم عـزیز، چیزي بـراتـون آوردم. نـترسید. بلیت مـجانی کنسرتـه. کنسرت 
واژه هــا. ســمفونی ایده هــا. رهــبر ارکستر؟ یوهــان مــوســت. بــاعــث افــتخارمــه ســرکار 
خانم.» (اعلامیه را به اما می دهد. به آرامی به دور او می رقصد و آهنگی را زمزمه می کند.) 

ساشا: حالا دیگه جدي باشید. 
ویتو: من جدي ام. من جدي ام. (اعلامیه ي دیگري را به شکم فدیا فرو می کند.) 

Union Square ١

Broom ٢
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سـاشـا: مـن فکر می کنم درسـت نیست فـدیا و آنـا بـا هـم یه جـا بـاشـن و مـن و دوسـتمون 
گلدمن با هم یه جا باشیم. اتلاف نیروئه. می تونیم مناطق بیشتري رو پوشش بدیم.  

اما: نه، اتلاف نیست. اگه پلیس بیاد، سخت تره که بخواد دو نفر رو همزمان دستگیر کنه. 
آنا: راست می گه. 

اما: به علاوه، اگه دو نفر باشیم بهتر به نظر می رسه. نشون می ده که یه سازمان هستیم. 
آنا: راست می گه. 

سـاشـا (کلافـه): راسـت نمی گـه! تـازه از روچسـتر اومـده اینجا می خـواد بـه مـا یاد بـده چـطوري 
تو نیویورك اعلامیه پخش کنیم؟ 

اما (به آرامی): چه تبلور حقیرانه  اي از پرووینسیالیسم. 
ساشا (با پرخاش): این چه کلمه اي بود؟ 

اما: حقیرانه. 
ساشا: منظورم اون یکیه. 

اما: پرووینسیالیسم؟ 
ساشا: من نمی دونم یعنی چی. 

(سکوتی همراه با شرمندگی برقرار می شود.) 
اما (به آرامی): تو اسم خودتو می ذاري آنارشیست؟ 

ساشا (با عصبانیت): بله! 
اما: و انترناسیونالیست؟ 

ساشا: معلومه! 
اما: پرووینسیالیسم درست برعکس انترناسیونالیسمه. 

ساشا: این یه توهینه! 
آنا: راست می گه ساشا! 

ساشا: «راست می گه، راست می گه»! بسه دیگه! 
ویتو: ساشا! وقتشه یه بارم که شده بحث رو ببازي.  

اما: ساعت پنج می بینمت ساشا. خیابون بروم،  دم ایستگاه. 
(دسـتش را دراز می کند، سـاشـا بـا کنجکاوي بـه او نـگاه می کند، دسـتش را بـه آرامی پیش 

می آورد، به هم نگاه می کنند، اولین آثار لبخند در چشمان ساشا دیده می شود.) 
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صحنه چهار 

، نـور اسـپات بـر روي یوهـان مـوسـت  1آهـنگ انـقلابی پـخش می شـود. در تـالار دویچوراین 

اسـت که کت  و کراوات بـر تـن دارد، ریش سیاه-خـاکستري و مـوهـاي بسیار کوتـاهی دارد، 
قـدبـلند اسـت و در سـمت چـپ صـورتـش تغییر شکلی نـاشی از حـادثـه اي در کودکی وجـود 
2دارد. پـرقـدرت و بـاوقـار اسـت. عـضو رایشتاگ  آلـمان بـوده و بـه زنـدان هـم افـتاده اسـت. او 

یکی از نـظامیان سـابـق جـنبش انـقلابی بـوده اسـت. سـخنرانی پـرشـور اسـت که در عین حـال 
می تـوانـد بـراي تـاثیرگـذاري بـا آرامـش صـحبت کند. در اینجا بـه مـخاطـبانـش و هـمزمـان بـه 
پلیس درسی دربـاره ي آنـارشیسم می دهـد. سـه افسـر پلیس در روشـنایی ضعیف  ایستاده و 
بـاتـوم بـه دسـت دارنـد. سـخنرانی طـولانی اسـت و تـنها در صـورتی اثـر می کند که مـوسـت 

بتواند توجه مخاطبان را جلب کند. 

مـوسـت: رفـقا! دوسـتان! و اعـضاي پلیس نیویورك. (خـنده ي حـضار. مـوسـت دسـتش را 
3سـایبان کرده و بـا دقـت بـه جـمعیت نـگاه می کند. اشـاره می کند.) بـله، بـازرس سـالیوان هـم 

تـو ردیف چـهارم نشسـته انـد یادداشـت بـرمی دارن. (خـنده، تـشویق حـضار) خـواهـش می کنم 
جـناب بـازرس، اسـمم رو درسـت بـنویسید: یوهـان مـوسـت. (مـوسـت دسـتش را دراز می کند. 
کف دسـتش رو بـه بـالاسـت. دیگر لـبخند نمی زنـد. لـحنش  تغییر می کند.) دوسـتان مـن! مـا 
اینجا در یک گـردهـمایی دوسـتانـه هسـتیم. در میان جـمعیت زنـان و کودکان هـم هسـتند. 
(لـحنش عـصبانی می شـود) بـا این حـال دور تـا دور سـالـن پلیس ایستاده، بـاتـوم بـه دسـت و 

مسلح به تفنگ. آیا این معنی آزادي بیان در آمریکاست؟  
(همهمه در جمعیت) 

مــوســت: اعــضاي نیروي پلیس، چــرا اینجایید؟ شــاید شنیده اید که اینجا گــردهــمایی 
آنـارشیست هـاسـت؟ (خـنده ي حـضار) بـله، مـا آنـارشیست هسـتیم! (تـشویق) شـاید شنیده اید 
که مـا بـه اغـتشاش مـعتقدیم. (دسـتانـش را بـه هـم می کوبـد) اشـتباه اسـت! مـا بـه نـظم 
مـعتقدیم. نـه نـظم سـاختگی بـه زور چـماق و تـفنگ، بلکه نـظم طبیعی ابـناء بشـر که بـا 
هـماهنگی و بـرابـري در کنار هـم کار و زنـدگی می کنند. چـه کسی گـفته که مـا بـه هـرج ومـرج 

Deutschverein ١

لمان در دوران رایش دوم و سوم. ٢ German Reichstag: قوه ی مقننه ی دولت آ

Sullivan ٣
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و اغـتشاش مـعتقدیم؟ سـرمـایه داران و جـنگ افـروزان، مـروجـان هـرج ومـرج اقـتصادي، مـعماران 
اغـتشاش جـهانی هسـتند! (صـدایش آرام می شـود) جـناب بـازرس سـالیوان، نیروهـاي پلیس،  
بـگذارید تـوضیح بـدهـم که مـا چـطور آنـارشیست شـدیم. (مکث می کند، صـاف و محکم 
می ایستد.) ابـتدا زنـدگی مـان را بـررسی کردیم و دیدیم بـا قـوانینی زنـدگی می کنیم که 
خـودمـان وضـع نکرده ایم، بـه گـونـه اي زنـدگی می کنیم که نمی خـواهیم، جـدا شـده از 
قـوي تـرین گـرایش انـسانی مـان. بـعد چـشمان مـان را بـاز کردیم و بـه شهـر نـگاه کردیم. 
می دیدیم که پـنج صـبح کارگـران پنجـره هـا را بـاز می کنند تـا پیش از رفـتن بـه کارخـانـه، در 
هـواي تـازه نفسی تـازه کنند. در زمسـتان اجـساد پیرزنـان و پیرمـردان را دیدیم که یخ زده 
بـودنـد، چـرا که سـوخـت نـداشـتند. در تـابسـتان نـوزادان را در آپـارتـمان هـا دیدیم که از وبـا 
می مـردنـد. (سکوت مـحض، صـدایش بـالا می رود، چـند پـله بـالاتـر می رود) بـعد چیز دیگري 
دیدیم. دیدیم که هـفتصد سـاخـتمان در شهـر در تملک یک خـانـواده اسـت. خـانـواده ي 
که ثـروتـشان صـد میلیون دلار اسـت. دیدیم که جیِ گـولـد پـانـصد هکتار در هـادسـن  3آسـتور 2 1

4و یک عـمارت در خیابـان پنجـم دارد و راکفلر کنترل نـفت کشور را بـه دسـت گـرفـته اسـت. 

بـله، دیدیم که ثـروتـمندان بـا ثـروتی زنـدگی می کنند که نسـل هـاي کارگـران آن را بـه وجـود 
5آورده انـد. دیدیم که در والـدورف آسـتوریا بـه افـتخار یک سـگ میهمانی تـرتیب داده انـد. بـله، 

یک سـگ! سگی که بـه جـواهـرات مـزین شـده بـود، در حـالی که مـادران خیابـان چـري شیر 
بـراي فـرزنـدانـشان نـدارنـد. (صـدایش از خـشم فـروخـورده شـده اسـت. صـبر می کند تـا بـر خـود 
مسـلط شـود و آرام تـر صـحبت می کند.) این را هـم دیدیم که هـمان کسانی که صـاحـبان 
صـنایع آمـریکا هسـتند، رئیس جـمهور و اعـضاي کنگره را انـتخاب می کنند. آنـها قـضات را 
مـنصوب می کنند، کشیش هـا را تـدهین می کنند، روزنـامـه هـا را صـاحـب می شـونـد، دانـشگاه هـا 

را وقف می کنند. 
(مـامـوران پلیس بـه شکل هـماهـنگ بـاتـوم هـایشان را بـه کف دسـتشان می کوبـند. صـداي 

موست بالاتر از صداي آنها می رود.) 

Astor ١

Jay Gould  ٢

٣ Hudson شهری در نیوهمپشایر

Rockefeller ٤

٥ Waldorf Astoria: هتلی لوکس در منهتن نیویورک
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مـوسـت: هـر سـال سی و پـنج هـزار کارگـر در مـعادن و کارخـانـه هـاي آنـها می میرنـد. در هـر 
نسـل، فـرزنـدان کارگـران در جـنگ هـاي آنـها سـلاخی می شـونـد. بـعد مـا را بـه خـشونـت مـتهم 
می کنند! (مکث می کند و بـا طـمانینه صـحبت می کند.) بـگذارید مـوضـع مـان را مـشخص 
کنیم. خـشونـت علیه مـردم بیگناه؟ هـرگـز! خـشونـت علیه سـرکوبـگران؟ همیشه! (تـشویق) بـله! 
یادداشـت بـردارید بـازرس سـالیوان. مـنتظر دیدار شـما هسـتیم. (خـنده ي حـضار) ولی مـا هـم 

یادداشت برمی داریم. و روزي، تکرار می کنم، روزي شما هم ما را خواهید دید! 
(مـوسـت تعظیم می کند، بـا تـشویق فـراوان از سـوي حـضار و کوبیدن پـاهـا، و بـعد سـرود 
انـترنـاسیونـال بـه زبـان آلـمانی صـحنه را تـرك می کند. پلیس هـمچنان بـاتـوم می کوبـد.) (امـا و 

آنا ظاهر می شوند. صداها همچنان شنیده می شود. آنها در جمعیت بوده اند.) 
آنا: عجب سخنرانی اي! 

اما: پس یوهان موست اینه. تازه می فهمم چرا هی می افته زندان.  

ساشا (به آنها می پیوندد): سلام آنا… سلام اما. 
(فدیا هم به آنها می پیوندد. پیراهنی گلدوزي شده به تن دارد. ساشا سر تکان می دهد.) 

ساشا: پیرهنشو نگاه. داد می زنه هنرمنده.  
فدیا: ساشا از پیرهنم خوشش نمی آد.  

اما: به نظر من که قشنگه. 
سـاشـا: هـمه سـلیقه داریم، ولی مـگه وقتی جـنبش بـه ذره ذره پـول مـا احتیاج داره، پـولـمون 

رو باید خرج این چیزا کنیم؟ 
امـا: مـگه مـا چیزاي قـشنگ لازم نـداریم که یادمـون بـاشـه زنـدگی می تـونـه یه روزي چـطور 

باشه؟ 
سـاشـا: مـگه یه آنـارشیست بـاید چیزاي لـوکس داشـته بـاشـه وقتی مـردم تـو فـقر دسـت و پـا 

می زنن؟ 
آنا: یهودیا که با هم حرف می زنن، همه اش سوال می پرسن. هیچ کس جواب نمی ده.  

اما: مگه به خاطر انقلابی بودن باید موسیقی و عطر یاس رو کنار گذاشت؟ 
آنا (با آرنج به فدیا می زند): می بینی؟ 

ساشا: کی گفته موسیقی و گل رو باید کنار بذاري؟ ولی پیرهنی مثل اینو چرا. 
فدیا: هنر چی؟ 

سـاشـا: این یه حقیقت علمیه: هـنرمـندا رو گـرده ي فـقرا زنـدگی می کنن. بـه خـودت نگیر، 
فدیا.  
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فدیا: چرا به خودم نگیرم؟ مگه من آدم نیستم؟ 

اما: ساشا، طرز فکرت مشکل داره. نمی تونم دقیقاً بگم چی… 
ساشا: اگه راست می گفتی، می تونستی بگی دقیقاًُ چی. 

اما (با خونسردي): تو زجرآوري. 
ساشا (با خوشرویی): نمی دونم معنیش چیه، اما فکر می کنم دوباره فحش خوردم. 

آنـا: سـاشـا فکر می کنم معنیش اینه که تـو می خـواي تـا وقتی انـقلاب بـشه مـا هـمه زجـر 
بکشیم.  

ساشا: تو نمی فهمی. 
آنا: چرا می فهمم. الانم دارم می رم خونه. زجر بکشم! اما تو هم می آیی؟ 

امـا: مـن یه کم دیرتـر میام. می خـوام تـاریخ روي پـوسـترهـا رو عـوض کنم. مـوسـت دو هـفته ي 
دیگه سخنرانی می کنه.  

آنـا (بـه مـردهـا): پیش مـن می مـونـه تـا کار پیدا کنه. (قـصد رفـتن می کند، بـا آرنـج بـه فـدیا 
می زند تا فدیا متوجه می شود.) 

فدیا (به زور خمیازه می کشد): من خسته ام. تا خونه باهات میام آنا. (خارج می شوند.) 
سـاشـا (بـا نـگاه فـدیا را دنـبال می کند، سـرش را تکان می دهـد): خسـته اسـت! تـا لـنگ ظهـر 
خـوابیده. (تـردید می کند، بـه سـوي امـا بـرمی گـردد و صـدایش نـرم می شـود): یه کم قـدم 

بزنیم؟ 
اما: هنوز این پوسترها تموم نشده. 

ساشا: بیا دیگه بحث نکنیم. ناسلامتی رفیقیم.  
اما: مگه رفقا نباید بحث کنن؟ 

سـاشـا: حـالا می خـواد دربـاره ي بـحث کردن بـحث کنه. (در سکوت بـه کار روي پـوسـترهـا 
ادامه می دهد.)  بریم یه سودا بزنیم.  
اما (سرخوشانه): سودا لوکس نیست؟ 
ساشا (پس از مکث): سوداي خالی؟ 

اما: اگه یه کم شکلات توش بخوام چی؟ 
ســاشــا (حــال و هــوا را می گیرد): مــن اونــقدرا هــم که فکر می کنی دگــم نیستم. یه کم 

شکلات. 
اما (لحنش تغییر می کند): ساشا، تو چطور اینجوري شدي؟ 

ساشا: منظورت رنج آوره؟ 
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امـا: آره. نـه. مـنظورم عـقایدتـه. عـقایدمـون. می گـن تـمام کارگـراي کارخـونـه ي سیگار رو 
سازماندهی کردي. 

سـاشـا: تـو مملکت خـودم سیزده سـالـم که بـود بـه خـاطـر نـوشـتن یه انـشا از مـدرسـه اخـراجـم 
کردن. 

اما: به خاطر یه انشا؟ 
ساشا: گفتن عنوانش نامناسب بوده. «خدایی نیست.» 

(می خندند.) 
امـا: سیزده سـالـم که بـود، تـوي یه کارخـونـه تـو سـنت پـترزبـورگ کار می کردم. کلمه هـایی مـثل 
سـرمـایه داري و یهودسـتیزي و دولـت رو بـلد نـبودم. امـا بـرام مـثل روز روشـن بـود. وقتی هـر 

روز با پوست و گوشتت احساسش می کنی کلمات به چه دردي می خورن. 
ساشا: فکر نمی کردي که تو آمریکا اوضاع فرق کنه؟ 

امـا: تـو کارخـونـه تـو روچسـتر هیچ تـفاوتی نمی دیدم. آره، آمـریکا قـانـون اسـاسی داره. امـا این 
تو کارخونه هیچ معنایی نداشت. 

1ساشا: براي اونا هم که بعد از هیِ مارکت اعدام شدن معنایی نداشت. 

اما: هی مارکت چشم خیلیامونو باز کرد. 
2سـاشـا: آخـرین حـرفـاي اسـپایز بـه هیئت مـنصفه رو هیچ وقـت یادم نمی ره:«اینها عـقاید مـن 

هسـتند. بخشی از زنـدگی ام را تشکیل می دهـند. نمی تـوانـم خـود را از آن جـدا کنم، و اگـر 

می تـوانسـتم هـم نمی خـواسـتم… مـن می گـویم، اگـر مـجازات بـازگـو کردن حقیقت مـرگ 
است، مامور اعدام را صدا بزنید.» 

(هر دو از شنیدن دوباره ي این کلمات تحت تاثیر قرار گرفته اند.) 
ساشا: امیدوارم وقتش که برسه منم چنین جسارتی داشته باشم. 

١ Haymarket affair: ماجرای هی مارکت پیامد یک بمب گذاری بود که در تظاهرات کارگری ۴ می 
١٨٨۶ در میدان هی مارکت شیکاگو رخ داد. این تظاهرات در حمایت از اعتصاب کارگران برای هشت 
ساعت کار روزانه و در واکنش به کشتار کارگران به دست پلیس در روز قبل از آن آغاز شد اما شخصی 
ناشناس بمبی را به سوی نیروهای پلیس پرتاب کرد و پلیس هم به سوی تظاهرکنندگان آتش گشود. این 
واقعه منجر به کشته شدن هفت افسر پلیس و دست کم چهار نفر از شهروندان عادی شد. به دنبال آن 
هشت نفر از آنارشیست ها را بدون داشتن دلایل و مستندات در رابطه با این واقعه دستگیر کردند. 
هفت نفر را به جرم توطئه به اعدام و یک نفر را به ١۵ سال حبس  محکوم کردند. ماجرای هی مارکت 

را ریشه ی مراسم روز جهانی کارگر می دانند. (م)

٢ August Spies: یکی از هشت آنارشیست ماجرای هی مارکت. (م)
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امـا (نـزدیک می آید، دسـتش را می گیرد): سـاشـا! تـو هـنوز جـوون تـر از اونی که بـخواي از 
مردن حرف بزنی.  

سـاشـا: یه روز بـا این انـتخاب روبـرو می شیم، زانـو بـزنیم یا خـطر کنیم. جـونـمون رو بـدیم اگـه 
لازم باشه.  

امـا: مـن حـاضـرم زنـدگیمو بـه خـاطـر اعـتقادم بـدم. امـا می خـوام در طـول پـنجاه سـال این کارو 
بکنم، نـه تـو یه لحـظه ي قهـرمـانـانـه. جـنبش احتیاج داره که بـراش زنـدگی کنیم، نـه اینکه 

براش بمیریم.  
ساشا: شاید فقط نوه هامون بتونن یه عمر خوب زندگی کنن. 

امـا: مـن اینطوري فکر نمی کنم. مـا خـودمـون هـم بـاید زنـدگی کنیم. خـوب هـم بـاید زنـدگی 
کنیم تـا نـشون بـدیم چـطور می شـه زنـدگی کرد. (بـا اشـتیاق دسـت سـاشـا را گـرفـته اسـت. بـه او 
نـزدیک تـر می شـود. نـاگـهان مـتوجـه می شـود که چـقدر بـه او نـزدیک شـده و خـود را پـس 

می کشد.) 
ساشا (با تردید): فردا چی کار می کنی؟ 

اما: باید برم انبار امانات ایستگاه مرکزي. چرخ خیاطی مو اونجا گذاشتم.  
ساشا: این همه راه از روچستر کشوندي آوردیش؟ 

امـا: آره. خسـته شـدم از کار تـو کارخـونـه ي کرسـت. دلـم می خـواد بـراي خـودم کار کنم. شـاید 
»؟  2یه کارگاه اشتراکی راه بندازم. مثل ورِا توي «چه باید کرد 1

ساشا: تو چرنیشفسکی رو خوندي؟ 
اما: براي چی تعجب میکنی؟ 
ساشا: آخه تو خیلی جوونی. 

اما: خب تو هم جوونی. 
ساشا: اما من مردم. 

اما (عصبانیتش بالا می گیرد): خب منم زنم.  
ساشا: تو خیلی حساسی. 

اما: تو هم خیلی بی ملاحظه اي. 
ساشا (آه می کشد): فکر می کنی من و تو هیچ وقت دوستاي خوبی بشیم؟ 

VERA ١

٢ (١٨۶٣) رمانی به قلم نیکلای چرنیشفسکی Nikolay Chernyshevsky (١٨٢٨-١٨٨٩) فیلسوف، 
روزنامه نگار و منتقد ادبی روس که شخصیت اصلی آن زنی به نام ورا پاولوفنا است. چرنیشفسکی رهبر 

انقلابی جنبش دموکراتیک ١٨۶٠ بود. اما گلدمن و ولادیمیر ایلیچ لنین از او بسیار تاثیر گرفتند. (م)
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امـا (بـه نـرمی): مـگه نیستیم؟ (لحـظه اي سکوت) سـاشـا بـذار یه وقـت دیگه بـریم سـودا 
بخوریم. آنا منتظرمه، باید بخوابه.  

سـاشـا: خیلی خـب. فـردا بـاهـات میام ایستگاه مـرکزي. مـن شهـرو خـوب بـلدم. بـعدشـم اگـه 
دلت خواست می تونیم بریم پل بروکلین قدم بزنیم. هوا دم رودخونه خیلی خوبه. 

اما (با ناباوري): من که ازت نخواستم بیاي. مگه کار نداري؟ 
سـاشـا (بـا کمی خـجالـت): امـروز که رفـتم سـر کار یه اشـتباه تـاکتیکی کردم. چـند تـا از 
اعـلامیه هـا رو بین کارگـرا پـخش کردم. سـرکارگـر هـم گـفت:«امـروز آخـرین روزتـه.» پـس فـردا 

میام دنبالت. 
(اما می خواهد جواب دهد. دستش را می گیرد.) 

ساشا: می دونم خونه ي آنا مینکین کجاست. ساعت چند؟ 
(اما جواب نمی دهد.) 

ساشا: ساعت چند؟ 
اما: ساعت ده.  

ساشا: خوبه. قبل از اینکه بیام دنبالت می تونم دنبال کار بگردم. 
اما: دیدم چقدر می خوري. باید کار پیدا کنی. 

ساشا: اما… من فکر می کنم تو… رنج آوري. (برمی گردد تا برود، دوباره برمی گردد.) 
(هر دو لبخند می زنند. ساشا برمی گردد و خارج می شود.) 

صحنه پنج 

آپـارتـمان آنـا مینکین. مـوسیقی بـا فـلوت نـواخـته می شـود. امـا و سـاشـا پـاورچین وارد می شـونـد. 
تاریک و ساکت است. اما کلاه ملوانی به سر دارد. 

اما: بیا تو. می تونیم یه کم صحبت کنیم. 
ساشا: آنا رو بیدار نکنیم! 

امـا: هیچی آنـا رو بیدار نمی کنه. (بـراي اینکه ثـابـت کند، پـایش را بـه زمین می کوبـد. گـوش 
می کند، هیچ خبري نیست.) می بینی؟ (در تاریکی یکدیگر را در آغوش می گیرند.) 

آنا: محض رضاي خدا یه کم یواش تر! 
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(امـا و سـاشـا جـدا می شـونـد. امـا شـانـه هـایش را بـالا می انـدازد. دوبـاره هـمه جـا سـاکت اسـت. یک 
بـار دیگر یکدیگر را در آغـوش می گیرنـد و می بـوسـند. مـوسیقی بـه نـرمی بـه گـوش می رسـد و 

صحنه پایان می یابد.) 

صحنه شش 

آپـارتـمان آنـا. مـوسیقی پیانـوي شـاد و پـرانـرژي پـخش می شـود، مـناسـب صـحنه ي چـهار جـوان 
جـذاب، متعهـد و عـاشـق زنـدگی. امـا و سـاشـا نشسـته انـد و در لیوان چـاي می نـوشـند. سـاشـا از 
خـوردن چـاي لـذت می بـرد، چـایش را فـوت می کند، خنک می کند و ذره ذره می نـوشـد. آنـا و 

فدیا وارد می شوند. 

ساشا: نگاه کن، باز همون پیرهنو پوشیده! 
اما (با نرمی به ساشا): کی به آنا بگه؟ من یا تو؟ 

ساشا: من بهش می گم. 
آنا: چیو می گی؟ 

اما: دختره همه چیو می شنوه. 
آنا: بله، همه چی. (می خندد، خم می شود تا اما را ببوسد.) 

1امـا: آنـا عـزیزم، تـوبی گـلدن داره از خـونـه اش تـوي خیابـون فـورسـایت می ره. کرایه اش مـاهی 

پنج دلاره. من و ساشا می خوایم بگیریمش.  
آنـا (امـا را دسـت می انـدازد): پـس تـرجیح می دي بـا سـاشـا زنـدگی کنی تـا بـا مـن. دوسـت 

واقعی اینه! 
امـا: آنـا می دونی که، اینجا فـقط بـراي تـو جـا داره. مـن که اینجا هسـتم تـو هیچ خـلوتی بـراي 

خودت نداري. 
آنـا: مـنظورت از وقتیه که پـاي سـاشـا بـه اینجا بـاز شـده. (بـا حـالتی شـهوانی می رقـصد و 
صـداهـایی درمی آورد.) هـمه اش اوي، آه، هـممم، اوه. آره (امـا را بـغل می کند) تـو خـونـه  لازم 

داري. خونه ي توبی گلدن رو دیدم، دو برابر اینجاست، نه؟ 
ساشا: آره. دو برابره.  

Toby Golden ١
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آنا: خوبه! پس جا براي منم هست. 

ساشا: ببین آنا… 
آنا: تو به زندگی اشتراکی معتقدي یا نه؟ 

ساشا: معلومه که معتقدم، ولی… 
آنـا (سـخنرانی می کند، اداي سـاشـا یا کس دیگري را در می آورد): فـردگـرایی بـورژوایی 
هـمه ي مـا را فـاسـد می کند! مـا بـاید فـرهـنگ نـوین را همین حـالا آغـاز کنیم رفـقا! هـمه سـهم 

برابر ببرید! از زندان تک همسري برهید!  
اما: البته! راست می گه ساشا.  

ساشا (با اندوه): معلومه که راست می گه. 
فـدیا (تـا اینجا دور اتـاق قـدم می زده و تـصایر روي دیوار را جـابـجا می کرده اسـت. دسـت نـگه 

می دارد): خونه ي توبی گلدن رو می شناسم. سه تا اتاق بزرگ داره.  
آنا: آره، دیدي؟ 

فدیا: آره، براي منم جا داره.  
آنا: تو هم؟ 

فـدیا (روي تـخت می پـرد، اداي آنـا را درمی آورد): مـا بـاید فـرهـنگ نـوین را همین حـالا آغـاز 
کنیم رفـقا! بـه قـول انجیل، هـمسایه تـان را دوسـت بـدارید. بـه قـول مـارکس، کارگـران جـهان 
متحـد شـوید. بـه قـول کروپـوتکین، در روابـط آزاد زنـدگی کنید. بـه قـول فـدیا، بـراي فـدیا جـا 

باز کنید! 
آنا: فدیا! من و تو مثل اما و ساشا نیستیم. ما فقط دوستیم.  

فـدیا: بـله، مـثل دوسـت هـم بـا هـم زنـدگی می کنیم. همیشه چی می گیم؟ (بـاز سـخنرانی 

می کند) میان زن و مـرد بـاید گسـتره ي بیکرانی از روابـط وجـود داشـته بـاشـد— شـور، 

همراهی… 
آنا: خشونت، قتل! (با بازیگوشی به او حمله می کند.) 

امـا (بـا هیجان): چـهارتـایی مـون بـا هـم! بـه قـدر کافی بـزرگـه. یه اتـاق خـواب داره، می تـونیم یه 
تخت توي نشیمن بذاریم، تو آشپزخونه هم یه تخت تاشو.  
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سـاشـا (نـاراحـت گـوشـه اي کز کرده بـود. حـال بـرانگیخته شـده اسـت): چـرا هـمش چـهارتـا؟ 
هـم می تـونـه  1می خـواي تـو دسـتشویی هـم یه تـخت بـذاریم؟ اینجوري دوسـتم یوسـل میلر 

بیاد پیشمون. می تونیم تختو عمودي بذاریم که یوسل سرپا بخوابه. (اوقاتش تلخ است.) 
اما (با ناخشنودي): ساشا! 

سـاشـا: هیچی نـگو دیگه. (بـه سـوي آنـها می آید. دسـتش را دور آنـها حـلقه می کند.) راسـت 
می گید. هـمتون راسـت می گید. وقتی اشـتباه می کنم، قـبولـش می کنم. مـا دوسـت و رفیقیم. 
چـرا نـتونیم بـا هـم زنـدگی کنیم، اشـتراکی زنـدگی کنیم؟ این راه آینده  اسـت. مـا هـم بـاید 

آینده رو همین حالا شروع کنیم. (ولی زیاد خوشحال به نظر نمی رسد.) 
آنا (بالا و پایین می پرد): آره! آره! 

فـدیا (در حـال آمـاده کردن بـطري شـرابی که در روزنـامـه پیچیده بـود): بـه سـلامتی کلکتیو 
کوچیک مون بنوشیم! 

ساشا (سرش را تکان می دهد): هر بار می بینیش یه بطري شراب زده زیر بغلش. 
فـدیا (چـوب پـنبه ي بـطري را بـا صـدایی بـلند درسـت جـلوي سـاشـا بـاز می کند): امـا، تـو چـندتـا 

لیوان بشور، من شرابو می ریزم. 
(اما شانه هایش را بالا می اندازد و می رود لیوان بیاورد.) 
ساشا: همه براي غذا و اجاره سهم مساوي می پردازیم.  

امـا: هـمه بـر اسـاس تـوان مـون می پـردازیم. مـن و آنـا تـو کارخـونـه ي کرسـت کار می کنیم. تـو تـو 
کارخونه ي سیگار کار می کنی.  

ساشا: فدیا هم می تونه پیرهنشو بفروشه. با پولش می تونیم یک ماه زندگی کنیم.  
آنا: نخند! وقتی فدیا یه تابلو بفروشه، بیشتر از دستمزد یه هفته ي من پول درمی آره.  

ساشا: فدیا! آخرین باري که یه تابلو فروختی کی بود؟ 
فدیا: امروز چند شنبه است؟ 

آنا: چهارشنبه. 

فدیا (با انگشتانش می شمارد): حدوداً یک سال پیش… 
ساشا: خب، پس می بینم قراره خوب بخوریم. 

فدیا: هیچ کس مثل تو خوب نمی خوره. تو اندازه ي سه تاي ما غذا می خوري.  

Yussel Miller ١
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امـا: هـر کس انـدازه ي نیازش. سـاشـا بـاید مـثل اسـب غـذا بـخوره. فـدیا تـا لـنگ ظهـر بـاید 

بـخوابـه. مـن وقتی مـطالـعه می کنم کسی نـباید بـاهـام حـرف بـزنـه… (سـرش را بـا شیطنت 
برمی گرداند) آنا هم هر روز صبح یک ساعت تمام باید تو توالت بمونه. 

آنـا: یه گـروه تـمام عیار. هیچ وقـت مـزاحـم هـمدیگه نمی شیم. فـدیا می خـوابـه. سـاشـا می خـوره. 
امـا می خـونـه. مـنم تـوي تـوالـتم. (دسـت هـایشان را می گیرد تـا جـاهـایشان را عـوض کنند) هـر 

یک ساعت یک بار هم جاهامونو عوض می کنیم.  
فدیا: به سلامتی نیازهامون! 

(اما براي همه شراب می ریزد. ساشا با لذت فراوان همه ي شراب را فرو می دهد.) 
ساشا: می تونیم مستاجراي  ساختمون توبی رو سازماندهی کنیم.  

اما: واي، چه کارها که ما چهارتا می تونیم با هم بکنیم! 
(فـدیا بـراي هـمه شـراب می ریزد. سـاشـا دوبـاره هـمه را در یک جـرعـه فـرو می دهـد و فـدیا 
 Mein Greeneh» دوبـاره بـرایش شـراب می ریزد. آنـا شـروع بـه خـوانـدن آهـنگ ییدیش

Kuzine» می کند. دسـت امـا را می گیرد و می رقـصند. بـعد امـا دسـت فـدیا را می گیرد و 
سه تایی می رقصند.) 

اما: بیا ساشا! 
سـاشـا: هـر کس بـه انـدازه ي نیازش. مـن یه کم دیگه شـراب می خـوام.  (بـراي خـودش یک 
لیوان دیگر می ریزد و بقیه دورش می چـرخـند. بـعد خـودش هـم شـروع بـه رقصیدن می کند.) 
راسـتش رو بـخواهید فکر کنم یه کم مسـتم! (بـا خـوشـحالی لـبخند می زنـد. نـاگـهان صـدا 

می زند) فدیا، پیرهنتو می خوام! 
(فـدیا بـا خـودنـمایی پیراهـنش را درمی آورد و بـه سـوي سـاشـا پـرتـاب می کند. سـاشـا آن را 
بـالاي سـرش می گیرد و می رقـصد.  مـوسیقی Mein Greeneh Kuzine تـندتـر می شـود و 

هر چهار نفر با انرژي هماهنگ با آن می رقصند.) 

صحنه هفت 

فـدیا پشـت میز آشـپزخـانـه در حـال طـراحی اسـت. بـا تـعجب سـرش را بـالا می آورد. امـا خسـته 
از راه رسیده است. کیف کارش را روي زمین می گذارد. 
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اما: فدیا این بالا خیلی گرمه. چطوري کار می کنی؟ از توي کارگاه هم بدتره.  
فدیا: چقدر زود اومدي خونه. چیزي شده؟ 

فهمیده که کی اتـحادیه رو سـازمـانـدهی می کنه. امـروز سـه نـفرمـون رو اخـراج  1امـا: کارگـمن

کردن. حـسابی شـلوغ شـده بـود. دخـتراي دیگه هـم می خـواسـتن بیان بیرون. امـا مـا بـهشون 

گفتیم که صـبر کنن. امـروز بـعد از کار جـلسه داریم. اگـه بـه تـعداد کافی بیان… اونـوقـت 

می بینیم… خـدایا چـقدر اینجا گـرمـه. (پیراهـنش را درمی آورد. تـنها یک رکابی بـه تـن 
دارد.) 

فدیا: اما چی کار می کنی؟  
اما (برایش جالب است): فدیا، عزیزم، تو قبلاً هم منو اینجوري دیدي. 

فدیا: آره ولی همه اینجا بودن. اما اینجوري… 
اما: اگه دستپاچه ات می کنه بلوزمو می پوشم. 

فـدیا: چـرا بـاید دسـتپاچـه بـشم. هـر چی نـباشـه مـن هـنرمـندم. قـبلاً تـوي کارگـاه همیشه 
نـقاشی بـدن هـاي بـرهـنه رو می کشیدیم. مـدل داشـتیم. حـالا دیگه پـولـشو نـدارم. الان نـقاشی 

برهنه رو از حفظ می کشم. (لبخند می زند.) حافظه ام هم اونقدرا خوب نیست. 
اما: اگر بخواي من می تونم مدلت بشم. فقط بهم بگو. 

فدیا: اما جدي می گی؟ 
اما: چرا که نه؟ ما دوستیم، رفیقیم. (خم می شود و گونه اش را می بوسد.) 

(فدیا بلند می شود و با دستپاچگی اتاق را بالا و پایین می کند.) 
اما: چی شده؟ 

فدیا: من دلم می خواد که مدل نقاشی ام بشی اما. ولی نمی دونم… 
اما: چیه؟ 

فـدیا (می ایستد، بـه سـویش می رود): گـرفـتار شـده ام. (سـرش را تکان می دهـد) سـاشـا 

دوسـتمه، امـا بـا این حـال… تـو رو دوسـت دارم امـا. آره. کاریش هـم نمی تـونـم بکنم… 
(دستش را می گیرد.) 

امـا (دسـتش را بـه مـوهـاي فـدیا می کشد): فـدیاي نـازنین. اشکالی نـداره. چیزي نیست. مـا 
هـر دو سـاشـا رو دوسـت داریم. ولی مـن و سـاشـا صـاحـب هـمدیگه نیستیم. چـرا تـو نـباید 

نسبت به من احساسی داشته باشی؟ چرا من نباید نسبت به تو احساسی داشته باشم؟ 

Kargman  ١
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فدیا (هر دو دست اما را می گیرد): اما… فکر می کنی…؟ 
امـا: مـا بـراي چی زنـدگی می کنیم؟ بـراي چی مـبارزه می کنیم و سـازمـانـدهی می کنیم؟ 
هـمه ي اینا بـراي چیه؟ گـاهی وقـتا وسـط مـعرکه یادم می ره و بـاید بـه خـودم یادآوري کنم، 

بـعد بـه اولین بـاري فکر می کنم که فهمیدم زنـدگی می تـونـه… پـرشـور و هیجان بـاشـه. تـوي 
مملکت خـودمـون بـود. احـتمالاً هشـت نـه سـالـه بـودم. یه پسـر رعیت که تـو مـزرعـه کار می کرد 
یه روز مـنو بـرد بیرون تـوي عـلفزار. آفـتاب تـند بـود. مـا میون عـلف هـاي بـلند نشسـتیم و اون 
فـلوت می زد. بـعد اون مـنو بـلند کرد، انـداخـت هـوا و گـرفـت. هـمه چی بـوي عـلف می داد. 

روحم به پرواز دراومده بود. هی منو می انداخت و می گرفت. 
(فدیا لبانش را بر موهاي اما می فشارد.) 

1امـا: سـالـها بـعد از اون پیش عـمه ام تـوي کانیگزبـرگ بـودم. مـنو بـرد اپـرا. «آوازخـوان 

. چـه صـداهـاي طـلایی اي. چـه مـوسیقی آسـمانی اي. مـن تـو عـمرم تـئاتـر نـرفـته  2دوره گـرد»

بـودم. تـوي بـالکن نشسـته بـودم و انـگار میون خـواب و بیداري بـودم. وقتی تـموم شـد صـداي 
انـفجار تـشویق مـردم رو شنیدم. هـمه داشـتن می رفـتن. عـمه ام صـدام می کرد. امـا مـن سـر 

جـام نشسـته بـودم و بـه پـهناي صـورتـم اشک می ریختم… وقتی بـه آمـریکا اومـدیم، هـمه 
چیز رو از زنـدگی قبلی فـرامـوش کرده بـودم، امـا تـوي کشتی بـه پسـر رعیت تـوي مـزرعـه فکر 
می کردم، بـه سـالـن اپـراي کانیگزبـرگ. کوچیک بـودم، امـا هـمون مـوقـع می دونسـتم که از 

زندگی چی می خوام… 
(دسـتانـش را بـه دور فـدیا می انـدازد و فـدیا هـم دسـتانـش را دور او حـلقه می کند و مـدتی 
یکدیگر را در آغـوش می گیرنـد. بـعد فـدیا صـاف می نشیند و سـرش را بـا سـردرگمی تکان 

می دهد.) 
اما: چی شده؟ 

فدیا: من دوست ساشا هستم. 
اما: چه بهتر. 

فدیا: احساس می کنم خائنم. 
اما: تو چیزي از اون نگرفتی. من و اون هنوزم مثل قبل هستیم. 

فدیا: اونم همین نظر رو داره؟ 

Konigsberg ١

٢ Il Trovatore: اپرایی اثر جوزپه وردی.
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اما: ساشا رو که می شناسی. اول عصبانی می شه. 
فدیا: آخ آخ چه عصبانی اي بشه! 

اما: ممکنه یه تیکه از اثاثیه رو هم بشکنه. 
فدیا: شاید سه چهار تا. 

اما: بعدش می گه… 
فـدیا (مـانـند سـاشـا سـخنرانی می کند): مـن اشـتباه می کردم. وقتی اشـتباه می کنم، قـبولـش 
می کنم. مـا بـاید مـانـند انـسان هـاي آزاد زنـدگی کنیم. مـا بـاید در جـامـعه ي آینده زنـدگی 

کنیم. 
اما: دقیقاً همینو می گه. 

فدیا: عاشق ساشام…. 
(صحنه پایان می یابد. موسیقی) 

صحنه هشت 

صـف اعـتراضی در مـقابـل کارگـاه کارگـمن. امـا و آنـا هـم در میان آنـها هسـتند. راه می رونـد و 
فـریاد می زنـند. یکی از مـعترضین سـرش را بـانـدپیچی کرده اسـت. یک افسـر پلیس آمـاده 

باش ایستاده و باتوم به دست دارد. 
مـعترضین: اعـتصاب! اعـتصاب! نـرید تـو! بـراي کارگـمن کار نکنید! نـرید تـو! اعـتصاب! اعـتصاب! 

نرید تو! براي کارگمن کار نکنید! نرید تو! 

(یکی از اعتصاب کنندگان دوان دوان به جلوي صف می آید، هیجان زده…) 
اعتصاب کننده: کارگراي جدید! دارن کارگراي جدید می آرن جاي ما! 

(گــروه کوچکی از زنــان و دخــتران بــه دنــبال مــردي خــوش لــباس از راه می رســند. 
اعــتصاب کننده اي که خــبر آورده بــود پــاره سنگی بــرمی دارد. امــا بــا دســت جــلویش را 

می گیرد.) 
، صبر کن.   1اما: نه یانکل

(جمعیت معترضین جلوي ورودي کارگاه را می گیرند. تازه واردها می ایستند.) 

Yankele ١
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امـا: نـگاهـشون کن. همین حـالا از کشتی پیاده شـدن. صـورت هـاشـونـو ببین. گـرسـنه ان، عین 
ما.  

(یانکل عـقب می کشد. سـردسـته ي تـازه واردهـا بـه زور راهـش را بـازکرده و امـا را بـه زمین 
می انـدازد. دوسـتانـش بـه سـرعـت عـقب می کشند. پلیس وارد می شـود. بـا تهـدید بـاتـومـش را 
بـلند می کند. هـمه بـه داخـل صـف بـرمی گـردنـد. امـا بـا سـرعـت بـه سـوي تـازه واردهـا می رود و 

برمی گردد و با آنها صحبت می کند.) 
امـا: خـواهـران! بـرادران! گـوش کنید! گـوش کنید! بـه شـما نـگفتند که اینجا اعـتصاب شـده و 

شما دارین کار ما رو می گیرین. 
(مرد سردسته باتهدید به سوي او می آید و بازویش را می کشد.) 

مرد: گمشو از اینجا برو تا نزدم کله تو بشکنم! 
(امـا بـا عـصبانیت بـازویش را می کشد. سـایر اعـتصاب کنندگـان از صـف جـدا شـده و بـه سـوي 

او آمده اند.) 
امـا: راه بـرید رفـقا! (خـودش هـم بـه راه رفـتن ادامـه می دهـد و بـه صـحبت بـا تـازه واردهـا ادامـه 
می دهـد. بـعد کسی جـعبه اي مـقابـلش می گـذارد و او هـم می ایستد. او بـالاي جـعبه می رود، 
اول بـا تـردید، بـعد سـرش را بـالا می گیرد و مسـتقیماً بـا تـازه وارد هـا صـحبت می کند. بـا لـحن 
آشـتی جـویانـه) می دونـم که بـه کار احتیاج دارید. خـونـواده هـاتـون گـرسـنه انـد. مـا هـم همین 
طـور! خـونـه هـاتـون سـرده. مـال مـا هـم همین طـور! کارگـمن قـول حـقوق خـوب داده. امـا بـذارید 
یه چیزي بهـتون بـگم، خـواهـرا و بـرادرا. مـا کارگـمن رو خـوب می شـناسیم. اون دروغـگوئـه. 
ولی اینو خـودتـون هـم می دونید، چـون بهـتون نـگفته بـود که اینجا اعـتصابـه. اون از شـما 
خـوشـش نمی آد، هـمون طـوري که از مـا خـوشـش نمی آد. اون دشـمن شـماسـت. هـمون طـور 
که دشـمن مـاسـت. حـقوق خـوب بـه شـما می ده تـا وقتی که اعـتصاب تـموم بـشه. امـا بـعدش 
چی می شـه؟ اونـوقـت حـقوقـتون رو کم می کنه. هـمون طـوري که حـقوق مـا رو کم کرد. بـعد 
شـما هـم اعـتصاب می کنید. هـمون طـوري که مـا کردیم. بـعد پلیس میاد و بـا بـاتـوم شـما رو 
کتک می زنـه، هـمون کاري که بـا مـا کردن! بـعد هـم کارگـمن کساي دیگه اي رو میاره جـاي 

شما. 
(مامور پلیس به طرفش می رود و باتومش را بلند می کند. این اولین سخنرانی اوست.) 

(مـرد خـوش لـباس تـازه واردهـا را صـدا می زنـد:«بیایید! بـریم تـو!» هـل می دهـد. تـازه وارد هـا مـردد 
هستند.) 

اما (حالا با قدرت تمام صحبت می کند): خواهران! برادران! 
(قدرت و تحکم موجود در صدایش باعث می شود برگردند.) 

40



هاوارد زین گروه تئاتر اگزیت اما

امـا: اگـر بـخواهید بـرید داخـل، درگیري پیش میاد. مـا نـباید بـا هـمدیگه درگیر بشیم. مـا بـا 
هـم می تـونیم زنـدگیمونـو بهـتر کنیم. گـوش کنید. مـا تـنها نیستیم! همین حـالا تـو پنسیلوانیا 
1سـه هـزار نـفر دارن بـه ثـروتـمندتـرین مـرد آمـریکا انـدرو کارنگی می گـن «بـسه!» دوازده 

سـاعـت کار روزانـه تـوي کوره هـاي اسـتیل دیگه بـسه! حـرارت جهنمی دیگه بـسه! سـاعتی 
چـهارده سـنت دیگه بـسه! بـسه! سـه هـزار نـفر بـا هـم ایستاده انـد و حـاضـر نمی شـن جـاي 

هـمدیگه بـرن سـر کار… بیایید مـا هـم کنار هـم بـایستیم! خـواهـران و بـرادران، بـه مـا 
بپیوندید. (صدایش تقریباً به زمزمه تبدیل شده است) براي کارگمن کار نکنید! 

(بـه نـظر می رسـد از حـرف هـاي او بـر جـا خشک شـان زده اسـت. مـرد خـوش لـباس بـر سـرشـان 
فـریاد می زنـد:«بـرید تـو! بـرید تـو!» امـا آنـها حـرکت نمی کنند. بـعد یکی از زنـان که شـال بـر سـر 
دارد بـه طـرف امـا می رود. اشک می ریزد. دسـتانـش را جـلو می آورد. امـا دسـتانـش را می گیرد. 

صف معترضین به شعار دادن ادامه می دهد.) 
مـعترضین: اعـتصاب! اعـتصاب! نـرید تـو! بـراي کارگـمن کار نکنید! نـرید تـو! اعـتصاب! اعـتصاب! 

نرید تو! براي کارگمن کار نکنید! نرید تو! 

صحنه نه 

مـوسیقی کارمـنِ بیزه پـخش می شـود. سـاشـا پشـت میز آشـپزخـانـه نشسـته اسـت و بـا دقـت 
می نـویسد. امـا از بیرون می آید، صـورتـش گـل انـداخـته اسـت، دسـته  گـل بـنفشه اي را در 
دسـت دارد و بـا مـوسیقی اپـرا زمـزمـه می کند. بـا خـوشـحالی سـاشـا را بـغل می کند و گـونـه اش 

را می بوسد.  

اما: واي امروز دم کارگاه کارگمن چه اعتراضی بود!  
سـاشـا (بـدون آنکه نـگاه کند بـه نـوشـتن ادامـه می دهـد): آنـا بـهم گـفت. اولین سـخنرانی تـو 

کردي. می گفت خوب بوده… (نگاهش می کند.) همه ي شب بیرون بودي. 
اما: آره (زمزمه می کند.) 

(ساشا پاسخ نمی دهد و به کارش ادامه می دهد.) 
اما: ساشا عزیزم، تا این وقت شب چیکار می کنی؟ 

Andrew Carnegie ١

41



هاوارد زین گروه تئاتر اگزیت اما

سـاشـا (بـدون اینکه نـگاه کند): بـراي اعـتصاب پیتزبـورگ اعـلامیه می نـویسم. خـبر جـدید رو 
شنیدي؟ 

اما: نه. 
. دوسـتدار هـنر.  1سـاشـا: کارنگی فـریک رو آورده سـر کار. می شـناسیش که. هـنري کلی فـریک

2یه گـانگسـتر. فـریک هـم پینکرتـون هـا رو آورده. می شـناسیشون. بـزرگ تـرین آژانـس 

ضداعتصاب آمریکا. دوهزار نفر با جدیدترین سلاح ها. 

اما: یه ارتش خصوصی… 
سـاشـا: فـریک هـم می خـواد ازش اسـتفاده کنه تـا اعـتصاب رو بشکنه. اعـتصاب کننده هـا پـول و 
اسـلحه و پشـتیبانی از هـمه ي کشور لازم دارن وگـرنـه کارشـون تـمومـه. بـاید امشـب این 

اعلامیه ها رو تموم کنم. (به اما نگاه می کند.) همه ي شب کجا بودي؟ 
اما: یوهان دعوتم کرد که باهاش برم اپراي متروپولیتن. کارمن رو دیدیم.  

ساشا: یوهان؟ (خلقش تنگ تر می شود) یوهان کیه؟ 
اما: یوهان موست.  

سـاشـا: آهـا حـالا شـده یوهـان! اپـرا! پـس مـوسـت پـول جـنبش رو اینجوري اسـتفاده می کنه. 
(فکر می کند) اپرا خیلی وقت پیش باید تموم می شد. 

اما: بعدش رفتیم رستوران. 
ساشا: رستوران! حتماً همه ي شب شراب هم خوردي.  

اما (با حرارت): بله، شراب خوردیم! 
ساشا: البته! معلومه! موست شراب هاي گرون دوست داره. اینم از رهبر بزرگ انقلابمون.  
امـا: مـوسـت آدم خیلی خـوبیه. خـودت بـهم گفتی. اون از مـقامـش تـوي مجـلس آلـمان اسـتعفا 

داد. آنارشیست شد. سالها توي زندان بود. جونشو به خطر انداخت! 
سـاشـا (بـه سـردي): جـنبش هیچ امتیاز ویژه اي بـراي کهنه سـربـازاي جـنگ قـائـل نمی شـه. 

بزرگ ترین قهرمان ها هم ممکنه فاسد بشن. توي تاریخ می شه دید.  
اما: پس منم فاسدم، چون اپرا می رم و شراب می خورم؟ 

سـاشـا: آره! تـو هـم همینطور! تـو از مـوسـت بـدتـري. تـو بـا اون رفـتار مـتظاهـرت. که خـودتـو بـه 

هر رهبري تو جنبش می چسبونی… 

Henry Clay Frick ١

Pinkertons ٢

42



هاوارد زین گروه تئاتر اگزیت اما

اما: دهنتو ببند! 
ساشا: من دارم حقیقتو می گم و خودتم می دونی. چی تو دستته؟ 

امـا (جـسورانـه): گـل بـنفشه . آره، می دونـم، گـل خـرج غیرضـروریه وقتی که مـردم دارن از 
گرسنگی می میرن. خب، گل قشنگه و منم دوستش دارم. (گلها را در گلدان می گذارد.) 

سـاشـا: از دیدنـش حـالـم بـه هـم می خـوره اونـم وقتی که تـوي پیتزبـورگ اعـتصاب کننده هـا 
محتاج نون اند.  

امــا (عــصبانی و رنجیده): تــو بــراي خــونــواده هــاي پیتزبــورگ چیکار می کنی؟ اعــلامیه 
می نویسی! 

ساشا: آره، باید اعلامیه بنویسیم. 
اما: خیلی بیشتر از این حرفا کار می بره. 

ساشا (فریاد می زند): من براي بیشتر از اینا هم حاضرم.  
اما: منم حاضرم. موست هم همینطور.  

ساشا: خواهیم دید. 
اما: منظورت چیه؟ 
ساشا: خواهیم دید. 

امـا (کمی نـرم تـر): نمی فهمی سـاشـا؟ مـا نمی تـونیم هـمه مـون بـا اونـایی که از هـمه   بیشتر زیر 
فـشارن تـو یه سـطح زنـدگی کنیم. بـاید تـو زنـدگیمون یه کم زیبایی داشـته بـاشیم، حتی 

وسط مبارزه. 
سـاشـا: فکر می کنی مـوسـت بـه زیبایی اهمیت می ده؟ فکر می کنی وقتی این گـلها رو بهـت 

داد چی تو سرش بود؟ 
امـا: تـو حـسودیت می شـه سـاشـا. فکر می کردم دیگه بـهش غـلبه کردي. فکر می کردم بـه 

آزادي من معتقدي.  
سـاشـا: آزادي بـله. فـساد نـه! مـوضـوع فـدیا فـرق می کنه. فـدیا رو هـر دومـون دوسـت داریم. ولی 

موست! اون برات خوب نیست اما. 
اما (با عصبانیت): کی باید تصمیم بگیره؟ تو یا من؟ 

سـاشـا (تـا حـدي تسـلیم شـده): بـله، اونـو تـو بـاید تصمیم بگیري. (نـاگـهان از اینکه حـرف امـا بـه 
کرسی نشسته عصبانی با مشت بر روي میز می کوبد.) 

آنـا (بـا لـباس خـواب از اتـاقـش بیرون می آید): می شـه بـس کنین شـما دو تـا؟ نیم سـاعـته 
نمی ذارید بخوابم. صبح زود باید برم تو صف اعتراض. تو هم همینطور اما. 
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(صـداي دیگري از آپـارتـمان کناري: «خـفه  شید!» چـند بـار بـا مشـت بـه دیوار می کوبـد، 
هـمسایه هـا از اینکه نمی تـوانـند بـخوابـند اعـتراض می کنند. کس دیگري داد می زنـد «سـاکت 

شید دیگه!») 
اما: آره، محض رضاي خدا بیا بریم بخوابیم. 

آنـا (بـه طـرف امـا بـرمی گـردد): تـو که دیگه بـرات فـرقی نمی کنه. نـه تـو نـه سـاشـا نـه فـدیا. دارین 
می رین وورچستر، ماساچوست. هیچ کس هم براتون مهم نیست. 

  . 1اما (اصلاح می کند): ووستر

آنا (اصلاح اما را رد می کند): وورچستر. بدون من هم دارید می رید. 
اما: تو خودت گفتی که نمی خواي هیچ کاري با ایده هاي ما داشته باشی. 

آنـا: عـجب فکر بکري. بسـتنی فـروشی اي که انـقلابیا اداره اش می کنن. آقـاي مـحترم، امـروز 
چـه جـور انـقلابی میل دارین؟ وانیلی؟ شکلاتی؟ نـه تـوت فـرنگی! نـه، این یه انـقلاب سـرخ 

واقعی نیست. تو یه بستنی فروشی خرده بورژوایی که نمی شه! 
اما: فقط براي یه مدت کوتاه آنا. پولشو لازم داریم که مجله ي جدیدمونو راه بندازیم.  

آنا: شما سه تا می خواین منو اینجا تنها بذارین. (صدایش فروخورده می شود.) 
ساشا: تو می خواستی بمونی آنا. 

آنا: نه، من وورچستر نمی خواستم بیام. (به گریه می افتد. اما آرامش می کند.) 
اما (خسته): چرا داریم دعوا می کنیم؟ بریم بخوابیم. 

(صداهایی از آپارتمان کناري فریاد می زنند:«بگیرید بخوابید تن لش ها!») 
ساشا (پاسخ می دهد): برید به درك، همه تون! 

آنا: تو می خواستی سازماندهی شون کنی نه که بهشون فحش بدي. 
ساشا: واي خفه شو بگیر بخواب. 

آنا (به اما): چطوري اینو تحمل می کنی؟ 
(آنا می خواهد برود.) 
(فدیا از راه می رسد.) 

فدیا: چه خبره این همه سر و صدا؟ 
اما: برو بخواب! 

فـدیا: هـر وقـت دلـم بـخواد می خـوابـم! (بـه رفـتار عـادي آرامـش بـازمی گـردد.) خـبري از 
پیتزبورگ داري؟ 

Wooster ١
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(آنا برمی گردد تا گوش کند.) 
اما: ساشا بهم گفت. پینکرتون ها رو خبر کردن.  

فدیا: خب، شروع کردن. امروز یه درگیري مختصر بود. 
ساشا: امروز؟ 

فـدیا: فـریک صـدتـا از پینکرتـون هـا رو بـا کرجی آورده بـود پـایین رودخـونـه. یه لشکر. بـا 
مسلسل و تفنگ. به زن و مرد و بچه شلیک می کردن. هفت نفر مرده ان.  

(اما دستانش را روي سرش می گذارد گویی نمی خواهد خبر را بشنود.) 
سـاشـا (بـه امـا نـگاه می کند، بـا خـشم و انـدوه): هـمون مـوقعی که تـو تـوي اپـرا بـودي! (بـا دسـت 

گلدان گل را پس زده و می شکند.) 
امـا (فـریاد می زنـد و گـریه می کند): هـمون مـوقـع که تـو داشـتی این اعـلامیه هـاي کوفتی رو 

می نوشتی! با من اینجوري حرف نزن، کثافت! 
فدیا: بس کنید شما دو تا! چی کار می خواهید بکنید؟ 

سـاشـا (بـا مشـت هـاي گـره کرده راه می رود و بـا خـود می گـوید): مـن چـه مـرگـمه؟ حـتماً دیوونـه 
شـده ام! بـا شـما دو تـا بیام مـاسـاچـوسـت بسـتنی فـروشی بـاز کنم که بـتونیم یه مشـت مـزخـرفـات 
روشنفکري چــاپ کنیم! حــتماً زده بــه ســرم. مــن الان بــاید پیتزبــورگ بــاشــم، پیش 

اعتصاب کننده ها. 
اما: بعد تو پیتزبورگ می خواي چیکار کنی؟ 

ساشا: تو خودت گفتی که «بیشتر از اعلامیه کار می بره….» 

اما: بله گفتم، ولی… 
سـاشـا: ولی! ولی! بـاید یه کاري بـاشـه که بـشه تـو پیتزبـورگ انـجام داد. (بـا آرامـش و متفکرانـه 
صـحبت می کند. بقیه راه رفـتن او را تـماشـا می کنند. هـمزمـان دلایل را روي هـم می گـذارد و 
تصمیم گیري می کند.)  بــاید بــه دنیا نــشون بــدیم که کارنگی هــا، راکفلرهــا و فــریک هــا 
شکست نـاپـذیر نیستن. عکساشـونـو تـوي روزنـامـه هـاي می بینیم. وقـاحـت رو تـوي چهـره هـاشـون 
می بینیم. تحقیر رو تـوي چـشماشـون نسـبت بـه هـرکسی که نـتونسـته تـو بـازي شـون بـراي 
پـولـدار شـدن بـرنـده بـشه می بینیم. آره. عکسا. فـریک در حـال رفـتن بـه کلیسا. فـریک تـوي 
کاخ سفید بـا رئیس جـمهور، در حـالی که کارگـراش تـو کارخـونـه هـا از خسـتگی غـش می کنن. 
فـریک در حـال ویسکی خـوردن تـو بـاشـگاه تـفریحی در حـالی که کارآگـاه هـاش بـه زنـا و بـچه هـا 

شلیک می کنن. آره، باید یه کاري باشه که بشه تو پیتزبورگ کرد.  
فدیا: از چی حرف می زنی؟ 
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ساشا: فریک باید بمیره. 
اما: صداتو بیار پایین. دیوونه شدي؟ 

سـاشـا: دوسـتت مـوسـت چی می گـه؟ «در تـاریخ لحـظاتی هسـت که یک گـلولـه رسـاتـر از هـزار 
مانیفست سخن می گوید.» 

امـا: آره. آره. (بـا درمـانـدگی فکر می کند، نمی دانـد چـه بـگوید و تـقریباً بـا خـود حـرف می زنـد.) 

ما همه مون به همدیگه گفته ایم که وقتی زمانش برسه… 
فـدیا (هیجان زده): آمـاده ایم! آره، مـا گفتیم. هـمه مـون گفتیم. (حـال که بیشتر واقعیت پیدا 

کرده است، در لحنش کمی اندوه وجود دارد.) 

ساشا: من می رم پیتزبورگ… 
امـا: هـمه مـون می ریم. الان وقـتشه. قـرن هـا مـردم کارگـر رو سـلاخی کرده ان. هیچ وقـت هـم 
مـجازات نشـده ان. حـالا هـم یه بـار دیگه. امـا این بـار فـرق می کنه. بـه هـمه نـشون می دیم، اونـا 

هم می تونن بمیرن! 
آنا (لرزان): چهارتاییمون می  تونیم این کارو بکنیم.  

فدیا: باید خیلی با دقت برنامه ریزي بشه. (عصبی است.) 
اما: ولی صداش تو تمام دنیا می پیچه. الان وقتشه. ما می تونیم. 

ساشا (به آرامی): هر کس فریک رو بکشه جونش  رو می ده. 
امـا (فـریاد می زنـد): مـا گفتیم آمـاده ایم. یادتـه که هـر چـهارتـامـون گفتیم آمـاده ایم؟ که چـطور 

وقتش که برسه کنار هم وامی ایستیم؟ 
ساشا: خودم تنها انجامش می دم. (لحظه اي سکوت، حیرت) 

اما: تو دیوونه شدي ساشا! 
ساشا: نه. ما چهارتا جون رو نمی دیم براي یه نفرشون. نه. 

اما: تو هم تنهایی این کارو نمی کنی! 
فـدیا: چی داریم می گیم؟ بـراي رفـتن بـه پیتزبـورگ پـول لازم داریم. بـعدشـم بـا چی می خـواد 

باشه؟ بمب؟ تفنگ؟ پول می خواد. 
ساشا: درسته. ما پول یه بلیت قطار هم نداریم.  

امـا: اگـه بـراي یه نـفر می تـونیم پـول جـمع کنیم، بـراي چـهار نـفر هـم می تـونیم. پـولـشو یه 
جوري جور می  کنیم.  

ساشا (سرش را محکم و آرام تکان می دهد): مسئله پول نیست. 
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امـا (تـقریباً فـریاد می زنـد امـا سعی می کند صـدایش را پـایین نـگه دارد): خـب پـس چیه؟ 
می خـواي خـودت تـنهایی انـجامـش بـدي؟ می خـواي بگی گـور بـابـاي رفـاقـت و عـشق مـون؟ 

همینه؟ 
سـاشـا: مـتوجـه نیستی. اگـه فـریک بمیره یه نـفر بـاید تـوضیح بـده. یکی بـاید بـدونـه که چـرا 

مرده و توضیح بده. اگر نه مثل همیشه می گن کار یه دیوانه بوده. 
فدیا: به هر حال اینو می گن.  

سـاشـا: نـه، اِمـا می تـونـه تـوضیح بـده. زبـونـش رو داره. اسـتعدادش رو داره. می تـونـه. شـما 
همه تون باید بمونید و قضیه رو روشن کنید، براي همه ي کشور، براي همه ي دنیا. 

فـدیا (تـقریباً بـا اشک): ولی بـراي این کار بـه مـن احتیاجی نیست. مـن سـخنران نیستم. مـن 

می تونم کمکت کنم ساشا. با هم… 
سـاشـا (بـا فـریاد): نـه! (کلمات مـانـند انـفجار بیرون می آیند) فـدیا! مـجبور نیستیم یه جـون 

دیگه رو هم فدا کنیم. 
اما: صداتونو بیارید پایین. (درمانده است.) 

سـاشـا: می دونی که راسـت می گـم. می دونی که لازمـه. یه لحـظه می رسـه که یه کسی بـاید 

کاري کنه، نشون بده و بگه: «بسه!» اینو خوب می دونی… 

اما (تقریباً با نجوا): آره ساشا… 

سـاشـا (حـال خـونسـرد و آرام شـده اسـت): خیلی خـب… پـول. یه بلیت قـطار. یه وسیله  که 

بکشه… 
امـا (کم کم آرام می شـود، احـساسـاتـش را پـنهان می کند): یه دسـت کت شـلوار نـو لازم 

داري… 

آنا (تقریباً با اشک): آره… 
ساشا (کاملاً خونسرد): بشینیم برنامه ریزي کنیم. 

(در یک حـرکت فـدیا، آنـا و امـا را در آغـوش می کشد. آنـها او را محکم می فـشارنـد. بـعد تـقریباً 
با حرکت آهسته پشت میز می نشینند و صحنه تاریک شده و پایان می یابد.) 
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صحنه ده 

در تـاریکی صـداي ضـرب طـبل شنیده می شـود. نـورپـردازي صـحنه فـضایی تـاریک-روشـن و 
وهـم آور را تـداعی می کند. فـریک و شـخص دیگري در یک سـوي صـحنه نشسـته و صـحبت 
می کنند. سـاشـا در سـوي دیگر صـحنه در تـاریکی در حـال پـوشیدن کت شـلوار جـدیدش 

دیده می شود.  
مـرد: روش آمـریکایی اینجوریه؟ که وقتی اوضـاع خـوب نـباشـه بـریزیم تـو خیابـونـا شـورش 

کنیم؟ 
فریک: ما که وقتی اوضاع خوب نباشه شورش نمی کنیم. از مجاري مناسب وارد می شیم.  

مرد: ما سراغ سخنگوي دولت می ریم. 
فریک: ما سراغ دادستان کل می ریم. 
مرد: ما سراغ وزیر خزانه داري می ریم. 

فریک: اونا هم همیشه با سخاوت جواب مونو می دن. 

مرد: دموکراسی همینه… 
(ساشا بلند می شود، سرتاپا آراسته است. رو به دفتر فریک می کند.) 

منشی (از بیرون صـحنه): قـرار مـلاقـات دارید؟ آقـاي فـریک الان نمی تـونـن شـما رو ببینن. 
1باید خانم اونیل رو ببینید.  

خاـنمـ اونیل (از بیرون صحـنه): متـاسفـم. آقاـي فرـیک الان وقتـ ندـارن. (صدـایش باـلا 
می رود.) کجا داري می ري؟ 

ساشا (به سوي فریک می رود، صدا می زند): فریک! 
(فـریک از روي صـندلی اش بـلند می شـود. سـاشـا شـلیک می کند، بـه هـدف نمی خـورد. غـوغـا 
می شـود. دو مـرد وارد دفـتر شـده و بـه سـاشـا یورش می بـرنـد. او خـود را می رهـانـد. بـا چـاقـو بـه 
سـمت فـریک می رود و بـه او ضـربـه می زنـد، بـه زمین می افـتد، دو نـفر دیگر خـود را بـر روي او 
می انـدازنـد. بـازویی دیده می شـود که بـا چکشی در دسـت بـالا و پـایین می رود. سـاشـا نـالـه 

می کند. بعد سکوت، تاریکی.) 
سـاشـا (از بیرون صـحنه) (صـدایش ضعیف اسـت و از درد مـانـند هـذیان اسـت، نـجواکنان): 

عینکم! عینکم کجاست؟ نمی تونم ببینم…. نمی تونم ببینم…. 

O’Neil ١
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پایان پرده یک 
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پرده دو

پیش درآمد 

صـداي ضـبط شـده: الکسانـدر بـرکمن، شـما بـه جـرم اقـدام بـه قـتل آقـاي هـنري کلی فـریک، بـه 
بیست و دو سـال حـبس در زنـدان ایالتی پنسیلوانیاي غـربی محکوم می شـوید. (صـداي 

ضربه ي چکش قاضی) 
امـا (در تـاریکی ایستاده اسـت، گـویی صـحنه را از هشـتصد کیلومـتر فـاصـله تـماشـا می کند، بـا 

اندوه فریاد می زند): سا…شا…! 


صحنه یک

صـحنه روشـن می شـود، یوهـان مـوسـت در مـرکز صـحنه ایستاده و دسـتش بـه سـوي جـمعیت 
دراز است. ضرباهنگ آهنگی انقلابی به آلمانی در پس زمینه شنیده می شود. 

مـوسـت: رفـقا، بعضی هـا اینجا دارن بـراي الکسانـدر بـرکمن امـضاء جـمع می کنن. مـن امـضاء 
نکرده ام. بـگذارید تـوضیح بـدم: خـشونـت انـقلابی یک مسـئله اسـت-اپـراي کمدي یک 
مسـئله ي دیگر. (تـشویق. مـوسـت دسـتش را بـالا می گیرد. جـدي اسـت. طـنزش گـزنـده اسـت. 
مـانعی نمی بیند که مـردم بـخندنـد، امـا مـنظورش جـدي اسـت. لـبخند نمی زنـد.) رفـقا! مـن 
هیچ کس رو تـرغیب نمی کنم که نـزدیک تـرین سـرمـایه دار دم دسـتش رو بکشه، الـبته نـه در 
مـلاء عـام. (خـنده و تـشویق حـضار) امـا بـگذارید بـگم: اگـه چنین تصمیمی گـرفتید، لـطفاً 
درسـت انـجامـش بـدید. (خـنده ي حـضار) می گـن بـرکمن قـبل از تیرانـدازي بـراي قـتل فـریک 
بـمب سـاخـته بـود. بـمب بـرکمن فـقط یه اشکال داشـت: منفجـر نمی شـد! (بـاز هـم خـنده ي 
حـضار ) حـالا رفـقا مـن سـاخـتن بـمب رو تـشویق نمی کنم. نـه، هـرگـز! (شـوخی می کند. هـمه 
می دانـند که سـاخـتن بـمب را تـشویق کرده اسـت.) امـا ظـاهـراً بـمب یه لازمـه ي اسـاسی داره. 
بـاید منفجـر بـشه! اینطور فهمیدم که حـرفـه ي بـرکمن سیگارسـازي بـوده. شـاید فکر کرده 
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بـمب سـاخـتن مـثل سیگار سـاخـتنه. (خـنده ي حـضار) خیلی خـب، سیگارش، یعنی بـمبش 
عـمل نکرد. بـراي همین تـفنگش رو شـلیک کرد. رفـقا! یه تـوصیه: اگـه بـا تـفنگ بـه یه 
سـرمـایه دار شـلیک می کنین، چـشماتـونـو نـبندین! (خـنده، تـشویق حـضار) وقتی تیرش خـطا 
رفـت، چـاقـوشـو درآورد. حـالا یه چیزي رو دربـاره ي بـرکمن واقـعاً بـاید تحسین کرد: کامـلاً 
مسـلح بـود! (بـاز هـم خـنده ي حـضار) امـا چیزي که واقـعاً احتیاج داشـت یه گیوتین بـود و 

توافق با فریک که سرش رو تکون نده… 
(زنی در میان جـمعیت بـرخـاسـته اسـت. بـلافـاصـله قـابـل تشخیص نیست چـون در ردیف اول 

نشسته و رو به موست است. یا در راهرو ایستاده.) 
مـوسـت: رفـقا (جـدي می شـود و بـر روي هـر کلمه تـاکید می کند) مـا بـاید انـقلاب کنیم و بـاید 
درسـت هـم انـجامـش بـدیم! پـس نیایید سـراغ مـن (خـود را عـصبانی نـشان می دهـد) بـراي یک 
احـمقی مـثل الکسانـدر بـرکمن امـضاء جـمع کنید! (تـشویق، زن هـمچنان ایستاده اسـت. 
مـوسـت بـا دقـت بـه جـمعیت نـگاه می کند تـا بـفهمد او کیست. بـعد بـا مهـربـانی) رفـقا، امـا 
گـلدمـن رو اینجا می بینم، که شـما بـه عـنوان سـازمـان دهـنده ي کارگـران کت شـلوار و شـنل 

می شناسیدش. فکر می کنم سوالی داره…. 
اما (صدایش محکم و واضح است): من سوالی ندارم. (همین طور ایستاده است.) 

موست (تلاش می کند ظاهر شوخ طبعش را حفظ کند): هیچ سوالی؟ 
اما (با صداي بلند): شرم بر تو یوهان موست! 

موست (براي شوخ طبعی تقلا می کند): این که سوال نیست… 
اما (صدایش از خشم می لرزد): شرم! شرم بر تو! 
(به روي سن می پرد و رو به موست می ایستد) 

(موست خشمگین و دستپاچه است) 
موست: سوالی داري؟ 

امـا (شنلی بـلند بـه تـن دارد، شـلاقی از زیر شـنلش بیرون می آورد و بـا آن بـه  سـوي مـوسـت 
ضربه می زند، فریاد می زند): شرم! 

(موست پس می افتد، صورتش را می پوشاند. چهار ضربه ي شلاق دیگر) 
اما: شرم! شرم! شرم! شرم!! 

(چـند مـرد بـه روي سـن می پـرنـد تـا جـلویش را بگیرنـد. اِمـا شـلاق را بـه سـوي مـوسـت پـرتـاب 
می کند. به سوي جمعیت برمی گردد و محکم می ایستد.) 

اما (با صدایی پایین و احساساتی): شرم بر همه ي شما! 
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صحنه دو 

. فـدیا و امـا در سکوي ایستگاه ایستاده انـد. امـا یک چـمدان در دسـت و  1مـوسیقی رگـتایم

کلاهی به سر دارد. ظاهري آراسته و موجه دارد. 

امـا: فـدیاي عـزیز چـه خـوب که بـا مـن مـونـدي. می دونـم این روزا چـقدر سـرت بـا کاراي 
هنریت شلوغه.  

فـدیا: از شـانـس خـوب تـو هـمون شهـري نـمایشگاه دارم که تـو تـوش سـخنرانی داري. خیلی 

گذشته از وقتی که… 
اما: آره (دستش را می گیرد.) 

فدیا: کی رو قراره ببینی؟ 
. هیچی ازش نمی دونم.  2اما: یکی به اسم دکتر رایتمن

(مـردي در طـرف مـخالـف صـحنه ایستاده اسـت. مـوهـاي مشکی روي چـشمانـش را پـوشـانـده، 
قـدبـلند اسـت و سـبیل دارد و کراواتی ابـریشمی زده و کلاهی بـزرگ بـر سـر دارد. در دسـتش 

عصا است. مردي بااعتماد به نفس است.) 
امـا (بـه آن سـو نـگاه می کند، بـرایش جـالـب اسـت): مـردا تـو شیکاگـو اینجوري لـباس 

می پوشن؟ 
فدیا: یه کم عجیبه، ولی خوشتیپه، نه؟ 
اما: خوشتیپه، آره. ولی یه کم عجیبه.  

(مرد به سوي آنها می آید.) 

فدیا (نجواکنان): فکر کنم… 
رایتمن: خانم اما گلدمن؟ 

اما: بله… 
رایتمن (بـا افـتخار): بـه شیکاگـو خـوش آمـدید. بـاعـث افـتخاره خـانـم گـلدمـن. مـن دکتر بـن 

رایتمن هستم. (به طور اغراق آمیزي تعظیم می کند.) 

١ Ragtime: ژانر موسیقی که ریشه  در جوامع آفریقایی‐آمریکایی دارد و در سال های ١٨٩۵ تا ١٩١٨ 
بسیار محبوب بود. (م)

Reitman ٢
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(اما و فدیا به هم نگاه می کنند.) 
اما: ایشون دوستم فدیا هستن.  

رایتمن: هـر کس که دوسـت امـا گـلدمـن بـاشـه گـرامی و مـحبوبـه. (سـخنان و رفـتارش 
اغراق آمیز است.) 

فدیا (برایش جالب است): خب، اما می سپارمت به آقاي رایتمن. 
(یکدیگر را در آغوش می گیرند. فدیا می رود.) 

اما: منو می برید به تالار کارگرها؟ 
رایتمن: نه، رئیس پلیس قبل از رسیدن شما پیش دستی کرده و اونجا رو تعطیل کرده.  

اما: خب، معلومه… (با استهزا) 
رایتمن: امـروز صـبح ازم خـواسـتن اجـازه بـدم که از سـتاد مـن بـراي سـخنرانی شـما اسـتفاده 

کنن.  
اما: ستاد شما؟ 

رایتمن: بله، بهش می گن تالار بی خانمان ها.  
اما: به من گفته بودن شما پزشک هستین.  

رایتمن: بـله هسـتم. ولی کارم میون آدمـاي طـرد شـده ي شهـره. یه جـایی دارم که اونـجا 
می مـونـن. افـرادم دارن دویست و پـنجاه تـا صـندلی می چینن. مـطمئن بـاشید هـمه اش پـر 

می شه. بیشتر روز با هم تو شهر پلاکارد می زدیم.  
امـا: افـراد شـما؟ ولـگردا، آواره هـا، بی خـانـمان هـا، دلال هـاي مـحبت، روسـپی هـا، خـلافکاراي 
خـرده پـا، کسایی که اونـقدر بینوا هسـتن که هـم بـورژوازي و هـم انـقلابی هـا تحقیرشـون 
می کنن. شـما هـم مـن و هـم جـنبش آنـارشیستی رو سـرزنـش می کنید. ولی چـطور اینا شـدن 

افراد شما؟  
رایتمن: مـن خـودم هـم طـرد شـده ام. یازده سـالـم که بـود، تـنها بـه حـال خـودم بـودم. تـو دنیا 
ول می چرخیدم: باندهاي کار توي مکزیک، زلزله ي سانفرانسیسکو، با کشتی آزاد تو اروپا. 

اما: چطور سر از دانشکده ي پزشکی درآوردید؟ 
رایتمن: تـوي شیکاگـو  تـو یه لابـراتـوار تـو کالـج پـزشکی و جـراحی کار پیدا کردم. یه روز یه 
دکتر مـشهور بـراي سـخنرانیش نیومـد. مـردم مـنتظر بـودن. مـن صـحبتاش رو قـبلاً شنیده 

بودم. یه روپوش سفید پوشیدم و هر چی از صحبتاش یادم میومد گفتم.  
اما: حتماً مسئولاي دانشکده عصبانی شده بودن.  
رایتمن: آره. ولی بهم بورسیه ي تحصیلی دادن.  
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اما: بعد هم دکتر شدید. 
رایتمن: بـله، ولی مـن دانـشم رو بـه پـول نمی فـروشـم. ازش بـراي مـردمی اسـتفاده می کنم که 

بهش نیاز دارن. اونا هم به من چیزي رو می دن که نیاز دارم. 
اما: محبت؟ وفاداري؟ عشق؟ 

رایتمن: شما منو درك می کنید، منم شما رو درك می کنم.  
اما: واقعا؟ً 

رایتمن: بله. براي همین خوشحال شدم که براي سخنرانی امشب تون کمکی کرده باشم. 
اما: ممکنه پلیس سالن شما رو هم ببنده. 

رایتمن: من رابطه ام با پلیس خوبه. 
اما: پس نمی تونه رابطه تون با من خوب باشه. 

رایتمن: بـا جسـتجوي بسیار یک تـفاوت بین مـون پیدا کرده ایم. مـن بـه صـحبت کردن بـا 
همه معتقدم. از جمله پلیس.  

اما: مطمئناً می دونید که پلیس چیکار می کنه، با آدماي شما. 
رایتمن: خــوب می دونــم. فکر می کنید مــن دســتگیر نشــده ام؟ همین هــفته ي پیش تــو 

راهپیمایی بیکاران تو شیکاگو. یه کم توي پاسگاه کتکم هم زدن.  

اما: باز هم با این حال… 
رایتمن: پلیس بـا روسـپی هـا و دزدهـایی که هـر روز بـاهـاشـون سـروکار دارم فـرقی نمی کنه. 

آدماي محرومی که کاراشون از سر ناچاریه. 
اما: توي حرف شما حقیقت هست. و همین طور معصومیت زیاد. 

رایتمن: من فکر می کنم می تونم با هر انسانی دوست بشم.  
اما: شما اعتمادبه نفس خیلی زیادي دارید. 

رایتمن: مـن می دونـم چـه کارهـایی ازم بـر میاد. هـمونـطور که شـما می دونید چـه کارهـایی 
می تونید بکنید. (بازوي اما را می گیرد. اما بازویش را می رهاند.) 

اما: می دونم که بدون کمک می تونم راه برم.  
رایتمن: هدف من کمک نبود. 

اما: نه؟ 
رایتمن: نه. گرفتن بازوي زنی که سالهاست تحسینش می کنم.  

اما: شما منو نمی شناسید. 
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رایتمن: مـن بـا ایده هـاتـون آشـنام. می دونـم دربـاره ي دولـت، زنـدان هـا و مـرد و زن چی فکر 
می کنید. 

اما: پس خوب منو می شناسید. 
رایتمن: نه، به هیچ وجه. یه چیز رو خیلی دلم می خواد بدونم. 

اما: فقط یه چیز؟ 
رایتمن: بله. 

اما: چیو؟ 
رایتمن (به آرامی): اینکه آیا سینه هات به اون زیبایی که تصور می کنم هست؟ 

اما (از او فاصله می گیرد و مستقیم به صورتش نگاه می کند): دیوونه اي؟ 
رایتمن: صداقت دیوونگیه؟ 

اما (می خندد): می دونی امشب راجع به چی قراره حرف بزنم؟ 
رایتمن: نه. 

امـا: دربـاره ي مـرداي بی شـرمی که فکر می کنن چـاره اي نـدارن جـز اینکه بـازوي یه زن رو 
لـمس کنن تـا بـه لـذت و سـرخـوشی بـرسـن. و دربـاره ي زنـایی که اونـقدر احـمق و مطیعن که 

اینو می پذیرن. (خنده اش به خشم تبدیل شده است.) 
رایتمن: پس صحبتت درباره ي من نیست. درباره ي تو هم نیست. 

(اما با دقت به او نگاه می کند.) 
رایتمن: آهـا، رسیدیم. (گـویی تـا حـالا بـه سـمت تـالار بی خـانـمان هـا راه می رفـته انـد. دم در 

می ایستد.) بعد از سخنرانی می شه همدیگه رو ببینیم؟ 
اما: فکر نمی کنم. 

رایتمن: می تونیم با هم کمی شراب بخوریم و صحبت کنیم.  
اما: زنایی مثل من به مردایی مثل تو اعتماد ندارن.  

رایتمن: مردایی مثل من وجود ندارن. زنایی مثل تو هم وجود ندارن.  
امـا (بـا قـاطعیت): مـن بـه تـو اعـتماد نـدارم. (دسـتش را بـه سـوي در می بـرد و مـصمم آن را بـاز 

کرده و داخل می شود.) 
(رایتمن به دنبالش وارد می شود. رو به جمعیت می کند تا او را معرفی کند.) 

رایتمن (تعظیمی اغـراق آمیز می کند): دوسـتان مـن، خـانمی که همگی مـنتظرش بـودیم 
اینجاست، عالِم بزرگ آنارشیسم آمریکا، خانم اما گلدمن. 

(تشویق فراوان، اما جلو می آید و رو به جمعیت می ایستد.) 
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امـا: خـوشـحالـم که این هـمه زن در این جـمع می بینم. ولی امشـب دوسـتان مـن، از تـراژدي 
رهـایی زنـان حـرف می زنـم. چـرا تـراژدي؟ چـون آنـچه امـروز رهـایی نـامیده می شـود یک تـوهـم 
اسـت. این فکر وجـود دارد که زنـان بـا حـق راي بـه رهـایی می رسـند. امـا آیا حـق راي مـردان 
را رهـایی بخشیده اسـت؟ این بـاور وجـود دارد که زنـان بـا بیرون رفـتن از خـانـه و کار کردن 
رهـایی می یابـند. آیا کار مـردان را رهـایی بخشیده اسـت؟ این زن که بـه وضعی اسـفبار 
رهـایی یافـته، از نـوشیدن چـشمه ي حیات می تـرسـد. او از هیجان می تـرسـد، از مـردان بسیار 
می تـرسـد. اگـر یاد بگیرد که آزادیش بـاید از خـود او و از درونـش بیاید، دیگر از مـردان 
نـخواهـد تـرسید. بـاید بـه خـودش بـگوید: «مـن حـق هیچ کس را بـر بـدنـم نمی پـذیرم. مـن 
مـطابـق میل خـودم بـچه دار خـواهـم شـد یا نـخواهـم شـد. مـطابـق میل خـودم عـشق می ورزم و 
بـه مـن عـشق می ورزنـد. مـن نمی پـذیرم که خـدمـتگزار خـدا، دولـت یا همسـرم بـاشـم. مـن 
زنـدگی ام را سـاده تـر، عمیق تـر و غنی تـر خـواهـم کرد.» چنین زنی بـا آتـش آزادي شـعله ور 

خواهد شد  و جهان را براي همه روشن خواهد کرد.  
(تـشویق بـه هـمراه سـر و صـداي جـمعیت، صـحنه تـاریک می شـود، دوبـاره روشـن می شـود. امـا 

و رایتمن به سوي یک میز می روند.) 
رایتمن: مــن زیاد میام اینجا. جــاي آرومیه. بــاید یه چیزي بــخوري. (صــندلی را بیرون 

می کشد و نگه می دارد تا اما بنشیند. بعد خودش می نشیند.) 
اما (سرش را تکان می دهد): بعد از سخنرانی نمی تونم چیزي بخورم. شاید یه کم شراب. 

رایتمن (صدا می زند): گارسن، یه بطري بوردو. (به اما) سخنرانی امشبت عالی بود.  
اما: تو سازمان دهنده ي خوبی هستی. با اینکه پلیس اومده بود، سالن پر بود. 

رایتمن: مـن می دونـم چی مـردمـو جـذب می کنه. مـن از انـجام کارهـاي ضـروري بـراي اهـدافی 
که بـهش اعـتقاد دارم خـجالـت نمی کشم. یه بـار تـو مـرکز شهـر شیکاگـو بـا یه چـتر بـاز 
ایستادم، امـا از چـتر چیزي بـاقی نـمونـده بـود جـز اسکلت آهنیش. بـارون هـم نمی اومـد. مـردم 
می ایستادن و می پـرسیدن چـرا این چـتر عجیبو نـگه داشـتم. مـنم جـواب می دادم:«این 
مسخـره تـر از سیستمیه که تـوش زنـدگی می کنیم؟ که چیزي بـهمون می ده که بـهش چـنگ 
بـزنیم، چـهارچـوبی که بـه ظـاهـر ازمـون حـمایت می کنه و نتیجه اش اینه که بـا هـر بـارون 

خیس خالی می شیم؟»  
اما (می خندد): هوشمندانه است. 

رایتمن: بیشتر از هـوشـمندانـه. حقیقته. و هـمه ي آدمـاي دنیا هـم می دونـن که حقیقته و بـاز 
منتظرن تا کسی بگه. (مکث می کند.) تورهاي سخنرانی تو کی مدیریت می کنه؟ 

اما: هیچ کس.  
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رایتمن: اگه من مدیرت بودم، تعداد مخاطب هاتو دو برابر می کردم، نه، سه برابر. 
امـا: مـن از تـو یا حتی عـقایدت چیز زیادي نمی دونـم. فکر می کنم یهودي بـاشی. امـا صلیب 

به گردنته. فکر می کنم اغتشاش گر سیاسی باشی، اما با پلیس کنار میاي.  
رایتمن: مـن از لـحاظ خـانـوادگی یهودیم، بـه انـتخاب شخصی مسیحی ام، از لـحاظ عقیده 
سـوسیالیستم، بـه خـاطـر نیازهـاي عملی دوسـت پلیسم، و بـه طـور غـریزي آنـارشیستم. اگـه 
مـن سـخنرانی هـاتـو مـدیریت می کردم نشـریات آنـارشیستی می فـروختیم و بـراي جـنبش 

اونقدر پول جمع می کردیم که تصورش رو هم نمی تونی بکنی.  
اما: از اندازه ي جمعیت امشب واقعاً حیرت کردم.  

رایتمن: مـن از طـریق کنجکاوي جـذبـشون کردم. خیلی هـا حتی دربـاره ات چیزي نشنیده 
بـودن. مـن پـوسـتر زدم: این امـا گـلدمـن اسـت، آنـارشیست؛ این امـا گـلدمـن اسـت، پیامـبر عـشق 
آزاد. مـردم هـم امشـب نـاامید نشـدن. مـنم همینطور. چیزهـایی که گفتی، حقیقت داشـت. 

زن رهایی یافته، ترسان از عشق، از شور. من می دونم که تو چنین ترسی نداري.  
اما (برایش جالب است): از روي حرف هام؟ 

رایتمن: از چشمات. این چشماي آبی فوق العاده. 
اما: این چشما خسته ان.  

رایتمن: امروز برات روز طولانی اي بوده. جایی داري که بمونی؟ 
اما: تو شیکاگو چندتا دوست دارم.  

رایتمن: می تونم خودمو یکی از اونا به حساب بیارم؟ 
اما: هر طور دوست داري. 
رایتمن: برات بی تفاوته؟ 

اما (جرعه اي از شرابش می نوشد، لبخند می زند): هنوز نمی دونم. 
رایتمن: از کجا می فهمی؟ 

اما: زندگی دستشو رو می کنه و می فهمم. 
رایتمن: بیا کمک کنیم دستشو رو کنه. 

اما: منظورت چیه؟  
رایتمن: امشبو پیش من بمون. 

اما: تو شگفت آوري! ما سه ساعته که همدیگه رو می شناسیم. 
رایتمن: تو امشب از شور صحبت کردي. این هیچ مفهومی از زمان توش نبود.  

اما: من از تبدیل شدن زنا به کالاي جنسی هم صحبت کردم.  
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رایتمن: الـبته. امـا زنی مـثل تـو؟ هـرگـز! هیچ مـردي جـسارتـش رو نـداره. می دونی چـه جـراتی 
می خـواد که آدم بهـت نـزدیک بـشه؟ می دونی مـن چـطور دارم از درون می لـرزم؟ دسـتمو 

بگیر ببین. 
(امـا مسـتقیم بـه او نـگاه می کند. تـردید می کند، دسـتش را می گیرد. در سکوت بـه هـم نـگاه 

می کنند.) 

رایتمن (نرمتر صحبت می کند): یه شب عالی… بهت قول می دم. 
امـا (می خـندد): چـه تـواضعی! (دسـتش را رهـا می کند. رایتمن گـونـه ي امـا را بـه نـرمی نـوازش 

می کند و به چشمانش نگاه می کند.) دکتر رایتمن من خیلی خسته ام.  
رایتمن: مــنو بــن صــدا کن. ولی دکتر هســتم. (دســتش را بــالا می آورد.) این دســتا رو 
می بینی؟ امشـب می خـوام بـدنـت رو آروم نـوازش کنم، بیدارش کنم. بـرام لـذت بـزرگی 

خواهد بود. براي تو هم لذت بزرگی خواهد بود. یه لحظه ي نادر در تاریخ! 
امـا: تـو یه کم خـلی! (مکث می کند.) ولی ازت خـوشـم میاد. (بـا عـلاقـه بـه او نـگاه می کند. بـه 
آرامی دســتش را بــالا آورده و آرام مــوهــاي رایتمن را نــوازش می کند. صــحنه تــاریک 

می شود.) 


صحنه سه

تکرار آهـنگ اسـتراحـتگاه مـن بـه نـشانـه ي گـروه قـدیمی. ویتو، آنـا  و فـدیا پشـت میز در 
آپارتمان ویتو نشسته و چاي می نوشند. 

فدیا: آنا فکر خوبی بود که دوباره همه مونو دور هم جمع کنی. 
آنا: فکر اما بود. اما خودش هنوز نرسیده. 

فدیا (به اطراف نگاه می کند): ویتو چه خونه ي خوبی داري. چند وقت گذشته دوستان؟ 
آنا: از وقتی که ساشا رو ازمون گرفتن؟ نه سال. 

فدیا: آره، خونه ي خوبی داري ویتو. (سرش را بالا می گیرد.) ولی این چه بوییه میاد؟ 
ویتو (به پنجره اشاره می کند): اون پایینو می بینی؟ اصطبله. 

آنا: من عاشق اسبم.  
فدیا: چه بهتر. 
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ویتو: باور کن،  اجاره رو میاره پایین. 
فدیا: براي ریه ها هم خوبه. (بینی اش را می گیرد.) 

ویتو: درسـته. بـعد از یه روز تـو فـاضـلاب میام خـونـه، پنجـره رو بـاز می کنم و یه نـفس عمیق 
می کشم. چـه سـعادتی! (بـه طـرف پنجـره می رود، نـفس عمیق می کشد، پنجـره را می بـندد و 

با وانمود کردن به درد به سینه اش چنگ می زند.) 
آنا: تو بالاخره هیچ وقت بزرگ می شی ویتو؟ 

فدیا: امیدوارم نشی. کی می دونه این بزرگ بشه چی می شه؟ 
آنا: اما کجاست؟ قرار بود یک ساعت پیش اینجا باشه.  

ویتو: می دونی کجاست. با اون رایتمنه. 
(بقیه ساکت هستند. ترجیح می دهند نظري ندهند. اما ویتو به هیجان می آید.) 

ویتو: چطور می تونه با اون متقلب بمونه؟ 
فـدیا: فهمیدنـش سـخت نیست. رایتمن خـوش بـرخـورد و جـذابـه. امـا رو می پـرسـته. سـخت کار 

می کنه، سخنرانی هاشو سازماندهی می کنه، همه جا باهاش می ره. برده شه.  
ویتو: امـا هـم بـرده ي اونـه. بـه نـظر می رسـه که غـرقـش شـده. آخـه اون چی داره آنـا؟ شـاید تـو 

بتونی بگی. 

آنا (لبخندي زیرکانه می زند): من فقط شنیدم که زنا چی می گن… 
فدیا: زنا! پس فقط اما نیست.  

آنـا: هـر زنی رو که می بینه سعی شـو می کنه. کوتـاه، بـلند، مشکی، بـلونـد، جـوون، پیر. یه 
دموکرات واقعیه. معتقده که همه ي زن ها برابر آفریده شدن. 

فدیا: درباره ش حرف هم می زنن؟ 
آنا: زنا درباره ي مردا حرف می زنن. 

فـدیا: دربـاره ي مـن که حـرف نمی زنـن. خـب، شـاید کاري نکرده ام که ارزش حـرف زدن 
داشته باشه. درباره ي رایتمن چی می گن؟ 

آنا: می گن مثل شیر عشقبازي می کنه. (به فدیا غرش می کند.) 
ویتو: این جبران دروغگو بودن و متقلب بودنش رو می کنه؟ 

فدیا: معلومه. 
آنا: حواستون باشه که اون همه جا با اما می ره، با پلیس و اراذل و اوباش روبرو می شه.  
ویتو: بله، همه اش درست، اما اون بازیگر سیرکه. دلقکه. دنبال جلب توجه و احساساته. 
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آنـا: دنـبال حـادثـه ي سـن دیگو که نـبود. هـمون مـوقـع که اون دسـته ي اوبـاش دزدیدنـش و 
شکنجه اش کردن و نـزدیک بـود بکشنش. حتی بـعد از اون هـم ادامـه داد. این دل وجـرات 

می خواد. 
ویتو: تمام دل وجراتش تو پایین تنه شه.  
فدیا: پس حتماً جراتش غول آساست.  

آنا: واي، ساکت! (گوش می کند.) صداي کسی رو تو راه پله می شنوم. 
(امـا وارد می شـود، هـمه را در آغـوش می گیرد، می نشیند، طـبق مـعمول سیگار می کشد. 

زمستان است. کتش را درمی آورد.) 
اما: امروز یکی از تو زندان یه نامه از ساشا برام آورد. کلک نیست. دستخط خودشه.  

ویتو: خب؟ 
امـا: سـاشـا دائـم می ره انـفرادي و میاد بیرون. اونـقدر وحشـتناکه که نمی شـه حـرفـشو زد. 
نمی خـواد تسـلیم بـشه و اونـا هـم تنبیهش می کنن، دوبـاره و دوبـاره. هـر کس دیگه بـود تـا 

حالا مرده بود.  
فدیا: ساشا رو که می شناسی. مثل گاو نر قویه.  

امـا: تـو قـلبش آره. امـا بـالاخـره اونـم از گـوشـت و اسـتخونـه. حتی در بهـترین حـالـت هـم پـنج 
سـال دیگه داره. مـرگ دوسـتاشـو یکی یکی دیده. بعضیا از مـریضی مـردن. بعضیا خـودشـونـو 

تو زندان حلق آویز کردن. پنج سال دووم نمیاره.  
(فدیا مضطرب است، بلند می شود و راه می رود. اما مکث می کند.) 

امـا: دلیلی داشـته که این نـامـه رو از طـریق دوسـتش فـرسـتاده. یه نـقشه اي داره. (بـه اطـراف 
نگاه می کند.) آنا در بسته است؟ 

(آنا می رود و نگاه می کند، برمی گردد.) 
امـا (هـمه گـوش می کنند: صـدایش را پـایین می آورد): نـقشه ي فـرار. می گـه صـدمـتري دیوار 
زنـدان یه خـونـه ي خـالی هسـت. می شـه اجـاره اش کرد. می شـه از تـوي خـونـه یه تـونـل از زیر 

دیوار زندان کند به رختشورخونه ي متروکه که ساشا اونجا قدم می زنه.  
ویتو: تونل؟ ساشا زده به سرش؟ من می دونم تونل کندن چقدر کار می بره. غیرممکنه. 

فدیا: ساشاي بیچاره. عقلشو از دست داده.  
آنا: اینقدر دیوونگیه؟ 

ویتو: آره، دیوونگی مـحضه. بـدون شـناسـایی شـدن غیرممکنه. عملیات پـر سـروصـداییه. 
بیشتر از اون چـه که داریم ابـزار لازم داره، پـول لازم داره، نیرو لازم داره، زمـان می بـره. آره، 

دیوونگی محضه. 
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آنا: اما تو چی فکر می کنی؟ 

امـا: مـن بـه دو چیز فکر می کنم. اولاً هـمونـطور که ویتو می گـه، دیوونگیه. ثـانیاً… (مکث 
می کند.) 

ویتو (به آرامی): ثانیاً، باید انجامش بدیم… 
اما: آره. 

فدیا: آره. 

آنا: آره، آره… 

صحنه چهار 

رایتمن و امـا رو بـه جـمعیت در وسـط صـحنه قـرار دارنـد. در طـول تـور سـخنرانی مـوسیقی 
رگتایم تم اصلی است.  

رایتمن: مـن و خـانـم گـلدمـن می خـواهیم بـابـت مـهمان نـوازي شـما در دیترویت از شـما تشکر 
کنیم. هـم اکنون ایشان بـه سـوالات شـما پـاسـخ خـواهـند داد. (دسـتش را پشـت گـوشـش 
می گـذارد، گـوش می کند.) خـانمی که شـال آبی زیبا بـه تـن دارنـد می خـواهـند بـدانـند: آیا این 

حقیقت دارد که شما به عشق آزاد معتقدید؟ (کنار می رود تا اما جلو بیاید.) 
امـا: عـشق آزاد؟ الـبته. چـطور می تـوان آن را رهـا نـامید اگـر آزاد نـباشـد؟ آیا هیچ چیز 
خـشم آورتـر از این هسـت که زنی بـالـغ و سـالـم، سـرشـار از زنـدگی و شـور، مـجبور بـاشـد نیاز 
طبیعت را انکار کند، بـر قـوي تـرین امیالـش غـلبه کند، روحـش را درهـم شکند، بینایی اش را 
از رشـد بـازدارد، از عـمق و عـظمت رابـطه ي جنسی پـرهیز کند تـا اینکه یک بـه اصـطلاح مـرد 
خـوب از راه بـرسـد و او را بـراي ازدواج بـا خـود بـبرد؟ عـشق قـوي تـرین و عمیق تـرین عـنصر 
تـمام زنـدگی اسـت، نـویدبـخش امید، لـذت، هیجان؛ عـشق درهـم شکننده ي تـمام قـوانین و 
سـنت هـا، چـطور چنین نیروي غـالـب و فـراگیري می تـوانـد مـترادف آن مـحصول رقـت انگیز 

کلیسا و دولت   یعنی ازدواج باشد! 
یکی از مخاطبان (فریاد می زند): خانم گلدمن! شما با ازدواج مخالفید؟ 
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امـا: مـن مـخالـف تـمام نـهادهـایی هسـتم که مسـتلزم زیردسـتی و اطـاعـت انـد. چـه دنیایی 
می شـود زمـانی که مـردان و زنـان کلیسا را تـرك کنند، دولـت را دور بیانـدازنـد، نـپذیرنـد که 

فرزندانشان را قربانی هیولاي جنگ کنند و با عشق به هم بپیوندند. 
(صـداي سـم اسـب  و فـریاد بـه گـوش می رسـد. رایتمن در گـوش امـا زمـزمـه می کند. امـا 

دستانش را بلند می کند.) 
امـا: مـطلع شـدم که پلیس سـالـن را مـحاصـره کرده. لـطفاً خـونسـرد بـاشید. خـواهـش 

می کنم… 
(صحنه تاریک می شود.) 

(صـحنه دوبـاره روشـن می شـود، رایتمن رو بـه جـمعیت ایستاده اسـت. مـوسیقی نـشان از 
موقعیت جدیدي دارد.) 

رایتمن: دوسـتان عـزیز در لـس آنجـلس، مـوضـوع امشـب خـانـم امـا گـلدمـن «وطـن پـرسـتی» 
است.  

امـا (جـلو می آید): خـواهـران و بـرادران، وطـن پـرسـتی چیست؟ کسانی که از بـخت در نـقطه ي 
مشخصی بـه دنیا آمـده انـد خـود را بـرتـر و اصیل تـر از مـوجـودات زنـده ي سـاکن دیگر نـقاط 
می دانـند. بـنابـراین وظیفه ي تـمام سـاکنان آن نـقطه ي مـشخص اسـت که بـراي اثـبات و 
تحـمیل بـرتـري خـود بـر دیگران بـجنگند، کشتار کنند و بمیرنـد. وطـن پـرسـتی جـنگ را تـغذیه 
می کند. جـنگ درگیري میان دو دزد اسـت که چـنان بـزدل هسـتند که نمی تـوانـند در نـبرد 
خـودشـان بـجنگند. پـس پسـران را از این روسـتا و آن روسـتا می بـرنـد، آنـها را در یونیفرم  
می چـپانـند، بـا اسـلحه تجهیزشـان می کنند و مـانـند جـانـواران وحشی رهـایشان می کنند تـا بـه 
جـان هـم بیافـتند. گـوش کنید تـولسـتوي چـه گـفته اسـت: خـود را از انـدیشه ي مـنسوخ 
وطـن پـرسـتی و اطـاعـت از دولـت هـا بـرهـانید. دلیرانـه وارد عـرصـه ي انـدیشه ي والاتـر شـوید، 
همبسـتگی بـرادرانـه ي انـسان هـا، انـدیشه اي که زنـده  شـده اسـت و از هـر سـو شـما را می خـوانـد. 

(تشویق.) 
رایتمن (پیش می آید): سـوالی هسـت؟ (گـوش می کند.) آقـایی از انـتهاي سـالـن می پـرسـند: 

آیا وطن پرستی ما را مردمی متحد نمی کند؟  
امـا: بـله، مـا را متحـد می کند، علیه دیگران. مـا را مـسموم می کند و بـه سـوي خـشونـت علیه 
هـر کس که مـتفاوت از مـاسـت پیش می بـرد. کافی اسـت بـه حـادثـه ي اخیر در سـن دیگو نـگاه 
، عـضو IWW، سـازمـان  1کنید، که یکی از سـازمـان دهـندگـان کارگـري ژوزف میکولاسک

Joseph Mikolasek ١
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کارگـران صنعتی جـهان -چـه جـهان غیروطـن پـرسـتانـه اي!- بـه دسـت دو افسـر پلیس دسـتگیر 
شـد. یکی تـفنگ بـه دسـت داشـت و دیگري تـبر. بـا هـم بـا گـلولـه و ضـربـات تـبر میکولاسک را 
بـه قـتل رسـانـدنـد. دوسـت و مـدیر بـرنـامـه هـاي مـن بـن رایتمن بـا شـهامـت خـشم خـود را نسـبت 
بـه این جـنایت ابـراز کرد که در نتیجه چـند تـاجـر وطـن پـرسـت، سـتون هـاي جـامـعه ي 
سـن دیگو، او را بـه زمینی مـتروکه بـرده و کتک زدنـد، عـریان کردنـد، بـه مـرگ تهـدید کردنـد، 
قیر جـوشـان بـر سـرش ریختند و بـا آهـن گـداخـته حـروف مـنفور «کارگـران صنعتی جـهان» را 

بر روي پوست عریانش داغ زدند. اینها نتایج وطن پرستی است! 
یکی از مـخاطـبان (فـریاد می زنـد): روزنـامـه هـا می گـن رایتمن داسـتان رو از خـودش درآورده! 

دکتر رایتمن شما متهم شدید که ماجرا رو جعل کردید. نمی خواهید جواب بدید؟ 
رایتمن (پیش می آید، سـربـلند، رو بـه جـمعیت): خـبرنـگارهـا حـضور دارنـد؟ عکاس هـا حـضور 

دارنـد؟ این هـم پـاسـخ مـن… (بـه جـمعیت پشـت می کند، شـلوارش را پـایین می کشد، 
زخـم هـاي سیاه بـر پشـتش دیده می شـود. بـه سـرعـت شـلوارش را بـالا می کشد.) مـن 
روزنـامـه نـگاران شـما را بـه این چـالـش دعـوت می کنم که این عکس را در کنار چهـره ي 
فـرمـانـدار کالیفرنیا چـاپ کنند و بـگذارنـد خـوانـندگـان تصمیم بگیرنـد که کدام تـصویر 

جذاب تر است. (خنده ي حضار، تشویق.) 
اما (پیش می آید): ممنون که امشب به اینجا آمدید. پایان جلسه.  

(بـه سـرعـت خـارج می شـود و صـحنه تـاریک می شـود. صـحنه دوبـاره روشـن می شـود، امـا و بـن 
پشت میز نشسته اند و اما چاي می نوشد. بن با ولع غذا می خورد. اما عصبانی است.) 

امـا: بـن! تـو مسخـره اي. مـدام آبـروي مـنو می بـري. آبـروي جـنبش مـونـو می بـري. تـمام قـدرتـم 
صـرف این شـد که بـعد از نـمایش تـو فـقط جـلسه رو تـموم کنم. بعضی وقـتا فکر می کنم تـو 

هیچ وقت بزرگ نمی شی.  
رایتمن (شـانـه هـایش را بـالا می انـدازد): امـا، شـوخی بـود. تـو و رفـقات زیادي جـدي هسـتین. 
بیا بیشتر خـندون بـاشیم و کمتر تـندوتیز. این شـوخی بـود، بـراي اینکه یه مسـئله ي جـدي  

رو مطرح کنم. 
امـــا: مـــنظورم فـــقط نـــمایش امشـــبت نیست. هـــفته ي پیش چی که اون زوج پیر 
دوسـت داشـتنی تـو دیترویت بـهمون جـا و غـذا دادن، تـو هـم بـراي صـبحانـه لـخت مـادرزاد 
اومـدي پـایین. تـوي اون جـلسه  تـو بـرانکس بـا رهـبراي آنـارشیست، از رو هـوا یه دفـعه شـروع 

کردي راجـع بـه خـدا و مسیح صـحبت کردن… لـباس پـوشیدن عجیب غـریبت رو ببین. 
این هم از طرز غذا خوردنت! 
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(غذایش را حریصانه فرومی دهد. با دست دهانش را پاك می کند.) 
رایتمن: مـن اونـجوري غـذا می خـورم که هـمه ي کارهـاي دیگه مـو می کنم، بـراي لـذت بـردن، 
نـه بـراي پیروي از آداب اجـتماعی. خـلاصـه ي کلام عـزیزم، مـن بـرعکس تـو مـثل آنـارشیست هـا 

غذا می خورم. (با فروکردن آخرین لقمه ي غذا در دهانش تاکید می کند.) 
امـا: انـگار فکر می کنی آنـارشیسم هیچ احـترامی بـراي رفـتارهـاي خـوشـایند مـعمول قـائـل 

نیست، مثل غدا خوردن با ظرافت. مثل مرتب حموم کردن. 
رایتمن: حموم کردن؟ 

اما: بله، بیشتر مردم حموم می کنن.  
رایتمن: مـن اینجوري که هسـتم غیرقـابـل تحـملم؟ مـا یک سـاعـت وقـت داریم تـا بـه قـطارمـون 
بـرسیم. واقـعاً می خـواي نـصفش رو تـو حـموم بـگذرونـم؟ می دونی، یک سـاعـت بـا تـو هیچ وقـت 
کافی نیست عـزیزم. (دهـانـش را پـاك می کند، بـلند می شـود، امـا را می کشد و بـلند می کند، 

به آرامی شالش را درمی آورد و با شور گلویش را می بوسد.) 
(امـا ابـتدا عکس العملی نـشان نمی دهـد ولی رایتمن بـه بـوسیدنـش ادامـه می دهـد. امـا 

برمی گردد و دستانش را به دور او می اندازد.) 
رایتمن: امشب فوق العاده صحبت کردي اما. (به بوسیدن و نوازش او ادامه می دهد.) 

اما: خدایا! بن، نمی تونم از دستت عصبانی باشم. 
(او به بوسیدن اما ادامه می دهد و سرش را در سینه ي اما فرو می برد.) 

اما: خداي من! بن! خدایا! 
رایتمن: حالا همینجوري دینت رو به مسیحیت تغییر می دم عزیزم. 

(باز هم او را می بوسد و صحنه تاریک می شود.) 

صحنه پنج 

مـوسیقی رگـتایم. سـالـن هـمایش. صـحنه روشـن می شـود. امـا رو بـه جـمعیت ایستاده اسـت، 
دستش را به علامت سکوت بالا می برد. 

امـا: بـرادران و خـواهـران، پلیس سـانـفرانسیسکو اعـلام کرده که مـن امشـب نمی تـوانـم اینجا 
سـخنرانی کنم. سـه هـزار نـفر در این سـالـن هسـتند، و اگـر امشـب آمـده اید که بـه مـن گـوش 
کنید، بـا پلیس یا بی  پلیس مـن اینجا هسـتم تـا بـراي شـما صـحبت کنم. در یک مـاه گـذشـته 
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مـن از شهـري بـه شهـر دیگر رفـته ام و در شـانـزده جـلسه سـخنرانی کرده ام، در کشوري که 
نـام دمـوکراسی بـر خـود گـذاشـته اسـت. یازده سـخنرانی تـوسـط پلیس بـر هـم خـورد. هـمه ي مـا 

تـا امـروز دیگر بـاید بـدانیم که قـانـون اسـاسی ایالات متحـده بـه مـا آزادي بیان نمی دهـد—
آزادي بیان دادنی نیست، گـرفتنی اسـت. بـه دسـت مـردمی که بـر صـحبت کردن پـافـشاري 
می کنند، هـمان طـور که مـن بـر صـحبت کردن در اینجا و امشـب اصـرار دارم. (تـشویق. بـه 

جمعیت نگاه می کند.) آقاي جوانی سوال دارند. 
مـرد جـوان (از بیرون صـحنه): روزنـامـه هـا می گـن شـما بـه خـاطـر این بـه سـانـفرانسیسکو اومـدید 

که ناوگان نیروي دریایی اینجا توي بندره و می خواید منفجرش کنید.  
امـا: نـه، فکر می کنم این دفـعه نـخوام نـاوگـان رو منفجـر کنم. (خـنده ي حـضار) بـمب گـذاري 
روش مـن نیست. امـا خـوشـحال می شـم ببینم نـاوگـان آروم غـرق بـشه و بـره تـه دریا. در واقـع 
خـوشـحال می شـم تـمام کشتی هـاي جنگی رو ببینم که غـرق بـشن و بـرن تـه دریا تـا مـا و 
بـرادرهـا و خـواهـرهـامـون تـو کشورهـاي دیگه همگی بـتونیم در صـلح و آرامـش زنـدگی کنیم. 

(تشویق) 

صحنه شش 

مـوسیقی رگـتایم. صـحنه روشـن می شـود. امـا و رایتمن گـوشـه ي صـحنه ایستاده انـد، گـویی 
پشت سن سالن همایش هستند. اما به رایتمن پشت کرده و به وضوح ناراحت است. 

رایتمن: من فقط باهاش خوش برخورد بودم. 
اما: تو داشتی گولش می زدي. 

رایتمن: جدي نبود. فقط داشتم بازي می کردم.  
امـا (بـرمی گـردد، خشمگین): تـو نمی فهمی که بـازي کردن بـا یه انـسان اشـتباهـه؟ هیچ بـویی 
از انـصاف و عـدالـت نـبردي؟ نـه فـقط بـا مـن، بلکه بـا تـمام این زن هـاي دیگه؟ واقـعاً نمی دونـم 
چـرا یه بـار بـراي همیشه بـاهـات خـداحـافظی نمی کنم. هـمه اش ریاسـت، از اون طـرف تـو تـمام 
کشور دربـاره ي زنـایی حـرف می زنـم که بـه دسـت مـردا اسیر شـدن و از این طـرف نمی تـونـم از 

تو بکنم و برم. 
رایتمن: خودتو سرزنش نکن. تقصیر منه. ضعف منه. همه اش یه شب بود. 
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امـا (بـه خـشم آمـده): شـب رو هـم اونـطوري گـذرونـدي! دروغـگو! گفتی:«نمی شـه مـن تـو 
شیکاگو باشم و مادرم رو نبینم.» همه ي شب رو با اون زن گذروندي. 

(بـر خـود مسـلط می شـود و شـروع بـه مشـت زدن بـه رایتمن می کند. رایتمن بـازویش را 
می گیرد.) 

اما: دروغگو! 
رایتمن: خـواهـش می کنم امـا بـس کن. دو دقیقه دیگه بـاید مـعرفیت کنم. آروم بـاش. بـعدش 

صحبت می کنیم عزیزم. 
امـا: بـعدش می کنیم عـزیزم! نـه،  این دفـعه دیگه نـه! بـرو روي سـن و مـعرفی ات رو بکن. 

بعدش هم تو هتل منتظرم نمون. کمیته یه جایی برام جور می کنه که بمونم. 
(رایتمن سـرش را بـا تـاسـف تکان می دهـد. می رود تـا بـا مـخاطـبان روبـرو شـود. پیشانی اش را 

با دستمال پاك می کند.) 
رایتمن (بـه سـوي مـرکز صـحنه می رود تـا بـا جـمعیت صـحبت کند): دوسـتان عـزیز در 
. افـتخار داریم تـا در ایالـت زیباي پنسیلوانیا بـاشیم. مـعرفی می کنم، خـانـم امـا  1نیوکنزینگتون

گلدمن، درباره ي «تئاتر هنریک ایبسن» صحبت می کنند. 
(تشویق.) 

امـا: بـرادران و خـواهـران مـن. (بـا خـشم بـه رایتمن نـگاه می کند، بـعد خـود را کنترل می کند.) 
هـمه ي مـا می دانیم که در خـانـه هـمه  چیز را نمی تـوان گـفت. می دانیم که در کارخـانـه یا هـر 
جـاي دیگري که کسی بـراي رئیسی کار می کند، هـر چیزي را نمی تـوان بـه زبـان آورد. امـا بـر 
روي صـحنه می تـوان آزادانـه صـحبت کرد. بـنابـراین تـئاتـر می تـوانـد بـراي غـلبه بـر جهـل، تـرس 
و تـعصب مـورد اسـتفاده قـرار گیرد. دربـاره ي اسـاسی تـرین چیزهـا در زنـدگی جهـل و تـعصب 
وجـود دارد. از عـشق و ازدواج حـرف می زنـم. عـشق چـه ارتـباطی بـه ازدواج دارد؟ پـاسـخ این 
اسـت: هیچ. زن مـانـند یک روسـپی، کالایی اسـت که خـریده می شـود، روسـپی بـراي یک 

شب، زن براي مدتی طولانی تر.  
مخاطبان (فریاد می زنند): «فاحشه  تویی!» «کی تو رو دعوت کرده؟» «بیاریدش پایین!» 
امـا: بـله، گـوش کردن بـه حقیقت سـخت اسـت. آقـایی که در ریف اول این قـدر عـصبانی اش 
کرده ام احـتمالاً شـوهـري اسـت که نمی خـواهـد همسـرش افکار پـنهانی خـودش را بـا صـداي 

بلند بشنود. 
یکی از مخاطبان (فریاد می زند): من که رفتم بیرون! 

New Kensington ١
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امـا: مـتاسـفم که می بینم می روید آقـا. اي کاش می تـوانسـتید دربـاره ي هـنریک ایبسن 
1بـشنوید. نـمایشنامـه ي بـزرگ ایبسن، «خـانـه ي عـروسک» دربـاره ي زنی بـه نـام نـورا اسـت. او 

هشـت سـال بـا یک غـریبه زنـدگی کرده اسـت. در یک خـانـه ي زیبا. خـانـه ي عـروسک. امـا او 
تصمیمی گـرفـته اسـت. او عـروسک نیست. زن اسـت. و این غـریبه که بـا او زنـدگی می کرده 
کیست؟ شـوهـرش. آیا شـرم آور اسـت که یک روسـپی یک شـب بـا غـریبه اي بـخوابـد؟ پـس 
نـزدیکی دو غـریبه، زن و شـوهـر که یک عـمر بـه طـول می انـجامـد چـقدر شـرم آور اسـت؟ پـس 
پیش از محکوم کردن روسـپیان، پیش از آنکه داغ نـنگ بـر پیشانی شـان بـزنیم، مـراقـب 
بـاشیم. چـرا که آنـها بسیار شـبیه زنـانی هسـتند که بـاید نسـبت بـه آنـها دلـسوز بـاشیم هـمچنان 

که براي روح شان، جسم شان و آزادي شان مبارزه می کنند. 
(تشویق، صحنه تاریک می شود.) 

صحنه هفت 

2صـحنه روشـن می شـود. امـا و المیدا اسـپري پشـت میز آشـپزخـانـه نشسـته انـد. المیدا زنی زیبا 

و حدوداً سی وپنج ساله است. لباسی زیبا و جذاب بر تن دارد و آرایش کرده است. 

المیدا: خیلی خـب. مـن امـا صـدات می کنم. تـو هـم مـنو المیدا صـدا کن. اسـپرِي اسـم 
فـامیلمه، ولی این دوروبـرا هیچ کس نمی دونـه. امشـب خیلی هیجان انگیز بـود دربـاره ي 
ایبسن حـرف می زدي. مـن سـه بـار خـانـه ي عـروسک رو خـونـدم. امـا هیچ وقـت کسی رو پیدا 

نمی کردم که باهاش درباره اش صحبت کنم.  
امـا: تـوي جـمعیت دیدمـت. فکر کردم اون خـانـم زیبا که اونـجا نشسـته و اینطور مجـذوب 

شده شبیه بازیگراست. 
المیدا: نـه، نیستم. امـا عـاشـق هـر چیزیم که رو صـحنه اجـرا می شـه. نـزدیک بـود خـودکشی 
3کنم چـون سـارا بـرنـار داشـت می اومـد اینجا و مـن هیچی پـول نـداشـتم. امـا یه مـرد بـهم یک 

Nora ١

Almeda Sperry ٢

٣ Sarah Bernhardt: ١٨۴۴-١٩٢٣ بازیگر تئاتر و از نخستین بازیگران فیلم. از او به عنوان 
مشهورترین بازیگر جهان و یکی از بهترین بازیگران تمام دوران  ها یاد می شود. (م)
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1دلار داد. نمی گـم که مـن بـهش چی دادم. امـا ارزشـش رو داشـت. مـن تـوي گـوس هیِونِ 

همین جوري نشسته بودم و هر بار که دیالوگ هاش رو می گفت من گریه می کردم.  
اما: تو اینجا تنها زندگی می کنی؟ 

. اسـم خـودشـو گـذاشـته شـوهـر مـن، امـا مـن فکر نمی کنم بـاشـه.  2المیدا: مـن شـوهـر دارم، فـردِ

زیاد این دوروبرا نیست. آدمی نیست که ارزش حرف زدن داشته باشه. تو چطور؟ 
اما: من با کسی رابطه دارم. آدمی نیست که ارزش حرف زدن داشته باشه.  

(می خندند.) 
المیدا: همون یارو که معرفیت کرد؟ خوش تیپ پلید. 

اما: پلید. کلمه ي درستشه. 
المیدا: آره، مرداي اینجوري رو می شناسم. می تونم تمام شب برات داستان بگم. 

اما: دوست دارم بشنوم. می تونم یه چیزایی یاد بگیرم. 
المیدا: تـو هـم دربـاره ي شـاو و اسـتریندبـرگ بـرام بـگو. هیچ وقـت نـتونسـتم آثـارشـون رو پیدا 
کنم. یه چـاي داغ درسـت می کنم. بیسکوییت هـم دارم. تـمام مشـروبـم رو قـبل از جـلسه 
خــوردم وگــرنــه بــرات می آوردم. ضــعفم همینه. الــبته تــنها ضــعفم نیست. مــن این 
خـوش تیپ هـاي پلید رو خـوب می شـناسـم. بـاور کن امـا، بـه نـدرت پیش میاد که کسی بـتونـه 
چیزي دربـاره ي مـردهـا بـه مـن یاد بـده. جـرات نمی کنم بهـت بـگم تـا حـالا بـا چـند تـا مـرد 

مـردٰ آشـنا بـشم. نـه فـقط یه جـانـور دوپـا که فکر می کنه  بـوده ام. هـنوز هـم مـنتظرم که بـا یه ٰ

مرده چون چٰیزٰ داره.  

اما: من یه مرد واقعی رو می شناسم. تو زندانه.  
المیدا: مـن دربـاره اش شنید ه ام. همین جـا تـو پنسیلوانیا اتـفاق افـتاد. پیتزبـورگ، فـریک. 

اعتصاب. شنیدم. دیدنش می ري؟ 
اما (سرش را تکان می دهد): نمی ذارن من نزدیکش بشم. 

المیدا: چند وقت شده؟ 
اما:  نه سال. 

(هر دو ساکت اند. چاي می نوشند.) 
المیدا: درباره ي این عشق ات می دونه؟ 

اما: هم آره هم نه. 

goose haven ١

Fred ٢
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1المیدا: می دونـم چی می گی. حـسودي عجیبه. فـرد بـه دوسـتم فـلورانـس که ایرلـندي-

فـرانـسوي و یهودیه حـسودیش می شـه. مـوهـاي قـشنگ و مشکی و دسـتاي نـرمی داره.  اون 
فکر می کنه زن بـاید بـچه هـاش هـر کدوم از یه مـرد بـاشـن. نـظرش دربـاره ي ازدواج اینه. 
چیزي که دربـاره ي ازدواج و روسـپی گـري گفتی رو بـاورم نمی شـد داري بـا صـداي بـلند 
می گی. مـن سـال هـا همین فکر رو می کردم. مـردا از مـن اسـتفاده کرده انـد امـا. مـن هـم از 

مردا استفاده کرده ام. فقط به خاطر اینکه پول نداشتم. تو راست می گفتی. 
اما: من حرف جدیدي نمی زنم. فقط چیزایی که مردم می ترسن در ملا عام بگن.  

المیدا: تـو می گی. اي کاش مـن هـم می تـونسـتم اون طـور حـرف بـزنـم. فکر می کنم اگـه بـه 
خـاطـر زیاده روي تـو مشـروب خـوردن نـبود می تـونسـتم. امـا بـا این زنـدگی مـزخـرف بـهش 
احتیاج دارم. نـه فـقط زنـدگی خـودم، تـمام دوروبـرم، مـردمی که  خسـته و کوفـته از اون 
تـپه ي شیب دار بـالا می رن، سـر می خـورن امـا بـازم بـالا می رن. می دونی چـرا بـا فـرد ازدواج 
کردم؟ واي چـشمات داره بسـته می شـه. هیچ فکر نکردم که چـقدر خسـته اي! تـمام شـب تـو 
قـطار پنسیلوانیا و بـعدش هـم بـا تـمام تـوانـت سـخنرانی کردي. فـردا هـم که شنیده ام بـاید 
بـري نیویورك بـراي تـظاهـرات بـزرگ. بحـران بـدجـوري زده بـه نیویورك، مـثل اینجا. مـنم 

همین جوري دارم حرف می زنم… برو بخواب اما… 

اما (بیدار می شود): نه خواهش می کنم. دارم گوش می دم… 
المیدا: مطمئنی؟ داشـتم می گـفتم که چـطور شـد بـا فـرد ازدواج کردم. بـراي این بـود که از 
خـونـه ي مـادرم بـزنـم بیرون اونـقدر که سـرد بـود. از تـرس قـبض گـاز هیچ وقـت شـعله ي گـاز رو 
زیاد نمی کرد. مـن هـم مـریض بـودم و سـرفـه می کردم. فـرد مـنو از اونـجا آورد بیرون. از این 

بابت ممنونشم، هر چند که روحمو زخمی کرده.  
(امـا دوبـاره بـه خـواب می رود. المیدا بـه پشـت سـر او می رود و بـا آرامی پشـت و گـردنـش را 
مـاسـاژ می دهـد. امـا چـشمانـش را بـاز می کند و دسـت المیدا را بـه آرامی می گیرد. صـحنه 

تاریک می شود.) 

Florence ١
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صحنه هشت 

میدان یونیون. امـا در مـرکز صـحنه ظـاهـر می شـود. مـوسیقی انـقلابی شنیده می شـود. او بـر 
روي یک جــعبه بــالا می رود تــا بــا خیل عظیم بیکاران صــحبت کند. در اینجا ســبک و 

روشش  با سخنرانی هاي معمولش متفاوت است. این یک تجمع اعتراضی است.  

امـا: بـه اطـراف نـگاه کنید دوسـتان مـن، بـه اطـراف نـگاه کنید! هـزاران مـرد و زن کارگـر امـروز 
بـه میدان یونیون آمـده انـد تـا خـشم خـود را نسـبت بـه این سیستم  که بـراي افـراد جـویاي کار 
شغلی نـدارد ابـراز کنند. در تـمام سـطح شهـر صـف هـاي بیکاران کیلومـترهـا ادامـه دارد. در 
ثـروتـمندتـرین شهـر جـهان! بـله،  ثـروتـمندتـرین شهـر جـهان اسـت و زنـانـش مـجبورنـد 
بـدن هـایشان را بـفروشـند تـا زنـده بـمانـند! ثـروتـمندتـرین شهـر جـهان اسـت و کودکان بـراي غـذا 

گریه می کنند. 
(گـروهی از زنـان و مـردان ژنـده پـوش بـه دورش جـمع می شـونـد، گـویی آهـنربـاسـت. آنـها را بـه 

دور خود می کشد. آنها  Mein Greene Kuzine را زمزمه می کنند.) 
امـا: مـا درخـواسـت کار می کنیم و بـه مـا می گـویند که صـبر کنیم. بـراي بیماران درخـواسـت 
دارو می کنیم و بـه مـا می گـویند دعـا کنیم. درخـواسـت غـذا می کنیم و بـه مـا می گـویند که 

راي بدهیم. 
(ناگهان پلیس ظاهر می شود.) 

امـا: درخـواسـت زمـان بیشتر بـراي پـرداخـت اجـاره می کنیم و پلیس را بـه سـراغـمان 
می فـرسـتند. بـله، پلیس مـثل همیشه اینجاسـت، تـا از ثـروتـمندان حـمایت کند. بـرادران و 

خـواهـران (صـدایش بـالا می رود)… اگـر کودکان شیر می خـواهـند، بیایید بـه مـغازه هـا بـرویم و 
برداریم. اگر خانواده ها نان می خواهند، بیایید انبار آرد را پیدا کنیم و برداریم. 

(پلیس به سویش حرکت می کند.) 
اما: برداریم! برداریم! 

(پلیس بـا خـشونـت او را می گیرد و از صـحنه بیرون می بـرد و هـمزمـان صـحنه تـاریک 
می شود. صداي ضرب پاي نیروهاي پلیس بلندتر می شود.) 
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صحنه نه 

دو مـرد در یک دفـتر تـاریک نشسـته انـد. بهـتر اسـت عکس هـا دیده شـونـد که بـا نـور اسـپات 
روشـن می شـونـد. یکی از مـردان لاغـرانـدام و خـوش پـوش اسـت. کت شـلواري راه راه بـه تـن 
1دارد و شـبیه وکلا اسـت. او دادسـتان کل تـومـاس گـرگـوري اسـت. دیگري که مـردي جـوان و 

2چـهارشـانـه اسـت و مـوهـایش را بـه عـقب شـانـه کرده، جی. ادگـار هـوور اسـت که دارد عکس هـا 

را نـشان می دهـد. تـا پـایان صـحنه مـعلوم نمی شـود که او کیست. هـمچنان که عکس هـا را 
نـگاه می کنند، تک تک عکس هـا می تـوانـد بـراي تـماشـاگـران بـا ویدیو پـروجکتور بـر روي پـرده 

به نمایش درآید. 

هوور (عکسی را نشان می دهد): این مال سپتامبر گذشته است. 
گرگوري: اتهامش چی بود؟ 

هـوور: ورود غیرقـانـونی. زن هـا رو بـه بـاشـگاه سیگار تـو مینیاپلیس بـرده بـود. تـو بـاشـگاه 
مردونه.  

گرگوري: جسوره، نه؟ رو اون تابلویی که بیرون باشگاه دستشه چی نوشته؟ 
هوور: نوشته:«من شدیداً سیگاري ام.» 

گرگوري: شنیده ام با یه مردي کوچک تر از خودش همه جا سفر می کنه. 
هـوور: بـله. اسـمش رایتمنه. سـخنرانی هـاش رو تـرتیب می ده. نـفوذي هـاي مـا می گـن که 

روابط نامشروع زیادي هم دارن. اما هیچ وقت در ملا عام نبوده که بشه بازداشت شون کرد.  
گرگوري (عکس دیگري را در دست می گیرد): این یکی چیه؟ 

هـوور: نیویورك، جـنوب شـرق. جـلسه ي زنـان یهودي بـود. بـه زنـا یاد می داد که چـطور از 
وسایل جلوگیري از بارداري استفاده کنن.  

گرگوري: براي این چقدر محکوم شد؟ 
هـوور: بـه خـاطـر نـبود مسـتندات کافی آزاد شـد. ظـاهـراً بـراشـون تـمامـاً بـه زبـان یهودي صـحبت 

می کرد و نفوذي ما هم نمی تونست چیزي بفهمه. 
گرگوري: همه اش همینه؟ 

هوور: نه قربان. این بخشی از پرونده شه. چهارده بار دستگیر شده. 

Thomas Gregory ١

٢ J. Edgar Hoover: پایه گذار و اولین رئیس پلیس فدرال آمریکا (FBI) (م)
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گرگوري: الان کجاست؟ 
1هـوور: الان داره یک سـال حـبسش رو تـو جـزیره ي بلک ول می گـذرونـه. بـراي تحـریک بـه 

شورش. 
گـرگـوري: ولی بـه زودي میاد بیرون و کلک هـاي سـابـقش رو از سـر می گیره. درسـت وقتی 

که وضعیت کوبا داره جدي می شه. 
هوور: داریم دنبال راهی می گردیم که از کشور اخراجش کنیم. برگرده به روسیه. 
گرگوري: این ایده آله. اما شنیدم که یه بار با یه شهروند آمریکایی ازدواج کرده.  

. شهـرونـد آمـریکایی. بـعد  2هـوور: بـله، وقتی هـفده سـالـش بـود. بـا یکی بـه اسـم جیکوب کرشـنر

از اون خود به خود طبق قانون تبعه ي آمریکا شد.  
گرگوري: خب، قرار نبوده که قوانین ما کشور رو در مقابل دشمنانش ناتوان بذاره.  

هوور: داریم روي این مسئله کار می کنیم.  
گرگوري: خوشحالم که اینو می شنوم.  

هوور: کار دشواریه. با خطرناك ترین زن توي آمریکا سر و کار داریم.  
گرگوري: خیلی ممنون آقاي هوور. 

صحنه ده 

زنـدان. امـا در مـرکز صـحنه بـر روي سکوي سـلولـش نشسـته اسـت و می نـویسد. در سـه 
قـسمت مـتفاوت صـحنه که بـه نـوبـت روشـن می شـود،  سـاشـا بـا لـباس زنـدان، رایتمن در لـباس 

خاص خودش، و المیدا اسپري نشسته اند. هر یک با نامه شان حرف می زنند.  

سـاشـا: امـاي عـزیزتـرینم. شنیدم که سـخنرانی ات در میدان یونیون بی نظیر بـود، و اینکه بـه 
یک سـال حـبس در جـزیره ي بلک ول محکوم شـدي. خـواهـش می کنم مـراقـب خـودت بـاش. 
نگهـبان هـا یه تـونـل فـرار پیدا کردن. نمی دونسـتن کار کی بـوده امـا بـه هـر حـال تصمیم 
گـرفـتن مـنو بـه خـاطـرش تنبیه کنن. هـر روز صـبح شسـتشوي مـعده می دن و هـر شـب تـوي 
روپـوش دیوانـه هـا می بـندنـم. هـفت شـبانـه روز. مـن از هـوش رفـتم. نمی دونـم چـند وقـت. امـا 

Blackwell’s Island ١

Jacob Kershner ٢
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امـروز صـبح بیدار شـدم و شنیدم که گنجشک هـا بیرون پنجـره می خـونـن. فکر کردم: حـتماً 
زنده ام. 

امـا: بـن عـزیزم. مـن شـرمـنده و وحشـت زده ام از اینکه بـعد از آشـنایی بـا تـو چی شـده ام. سـاشـا 
جـونـشو بـه خـطر انـداخـت، آزادیش رو داد، بـراي هـمه مـون. مـن بـراش نـوشـتم که شـب هـا از 
فکرش نمی تـونـم بـخوابـم. دروغ بـود. بیشتر شـب هـا مـن بیدار دراز کشیده ام و بـه تـو فکر 
می کنم. بـه اون اولین شـب تـوي شیکاگـو فکر می کنم که جـوري مـنو بـرانگیختی که هیچ 
مـرد دیگه اي نـتونسـته، وقتی مـثل گـردبـاد مـنو بـا خـودت بـردي و مـن هـمه چیز و هـمه کس 

رو فراموش کردم. 

رایتمن: می دونی که مـن هـم مـثل تـو سـاشـا رو دوسـت دارم. خـودت رو عـذاب نـده. زنـدگی 
همینه. عـشق هـم همینه. چـقدر دلـم می خـواسـت پیش تـو بـاشـم، بـدن خسـته تـو نـوازش کنم 

و ذره ذره شو ببوسم.  

امـا: دیشب روي سکوي سـلولـم دراز کشیده بـودم، می لـرزیدم، گـلوم گـرفـته بـود، مـثل 
همیشه که پیش هم هستیم، درست تو همون لحظه قبل از اولین آغوشت.  

رایتمن: من می خوام با تو باشم. دلتنگی روحمو گرفته. می ترسم فراموش کنی. 

امـا: بـن عـزیزم. چـرا اینقدر بـه تـو فکر می کنم؟ بـاید بـه کارهـایی فکر کنم که وقتی از اینجا 
بیرون اومـدم بـاید انـجام بـدم. کشور داره بـا تـب جـنگ سـر کوبـا بـه جـنون می رسـه. مـن بـه این 
چیزهـا فکر می کنم. امـا خیلی زود تـصویر تـو ظـاهـر می شـه و جـاي هـمه چیز رو می گیره. 

چقدر می خوامت! می خوام در آغوش بگیرمت. 

رایتمن: تو تمام دنیاي منی. عشق چقدر وحشتناکه. 

امـا: گـاهی عـصبانی می شـم. بـه خیانـت هـات فکر می کنم، بـه بی وفـایی هـاي بی حـدت، 
دروغ هـات، بـهانـه هـات. بـعد دراز می کشم و چـشمام بسـته اسـت، هـمه چیز رو فـرامـوش 

می کنم چون تو رو می خوام… 
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المیدا: امـاي عـزیزم. امشـب فـرد از دسـت مـن عـصبانیه چـون یه سـطل سـوپ و یه نـون 
1خـونگی رو بـه دوسـتم آیرین دادم. اون تـابسـتونـا اینجا یه گـروه تـئاتـر رو می گـردونـه و 

زمسـتونـا هـم تـو شهـرهـاي کوچیک اجـرا می کنه. حـالـت چـطوره مهـتاب مـن که شـب بـر 
برکه ي تاریک می تابی، قطره ي شبنم ام که در قلب گل سرخی وحشی پنهانی؟ 

امـا: عـشقم را هـمان طـور که هسـت و آن طـور که نمی تـوانـد بـاشـد بـپذیر. امـا عـشقم پـابـرجـاسـت، 
و واقعی. 

المیدا: چـقدر خـوب بـود چیزهـایی که تـو آخـرین نـامـه ات گفتی. آره، اون شـبانـه روزي که بین 
سـخنرانی پیتزبـورگ ات و تجـمع فیلادلفیا بـا هـم داشـتیم رو یادمـه. بـاعـث شـد دیگه مشـروب 
خـوردن رو کنار بـگذارم. بـعدش مـادرم مـرد. مـا هیچ وقـت بـا هـم کنار نمی اومـدیم، امـا نـزدیک 
مـردنـش بـه دیدنـش رفـتم. دسـتش رو بـوسیدم و شـروع کرد بـه گـریه. وقتی از زمین پـر 

کشید، همه ي روز بارون بارید، من هم نوشیدم و نوشیدم. 

امــا: المیدا، یک بــار دیگه هــم ازم پــرسیدي. دیگه ازم نــپرس که مــن ســوسیالیستم یا 
آنـارشیستم یا چی ام؟ مـهم نیست. فـقط اونـچه رو که غـریزه ات بهـت می گـه انـجام بـده، 

همونی باش که طبیعیه، صادقانه  است و غیرممکنه که بشه روش اسم گذاشت. 

المیدا: امـاي عـزیزم، هـرگـز روزي رو فـرامـوش نمی کنم که مـنو در آغـوش گـرفتی و گـلوي 
قـشنگت رو بـوسیدم، گـلوي پـرنـده اي که یک بـار دیدمـش. چـشمات مـثل گـلهاي بـنفشه در 
صـبحه. می دونـم که کارت مـهم تـره، هـدف مـهم تـره، امـا وقتی حبسـت تـموم بـشه میام و هـر 
کجا که هسـتی می بینمت. بعضی وقـتا خیلی دلـم بـچه می خـواد، تـو این طـور نیستی؟ بـرام 
تـعریف کردي که یه وقتی می خـواسـتی، گفتی که چـطور یه مـدت فکر می کردي داري 

بچه دار می شی اما اشتباه شده بود. این اولین باري بود که دیدم گریه می کردي. 

Irene ١
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رایتمن: امـا ي عـزیزتـرینم. مـن فـردا دارم می رم پنسیلوانیا که یه مـقدار کتاب هـاي خـوب 
بـفروشـم و بـراي زنـدانیاي سیاسی پـول جـمع کنم. سـراغ دوسـتت تـوي نیوکنزینگتون هـم 

می رم. فکر می کنم عضو کمیته ي حمایتی سخنرانی من باشه… 

المیدا: اماـي عزـیزم، دوست پسرـت رایتمن اومدـه بوـد نیوکنزینگتون. موـجوـد عجیبیه. حاـلا 
یه روز برات تعریف می کنم. 

(صـداي بـاز و بسـته شـدن درب آهنی. صـدایی از خـارج از صـحنه: «گـلدمـن! گـلدمـن!» صـحنه 
تـاریک می شـود. دوبـاره روشـن می شـود. صـداي درب آهنی ادامـه دارد و بـعد قـطع می شـود. 
زنی سیاهـپوسـت یا سفیدپـوسـت حـدوداً چهـل سـالـه که قـطعاً جـنوبی اسـت نشسـته و روپـوش 
پـرسـتاري اش را می دوزد. زنی که مسـئول آنـجاسـت امـا را می آورد. بـه سختی راه می رود و 

بلافاصله روي سکویی می نشیند.) 

1مسـئول: لیزبـت! این کمک جـدیدتـه. تـازه از انـفرادي اومـده بیرون. رئیس زنـدان گـفته که 

خوب بهش یاد بدي. از دردسر هم دور نگهش دار. (می رود.) 
لیزبـت (بـه طـرف امـا می رود که چـمباتـمه زده اسـت): اي بـابـا اینجوري مـچالـه نـباش دیگه. 
دیگه تـو انـفرادي نیستی که. بهـتره شـروع کنی از پـاهـات اسـتفاده کنی وگـرنـه دیگه 
هیچ وقـت نمی تـونی راه بـري. حـالا پـاشـو. (امـا را بـلند می کند و کمکش می کند تـا در یک 
دایره ي کوچک راه بـرونـد و بـه حـرف زدن ادامـه می دهـد.) بـراي چی فـرسـتادنـت انـفرادي؟ 
(بـه امـا نـگاه می کند) نمی خـواد بـه مـن بگی. تـو هـمون امـاي سـرخی که هـمه ازش حـرف 
می زنـن. می گـن بـه هیچ کس بـاج نمی دي. می گـن کرده بـودنـت مسـئول اتـاق خیاطی و ازت 
می خــواســتن دخــترا رو وادار کنی ســریع تــر کار کنن، تــو هــم نمی کردي، هیچ جــوره. 

(می خـندد.) آره شنیدم ازت حـرف می زنـن. می گـن می خـواي تـمام دنیا رو عـوض کنی… 
یه چیز دیگه هـم شنیدم. شنیدم یه دوسـت پسـر خـوش تیپ داري که بـرات شیرینی خـونگی 
میاره و تـو هـم بین هـمه پـخش می کنی. حـالا ببین امـا، مـن عـاشـق شیرینی خـونگی ام! 
(می خـندد. امـا لـبخند مـحوي می زنـد. کم کم دارد بـه زنـدگی بـرمی گـردد.) مـنو می شـناسی؟ 
(امـا سـرش را تکان می دهـد.) مـن لیزبـت هسـتم. پـرسـتار زنـدان. می خـوان تـو بـخش 
بیمارسـتان کمکم کنی. مـنم می خـوام هـمه  جـور چیزاي مـختلف رو بهـت یاد بـدم. از همین 

Lizbeth ١
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الان شـروع می شـه. دراز بکش. اینجوري. (آرام او را بـه پـایین هـل می دهـد. پـاهـایش را مـاسـاژ 
می دهـد.) بـاید بـدونی کی آدمـا رو راه بـندازي و کی بی حـرکت نـگهشون داري. بـاید بـدونی 
کی محکم مـالـش بـدي و کی آروم. بـاید بـدونی کی کمپرس سـرد بـذاري و کی گـرم. راسـتی 

چرا بهت می گن اماي سرخ؟ 
اما: قصه اش طولانیه. 

لیزبـت: اینجا کلی وقـت داریم. (بـه این شـوخی قـدیمی زنـدان می خـندد.) تـو اونـو بـرام تـعریف 
کن، مــنم بهــت یاد می دم بــاید چیکار کرد وقتی زنی از اون پــایین شــروع می کنه بــه 

خونریزي… تا حالا بچه به دنیا آوردي؟ 
(اما سرش را تکان می دهد.) 

لیزبـت: امـا، اگـه بـتونی بـچه ي کسی رو بـه دنیا بیاري، هـر کار دیگه اي رو هـم می تـونی بکنی. 
هـفته ي دیگه یه دخـتره تـو بیمارسـتان قـراره زایمان کنه. تـو هـم کمکم می کنی. (مـچ امـا را 
می گیرد و بـا انگشـتانـش نـبض او را می گیرد.) حـالا اول از هـمه می خـوام بهـت یاد بـدم نـبض 
بگیري. انگشـــتت رو می ذاري اینجا. (مـــچش را جـــلو می آورد.) حـــسش می کنی؟ این 
زنـدگیمه که داره بـرات می زنـه. هـر چی بـشه هـم وانمیسته. همین طـور می زنـه. قـشنگ 

نیست؟ (به اما نگاه می کند.) اما می خواي پرستاري یاد بگیري؟ 
اما: می خوام بهم یاد بدي لیزبت.  

لیزبت: بهت یاد می دم. حالا می خوام یه چیزو یادت بمونه.  
اما: چی؟  

لیزبت: من عاشق شیرینی خونگی ام! (بلند قهقهه می زند.) 
(اما به سختی لبخند می زند. صحنه پایان می یابد.) 

صحنه یازده 

تـئاتـر تـالیا. مـوسیقی وردي. صـداي فـریاد:«بـه خـانـه خـوش آمـدي امـا!» آواز. امـا بـه روي 
صـحنه می آید تـا بـا دوسـتانـش که در بـازگشـتش از زنـدان بـه اسـتقبال او آمـده انـد صـحبت 

کند. کم انرژي و رنگ پریده است.  
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امـا: عجیبه. مـن دو سـال پیش تـلاش کردم دربـاره ي وضعیت زنـدان هـا تحقیق کنم. نـزدیک 
زنـدان هـم مـنو راه نمی دادن. بـعد نـاگـهان، بـخت در خـونـه ام رو زد. (لـبخند می زنـد.) اون تـو 
بـودم! (سـرش را تکان می دهـد.) تـو این یک سـال خیلی چیزهـا تـو جـزیره ي بلک ول یاد 
گـرفـتم. و اونـچه که یاد گـرفـتم رو هـرگـز فـرامـوش نمی کنم. (مکث می کند.) بـودن تـو اونـجا 
مـنو بیش از پیش بـه فکر رفیق مـون الکسانـدر بـرکمن واداشـت. (تـشویق) و تـموم اونـاي دیگه 
که زنـدان هـا رو پـر کردن. (بـه یاد می آورد، صـدایش کمی می گیرد.) و بـه خـودم قـول دادم، 
هـر روز  که تـو اون جـهنم بـه زن هـاي دیگه گـوش می کردم، نـبض شـونـو می گـرفـتم و متحیر 

بـودم از اینکه قـلبشون بـا چنین قـدرتی در مـبارزه بـا وضعیت شـون می تـپه… بـه خـودم قـول 
دادم که مـن راحـت نـخواهـم نشسـت تـا روزي که زنـدان هـاي این کشور آجـر بـه آجـر خـراب 
بـشن و میله هـاي آهنی ذوب بـشن و ازش وسـایل زمین بـازي بـراي کودکان مـون سـاخـته 

بشه…. خوشحالم که برگشتم در کنار شما، خواهران و برادرانم….  
(صداي موسیقی بالاتر می رود و کم کم محو می شود.) 

صحنه دوازده 

اتـاقی تـاریک در یک آپـارتـمان. مـوسیقی دور هـم جـمع شـدن خـانـواده را از صـحنه ي یک 
تداعی می کند. اما با شمعی روشن وارد می شود. 

اما: هلنا، خواهر عزیزم، کجایی؟ چراغ نداري؟ 
هـلنا: اینجا،  تـو تـختم. هـفته ي پیش نـفتم تـموم شـد. خیلی خـوشـحالـم که اینجایی. بـعد از 

اینکه بابا فوت کرد دیگه ندیدمت. خبرش رو هم خودم باید برات می آوردم.  
امـا: عجیب بـود. خیلی وقـتا فـحشش می دادم و آرزو می کردم بمیره. ولی وقتی که مـرد فکر 
کردم اون فـقط یه کارگـر بـود، زنـدگیش سـخت بـود و بی رحـمیش در واقـع بی رحـمی زنـدگی 

خودش بود.  
هلنا: درست بعد از این بود که رفتی اروپا.  

اما: وین. براي اینکه ماما بشم.  
هـلنا: مـن از شنیدنـش خیلی هیجان زده شـدم. فکر کردم که می خـوام امـا بـچه مـو بیاره، نـه 

هیچ کس دیگه. من اولین  تجربه ات هستم؟ 
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امـا (سـرش را تکان می دهـد): تـو وین شـش تـا بـچه بـه دنیا آوردم. نـه، هـفت تـا. یکیش دوقـلو 
بـود. همین هـفته ي پیش هـم تـو شـرق. زنـه خیلی مـریض بـود؛ اتـاقـش نـاجـور و نکبت بـار بـود. 
امـا یه بـچه ي خـوشـگل مـومشکی بـه دنیا آورد. بـاید می دیدیش هـلنا. بـا مشـت گـره کرده اومـد 

بیرون، چه مبارزي! 
هلنا: پسر بود؟ 

اما: دختر. 
(هر دو می خندند.) 

اما: چند وقتته؟ 

هلنا: شاید هفت ماه. می تونی ببینی… 
امـا: آره. (بـا دقـت بـه او نـگاه می کند.) رنـگ صـورتـت خـوبـه. (نـبضش را می گیرد.) نـبضت هـم 

منظمه. (او را لمس می کند.) درد می گیره؟ 
هلنا: نه، خوبه. 

اما: حالا بذار گوش کنم. (گوشی طبی را روي شکم هلنا می گذارد.) 
هلنا: به چی گوش می کنی؟ 

اما: هیس! 
هلنا: به ضربان قلبش گوش می کنی. می شنویش؟ 

اما: حرف نزن الان. (گوش می کند.) 
هلنا: می شنوي؟ باید بشنویش! 

اماـ: چنـد دقیقه دیگه دوباـره امتـحان می کنیم. بعضی وقت هاـ یه کم طوـل می کشه. حاـلا 
آروم باش. از مامان برام بگو. 

هـلنا: مـامـان خـوبـه. هـمه ي روز می شینه و خیاطی می کنه. سـاشـا چـطوره؟ اصـلاً گـذاشـتن 
ببینیش؟ 

امـا (سـرش را تکان می دهـد، بـعد رویش را بـرمی گـردانـد تـا بـر خـود مسـلط شـود): سـاشـا 
مـطمئن بـود که زنـده بیرون نمی آد. مـا نـاامید شـده بـودیم. رفـقامـون شـروع کردن یه تـونـل 
کندن. بـاور کردنـش سـخته. همچین فکر دیوانـه واري. امـا این کارو کردن. چـند وجـب بـه 
دیوار زنـدان مـونـده بـود که پیداش کردن. دیوونگی بـود امـا چیزي نـمونـده بـود که نتیجه 
بـده. مـطمئن نـبودن که بـه خـاطـر سـاشـا بـوده. امـا بـا این حـال تنبیهش کردن. (چـشمانـش را 

می بندد، بعد خاطره را از ذهنش دور می کند.) 
هلنا: راسته که با یه مرد دیگه هستی؟ 
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امـا: آره. یه مـرد حـساس و زیبا تـو روزاي دوشـنبه، چـهارشـنبه و جـمعه. روزاي پـنجشنبه و 
شـنبه و یکشنبه هـم یه هیولاي بی مـلاحـظه. (آه می کشد.) هـلنا تـو تـا حـالا اونـقدر شیفته ي 

یه مرد بودي، جسماً شیفته اش بودي که دیوونه ات کرده باشه؟ 
هـلنا: درسـت بـرعکس. بـراي مـن نـبود چنین احـساسیه که دیوونـه ام کرده. زنـدگی مـنو که 

می دونی… 
اما: آره. 

هلنا: ولی این بچه رو می خوام. خیلی اما. دوباره امتحان کن. 

اما (گوشی را دوباره می گذارد، گوش می کند): گاهی… 
هـلنا: امـا، مـضطربـم! می دونی که دو تـا بـچه رو از دسـت دادم. این بـچه رو خیلی می خـوام. تـو 

می فهمی. تو عاشق بچه هایی. امیدوارم تو هم روزي بچه دار بشی اما.  
اما: وضع منو که می دونی.  

هلنا: اما دکترا گفتن یه عمل جراحی… 
امـا: دکترا! یکیشون بـاعـث شـد پـارسـال بـاور کنم که حـامـله ام. دو مـاه تـموم بـاورش کردم. 
چـقدر خـوشـحال بـودم! بـعد هـمون دکتر خیلی خـونسـرد گـفت: «اشـتباه بـوده!» می خـواسـتم 
بکشمش. یه هـفته گـریه می کردم. هیچ کس نمی دونسـت. یک هـفته ي تـمام غیبم زد و 

همه اش گریه می کردم.  
هلنا: پس جراحی رو انجام می دي. 

اما: نه، هر زنی حق داره تصمیم بگیره که بچه دار نشه، درسته؟ 

هلنا: معلومه، ولی… 
امـا: حـالا مـن مـامـا هسـتم. می تـونـم هـمه جـور بـچه اي رو بـه دنیا بیارم. این مـنو خـوشـحال 

می کنه. (گوشی را دوباره می گذارد.) هیس! (گوشی را به هلنا می دهد که گوش کند.) 

هلنا: یه چیزي می شنوم… 
اما: بچه ته. یه ضربان خیلی خیلی قوي.  

هلنا (دستانش را به دور اما می آویزد): خداي من! 
امـا: بیا. بیا راه بـریم. بـراي تـو و بـچه ات خـوبـه. (شـروع بـه راه رفـتن دور اتـاق می کنند.) 
می دونی هـلنا، مـن می خـوام یک میلیون بـچه ي کوچـولـو بـه دنیا بیارم. همین که از رحـم 
مـادرشـون بیرون میان، تـو گـوش کوچـولـوشـون زمـزمـه می کنم: «شـورش کنید! شـورش کنید! 

با هم متحد بشید! دنیا رو عوض کنید!» بعد از یک نسل… 
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هلنا: اما! قبل از وضع حمل من دستگیر نمی شی ها! 

صحنه سیزده 

بوفالو، نیویورك. تجمع بیرونی. موسیقی نظامی. 

مجري (خارج از صحنه): همشهریان، رئیس جمهور ایالات متحده ي آمریکا! 
1(ارکستر شروع به نواختن می کند. پرزیدنت ویلیام مک کینلی به روي سکو می آید.) 

مک کینلی: همشهـریان آمـریکاییِ مـن… بسیار خـوشـحالـم که در این نـمایشگاه بـاشکوه در 

شهـر تـاریخی… (مکث می کند تـا بـه یاد بیاورد) بـوفـالـو حـضور داشـته بـاشـم. بـاعـث افـتخار 
اسـت که اعـلام کنم مـلت بـزرگ مـا در سـلامـت کامـل اسـت. تـجارت در حـال رونـق یافـتن 
اسـت. در خـارج از کشور، جـنگ مـان بـا اسـپانیا نـتایج بسیار رضـایت بخشی را بـه بـار آورده 

اسـت. جـنگ همیشه تـاسـف بـار اسـت. امـا… کوبـا اکنون دیگر آزاد و تـحت حـمایت مـاسـت. 
پـورتـوریکو مـال مـاسـت. هـاوایی هـمچون میوه اي رسیده بـه دامـن مـا افـتاد. مـدتی درگیر این 
بـودم که بـا فیلیپین چـه کنیم، بـعد بـه زانـو درآمـدم و بـه درگـاه خـدا دعـا کردم. او هـم 

گـفت:«آنـها را بگیر آقـاي رئیس جـمهور. مـتمدن شـان کن، مسیحی شـان کن…» بـراي 

همین… 
(صحنه تاریک می شود، صداي تیر شنیده می شود. سکوت.) 

(صـحنه روشـن می شـود. خـبرنـگاران بـا دفـترچـه  یادداشـت بـه این سـو و آن سـو می رونـد. 
رایتمن با ظاهر همیشگی اش وارد می شود.) 

رایتمن: آقایان، تا چند دقیقه ي دیگه ایشون میان. 
(اما وارد صحنه می شود. بلافاصله خبرنگاران دورش را می گیرند.) 

خبرنگار: خانم گلدمن، بعد از تیراندازي به رئیس جمهور چرا شما رو بازداشت کردن؟ 
امـا: شـما خـبرنـگارید. خـودتـون می دونید که پلیس بـراي بـازداشـت نیاز بـه مـدرك نـداره. 
رئیس جـمهور بـه قـتل رسیده بـود. دولـت همیشه از اینکه دیگري از تـاکتیکش اسـتفاده کنه 

دیوانه می شه. (خونسرد است و  شوخ طبعی اش را در این ماجرا حفظ می کند.) 

William McKinley ١
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خبرنگار: تاکتیک خودش؟ 
اما: کشتار. 

1خـبرنـگار: سـازمـان هـاي رادیکال سـراسـر کشور از قـاتـل سیاسی زولـگوس اعـلام بـرائـت کردن. 

گفته شده که شما ازش دفاع می کنید. 
اما: بله، من ازش دفاع می کنم. ولی نه از کارش، از رنجی که کشیده. 

خبرنگار: شما معتقدید که زولگوس دیوانه است؟ 
امـا: بـاید بـاشـه. اون یک نـفر رو کشت بـدون داشـتن هیچ پشـتوانـه ي قـانـونی. اگـر رئیس جـمهور 
آمـریکا بـود، می تـونسـت هـمون کاري رو بکنه که مک کینلی کرد. ارتشی رو بـه فیلیپین 

بفرسته تا کودکان ده ساله رو بکشن. این قانونی می شد. و کاملاً هم منطقی. 
خـــبرنـــگار: آیا حقیقت داره که پیشنهاد دادید بـــعد از زخـــمی شـــدن رئیس جـــمهور 

پرستاري اش رو بکنید؟ 
اما (با لبخندي محو): ولی بنا به دلایلی پیشنهادم مورد قبول واقع نشد. 

خبرنگار: پس شما نسبت به رئیس جمهور احساس دلسوزي دارید؟ 
امــا: الــبته. بــراي رئیس جــمهوري که نمی دونــه فیلیپین کجاســت تــا زمــانی که تــجار و 

بانکدار ها روي نقشه نشونش بدن باید دلسوزي کرد. 
خبرنگار: از شما نقل قول شده که گفتید منافع تجاري از جنگ بهره می بردن. 

امـا: مـن یک چیز رو می دونـم. طـبقه ي کارگـر چیزي از جـنگ نصیبش نشـد. هیچ وقـت 
نمی شـه. پسـرانـشون تـوي اون جـزایر مـردن. بـعد هـم که آتـش جـنگ خـوابید و مـرده هـا دفـن 
شـدن، هـزینه ي جـنگ در بـازگشـت بـه خـانـه بـه خـانـواده هـاي مـرده هـا رسید: بـا قیمت بـالاتـر 

غذا و اجاره. 
خـبرنـگار: دوسـت شـما بـرکمن بـه خـاطـر اقـدام بـه قـتل سیاسی در زنـدانـه. آیا اون عـمل 

زولگوس رو تایید می کنه؟ 
امـا: وقتی از زنـدان آزاد شـد می تـونید از خـودش بـپرسید. امـا می تـونـم بهـتون بـگم که نـه مـن 
و نـه بـرکمن بـر خـلاف بعضی از مـا که زمـانی چنین بـاوري داشـتند، مـعتقد نیستیم که قـتل 

سیاسی قدمی به سوي انقلاب است. 
خبرنگار: آیا اون زمان به این نتیجه رسیدید که راه تغییر از طریق صندوق  راي است؟ 

Czolgosz ١
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امـا: صـندوق  راي؟ انـتخابـات یه بـازیه بـراي اینکه وقتی ثـروتـمندا کنترل ثـروت مـلت رو بـه 
دسـت می گیرن سـر مـردم گـرم بـاشـه. وقتی راکفلر پـالایشگاه نـفت رو می خـواد راي گیري 

می کنه؟ وقتی مک کینلی فیلیپین رو می خواد راي گیري می کنه؟  
خبرنگار: پس پیشنهاد شما چیه؟ 

امـا: مـردم متحـد می شـن، هـر جـا که کار می کنن، هـر جـا که زنـدگی می کنن. و وقتی که 
قـدرتـمند شـدن، این کشور رو و هـر چـه که ازشـون دزدیده شـده رو پـس می گیرن. خیلی از 

راي گیري ساده تره.  
خبرنگار: می تونیم تمام این ها رو از شما نقل قول کنیم؟ 

اما (لبخند می زند): روزنامه ي شما همه ي این ها رو چاپ می کنه؟ 
(مـوسیقی بـلندتـر می شـود. رایتمن بـازویش را می گیرد که او را بیرون بـبرد. صـحنه تـاریک 

می شود.) 

صحنه چهارده 

ایستگاه قـطار. بـهار. گـرگ ومیش غـروب. سـوت قـطار. صـداي روشـن شـدن مـوتـور قـطار و 
رفـتن قـطار از ایستگاه. مـردي در سـمت راسـت صـحنه ایستاده اسـت، پشـتش بـه تـماشـاگـران 
اسـت. کلاه بـه سـر دارد. کتی گـشاد بـر تـن و چـمدان کوچکی در دسـت دارد. امـا از سـمت 
چـپ صـحنه وارد می شـود و می ایستد. دسـته گلی در دسـت دارد. مـرد را می بیند، لحـظه اي 

به او نگاه می کند، سپس با تردید صدا می کند. 

اما: ساشا؟ 
(مـرد ابتـدا حـرکت نمی کند. بـعد بـرمی گـردد و بـه امـا نـگاه می کند، سـر جـاي خـود می مـانـد. امـا 
چـند قـدم بـه سـوي او بـرمی دارد، می ایستد. او پـاسـخ نمی دهـد. امـا بـه طـرفـش می رود. او 
ســرش را تکان می دهــد. امــا دســتانــش را بــه دور او می آویزد و یکدیگر را در سکوت در 
آغـوش می کشند و بـعد جـدا می شـونـد. دسـته گـل را بـه سـوي او می گیرد. او گـل را می گیرد، 

چشمانش را می بندد، لبش را بر روي گلها می فشارد. صحنه تاریک می شود.) 
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صحنه پانزده 

صـحنه روشـن می شـود. کافـه ي سـاکس. تکرار مـوسیقی کافـه ي سـاکس. ویتو و آنـا از راه 
می رسـند و پشـت میزي می نشینند. سـر و وضـع شـان بهـتر از قـدیم اسـت. چـهارده سـال 

بزرگ تر شده اند. 

ویتو (صدا می کند): آقاي ساکس! (رو به آنا می کند) سرویسش هنوز هم همون جوریه. 
(آقاي ساکس می آید.) 

سـاکس: ویتو! آنـا! بـعد از این هـمه سـال! (دسـت شـان را می گیرد.) ویتو هـنوزم غـر می زنی. 
ولی خیلی خوشحالم که می بینم برگشتین. بگو ببینم هنوز تو فاضلاب کار می کنی؟ 

ویتو: قیافه ام به کسی که تو فاضلاب کار می کنه می خوره؟ 
سـاکس (بـا دقـت بـرانـدازش می کند): مـوفـق تـر بـه نـظر می رسی. شـبیه کسی هسـتی که یه 

زمانی تو فاضلاب کار می کرده. 
ویتو: آدم فهمیده اي هسـتی آقـاي سـاکس. مـن دیگه از اون پـایین اومـدم بـالا رو زمین. 

حسابدار اداره ي فاضلاب هستم.  
ساکس: هممم. کی  فکرشو می کرد که اداره ي فاضلاب حساب  داشته باشه؟ آنا تو چی؟ 

آنا: من دیگه تو کارخونه نیستم. من سازمان دهنده ي اتحادیه ي پوشاك ام.  
ساکس: هنوز هم زبر و زرنگی. می دونستم. بگید ببینم،  من تغییر کردم؟ 

ویتو: مـوهـاي سفید یه کم بیشتر شـده. ظـاهـرت یه کم مـتشخص تـر شـده. امـا رومیزي هـات 
هنوز همونه. فکر نمی کنی بعد از چهارده سال باید رومیزي ها رو عوض کنی؟ 

سـاکس (آه می کشد): هـمون ویتوي همیشگی. آدم فـوق الـعاده. فـقط یه کم دیوونـه. بـا یه 
کم شراب چطورین که سر حال بیاردتون؟ می دونم امروز روز خاصیه. بقیه کجان؟  

آنا: اینم از شراب!  
(فـدیا از راه می رسـد، بـطري شـراب در دسـت دارد. لـباس هـایی شیک بـه تـن دارد. آنـا و فـدیا 

بلند می شوند و او را در آغوش می گیرند. ساکس کنار ایستاده و فدیا را نگاه می کند.) 
ساکس: چه زیبا! چه زیبا! 

فـدیا: خـوشـحالـم می بینمتون آقـاي سـاکس. (دسـت می دهـد.) چـطوره چـند تـا لیوان بیارید؟ 
شما هم با ما بنوشید. 

سـاکس: مـثل قـدیما. شـما شـراب خـودتـونـو میارید. مـن فـقط لیوان می دم. معجـزه اسـت که 
هنوز کسب و کارم سر جاشه. 
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آنا (با هیجان): اومدن! 
(امـا و سـاشـا وارد می شـونـد. آنـا بـلند می شـود و بـه سـوي سـاشـا می رود و یکدیگر را در آغـوش 

می گیرند.) 
ساشا: آنا! آناي عزیزم! 

(دیگر آن سـاشـاي قـوي و مـطمئن که ظـاهـري بـزرگ تـر از سـنش داشـت نیست. قـامـتش 
کمی خـمیده شـده و رفـتارش هـم مطیع تـر بـه نـظر می رسـد. بـرمی گـردد و ویتو را بـغل 
می کند. بـعد نـگاه می کند و فـدیا را می بیند. فـدیا قـطره اشکی را از صـورتـش پـاك می کند، 
جـلو می آید و سـاشـا و بـعد امـا را بـغل می کند. صـندلی را بـرایشان عـقب می کشد. می نشینند. 

ساکس با یک سینی لیوان می آید.) 
سـاکس (سینی را پـایین می گـذارد و دسـت سـاشـا را می گیرد): سـاشـا! سـاشـا! چـقدر 

خوشحالم که می بینمت. این همه سال. چیا که کشیدي! یه غذایی بخور. مهمون من. 
سـاشـا (سـرش را تکان می دهـد، آهسـته حـرف می زنـد): گـرسـنه نیستم آقـاي سـاکس. یه کم 

می شینم فقط. 

ساکس: این دیگه جدیده، ساشا غذا رو رد کنه! من هیچ وقت…. 
اما: کافیه آقاي ساکس. 

ساکس: من چی گفتم؟ حرف بدي زدم؟ 
ویتو: چیزي نیست آقـاي سـاکس. حـرف بـدي نـبود. (رو بـه سـاشـا می کند.) سـاشـا بـاید یه کم 

غذا بخوري. 
اما: ویتو بهش نگو چیکار کنه. (همه عصبی هستند.) 

ویتو: این کارو نکن، اون کارو نکن! ببخشید اما! 
سـاکس: نـگاه کنید. (روزنـامـه اي را نـشان می دهـد) نـگاه کنید، روزنـامـه ي عـصر عکس و تـو 
سـاشـا رو انـداخـته، یه عکس قـدیمی تـونـو. (می خـوانـد.) «الکسانـدر بـرکمن، ضـارب فـریک پـس 

از چهارده سال آزاد شد.» 
(ویتو روزنامه را می گیرد، می خواند، سرش را بالا می گیرد.) 
ویتو: اما درباره ي تو هم یه چیزي نوشته، صفحه ي مقابلش. 

(روزنامه را به او می دهد، می خواند.) 
فدیا: چی نوشته؟ 
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امـا: دولـت تـابعیت جیکوب کرشـنر شـوهـر سـابـقم رو لـغو کرده. معنیش اینه که مـن هـم دیگه 

تـبعه ي آمـریکا نیستم… (بـه فکر فـرو رفـته اسـت.) آدمـاي مـزور. چـطور بـا قـانـون بـازي 
می کنن. 

آنا: حالا می خوان از کشور اخراجت کنن اما؟ 
اما: شاید. شاید هم صبر کنن تا یکی از قوانین فدرال رو نقض کنم. 

فدیا: خیلی افسرده کننده است. بیایید به سلامتی برگشتن ساشا بنوشیم. به سلامتی. 
(همه می نوشند.) 

سـاشـا (بـه آرامی): مـمنون دوسـتان عـزیز. مـن… (صـحبتش بـا صـداهـایی از خیابـان قـطع می 
شود. موسیقی مارش و آواز.) 
(ساکس به طرف در می رود.) 
فدیا: چی شده آقاي ساکس؟ 

سـاکس (هـمچنان بـه خیابـان نـگاه می کند): نمی دونـم. سـربـازا و مـلوان هـا رو می بینم که رژه 
می رن. (بـه سـمت خیابـان داد می زنـد) جـریان رژه چیه؟ (کسی از خیابـان جـواب می دهـد. 
سـاکس بـه گـروه بـرمی گـردد. خیلی رسمی و جـدي اسـت.) پـرزیدنـت ویلسون از کنگره 

درخواست کرده که علیه آلمان اعلان جنگ کنیم. 
(همه ساکت اند.) 

فدیا: اول اروپا دیوانه می شه. حالا هم آمریکا. 
آنـا: کنگره سـریع راي می ده. وقتی رئیس جـمهور تـقاضـاي جـنگ می کنه مـثل گـوسـفند 

می شن. باید سریع عمل کنیم. 
ویتو: آنـا انـتظارش می رفـت. بـراي هـفته ي دیگه فـراخـوان یه تجـمع داده شـده. تـو کازینوي 

. اما یکی از سخنران ها است.   1رودخونه ي هارلم

آنـا: امـا الان نـباید صـحبت کنه. بـا این خـبر کرشـنر و وضعیت تـابعیتش یه دقیقه اي شکارش 
می کنن. 

امـا: الان نمی تـونـم سـاکت بـمونـم. اگـر تـو لحـظه اي مـثل الان نـتونـم صـحبت کنم، هـر کاري که 
تا حالا کرده ام بی ارزشه. 

فدیا: اما، این اشتباهه. 
(همه ساکت اند.) 

Harlem River Casino  ١
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سـاشـا (بـراي اولین بـار بـلند صـحبت می کند. بـاعـث می شـود هـمه رویشان را بـه سـمت او 
بـرگـردانـند. بـه نـرمی صـحبت می کند): امـا، فکر می  کنم فـدیا درسـت می گـه. می تـونی تـوي یه 

میتینگ نباشی. من به جات صحبت می کنم.  
آنا (نگران): نه ساشا! چهارده سال کافیه.  

ساشا: تموم این سال ها صدامو خفه کردن. حالا وقتشه که حرف بزنم. باید حرف بزنم. 
امـا (دسـتش را بـه دور سـاشـا می انـدازد): بـذار هـر دو تـا مـون بـاشیم. مـن و سـاشـا. هـر دو مـون 

علیه جنگ صحبت می کنیم. 
(همه ساکت اند.) 

سـاکس: دوسـتاي عـزیزم (اشک را از گـوشـه ي چـشمش پـاك می کند) بیایید یه بـطري 
شراب باز کنیم. ساشا برگشته پیش مون! 

(صحنه تاریک می شود.) 

صحنه شانزده 

مـوسیقی. رایتمن و امـا در یک اتـاق. رایتمن تـازه از راه رسیده اسـت. امـا بـه وضـوح از حـضور 
او ناراحت است و فاصله اش را با او حفظ می کند. 

امـا: بـراي چی اومـدي بـن؟ شـش مـاه نـبودي. حـالا درسـت قـبل از سـخنرانی مـن سـروکله ات 
پیدا شده. قراره شش هزار نفر بیان. 

رایتمن: عـزیزم! وقتی خـبر اعـلان جـنگ رو شنیدم می دونسـتم بـاید بیام سـراغـت. مـن بـرات 
نـگرانـم امـا. امـروز ویلسون قـانـون وظیفه ي عـمومی رو امـضاء می کنه و امشـب هـر کس 

علیه اش حرف بزنه… می دونی که می خوان باهات چیکار کنن. امشب صحبت نکن. 
اما: من هیچ احتیاجی به توصیه ي تو ندارم.  

رایتمن: چـرا اینقدر سـردي عـزیزم؟ چـرا اینقدر سـرتـاپـا سـردي؟ چی شـده؟ بـراي اینه که تـو 
این جـریان بهـت مـلحق نشـدم؟ روش مـن این نیست. مـن بـه این مـعتقد نیستم که خـودمـون 

با پاي خودمون بریم تو دام شون.  
اما: یکی باید بره. اگه فقط بتونیم ادامه بدیم، از تعداد دام هاي اونا خیلی بیشتر می شیم. 
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رایتمن: رویا، رویا، امـا. چـقدر رویاهـاتـو دوسـت دارم. امـا بـا این رویاهـا نـگرانـتم. حتی فکر 
اینکه دوبـاره بـري زنـدان رو هـم نمی تـونـم تحـمل کنم. اگـه از کشور بیرونـت کنن چی؟ مـن 

بدون تو چیکار کنم؟ تو، عزیزم، الهه ي زیبایی من، عشق من! 
اما:  بسه دیگه بن. تنها نگرانیت اینه که تو چیکار می کنی.  

رایتمن: مـگه مـن کنار تـو نـایستادم؟ مـگه بـا اراذل و  اوبـاش روبـرو نشـدم، از اینجا تـا 
کالیفرنیا؟ 

اما:  بله، هیچ وقت هم نفهمیدم چرا. تو هیچ وقت یکی از ما نبودي… 
رایتمن: خـداي مـن، امـا چـقدر بیرحـمی. چی شـده؟ چـرا نمی تـونیم خـوشـحال بـاشیم؟ تـو بـا 
این دوسـتات. نمی تـونـن لـذت رو تحـمل کنن. نمی تـونـن در آرامـش بـاشـن. ویلسون اعـلان 
جـنگ می کنه. تـو اعـلان جـنگ می کنی. چـرا چنین کاري لازمـه؟ بـذار ویلسون قـانـونـش رو 
امـضاء کنه. بـذار اونـایی که نمی خـوان بـجنگن، نـجنگن. چـرا مـا بـاید پشـت تـریبون بـایستیم و 
تـشویق کنیم و فـشار بیاریم و مـبارزه مـون رو تـو بـوق و کرنـا کنیم؟ بـرامـون تـله گـذاشـتن امـا. 
امـا، امشـب مـراقـب بـاش. بـه سـاشـا فکر کن. مـگه می تـونـه یه دوره حـبس دیگه رو هـم تحـمل 

کنه؟ 
اما: تو به ساشا فکر نمی کنی. تو به خودت فکر می کنی. 

رایتمن: عزیزم، تو از چیز دیگه اي ناراحتی. 
(به سویش می رود، اما رو می گرداند. نامه اي از جیبش بیرون می آورد.) 

اما: یه نامه از المیدا اسپري گرفتم.  

رایتمن: المیدا اسپري… دارم سعی می کنم یادم بیاد… 
امـا: واي بـن بیچاره ي مـن چـه حـافـظه ي ضعیفی داره! المیدا اسـپري. وقتی رفـته بـودي 

پنسیلوانیا سخنرانی کنی دیده بودیش.  
رایتمن (نـاگـهان یادش می آید): آهـان آره. اون فـاحـشه ي سـوسیالیست دائـم الخـمر تـو 

نیوکنزینگتون. 
امـا (عـصبانی): «فـاحـشه ي سـوسیالیست دائـم الخـمر»؟! هـمونی که خـودشـو بـه مـردا می 
فـروخـت چـون چیزي نـداشـت که بـخوره؟ هـمون که تـو اون شهـر کوچیک لعنتی یه گـروه 
سـوسیالیست درسـت کرد؟ روراسـت تـرین آدمی که تـاحـالا دیده ام؟ گـوش کن. (از روي نـامـه 
می خـوانـد.) «امـاي عـزیزم، رایتمن بـرام خیلی جـالـبه. امـا دیگه نـفرسـتش نیوکنزینگتون. از 
وقتی که تـو ایستگاه قـطار دیدمـش یه وحشـت عمیقی ازش دارم. درسـت از هـمون جـا که 
مـوقـع راه رفـتن تـو خیابـون اون طـوري بـازومـو گـرفـت کامـلاً فهمیدم چیکاره اسـت. لـطفاً ازش 
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بـخواه، بـه خـاطـر هـدف مـون هـم که شـده، اگـه قـراره بـره زن گـناهکار دیگه اي رو ببینه که 
داره کم کم بـاریکه اي از نـور رو می بینه -لـطفاً ازش بـخواه بـه خـاطـر انـسانیت، بـه خـاطـر 

خودش و به خاطر زن ها- شروع به صحبت از کردن نکنه.» 

رایتمن: خیلی واضح می نویسه… راستشو بخواي نمی دونم از چی داره حرف می زنه. 
اما: عجب دروغگویی هستی. 

رایتمن: مـگه هیچ وقـت انکار کردم؟ اگـه انکار کردم دروغ گـفتم. چـرا یه دروغ دیگه بـه 
کارنـامـه ي طـولانی دروغ هـام اضـافـه کنم؟ آخـه چـطور کسی می تـونـه بـدون دروغ تـو این دنیا 

زندگی کنه؟  
اما: دروغ به دشمنات شاید. ولی دروغ به اونایی که دوست شون داري، غیر قابل بخششه.  
رایتمن: ولی همین تـو رو اینقدر شـگفت انگیز می کنه امـا. تـو همیشه غیرقـابـل بـخشش رو 

می بخشی. 
اما: آره بن. من همیشه هر چیزي از طرف تو رو بخشیده ام.  

(از رایتمن رو می گرداند. رایتمن دستانش را به دور او می اندازد و گردنش را می بوسد.) 
امـا: آخ اون دفـعه ي اولی که بـازومـو گـرفتی. اون طـوري که بـازومـو گـرفتی! چـقدر عـصبانی 

بودم! چقدر هیجان زده بودم! (برمی گردد و بغلش می کند.) 
رایتمن (به نرمی): من با تو بازي نمی کردم اما. من با تو موندم، سالهاي سال.  

(اما خود را جدا می کند.) 
امـا: آره، مـونـدي. یه خـط درمیون. ثـابـت قـدم و بـا دغـل بـازي. همیشه کاري می کردي که 
وقتی بـا تـوام هـمه چیز رو فـرامـوش کنم. مـن بـابـت خـواسـتن تـو خـجالـت می کشیدم و بـا این 
حـال نمی تـونسـتم دسـت بـردارم. چـه دروغی! تـو تـمام آمـریکا از اسـتقلال زن هـا حـرف می زنـم 
و بـعد می دوم میام پیش تـو. تـو کاري کردي که زنـدگی ارزش زنـدگی کردن رو داشـته 
بـاشـه حـرومـزاده! (خـود را بـه او فـشار می دهـد و بـه مـوهـایش چـنگ می زنـد بـه طـوري که 
می خواهد او را بیازارد. بعد رهایش می کند.) من باید برم صحبت کنم. این مسخره است!  

رایتمن: بعد از سخنرانی همدیگه رو می بینیم؟ 
اما: نه. نه امشب،  نه هیچ شب دیگه، نه هیچ وقت دیگه.  

رایتمن: من دلم برات تنگ می شه عشق چشم آبی من. 
اما: میاي میتینگ؟ 

رایتمن: من بلیت قطار دارم براي شیکاگو. ولی می تونم تا فردا صبر کنم اگه من و تو… 
(اما سرش را تکان می دهد و قصد رفتن می کند.) 
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رایتمن: خـواهـش می  کنم امـا، امشـب مـراقـب بـاش. از ویلسون انـتقاد کن. جـنگ رو محکوم 
کن. ولی امشـب تـوي جـمعیت جـوونـاي مـشمول سـربـازي هـم هسـتن. اگـه تحـریکشون کنی 

که نرن سربازي، دولت آماده ي پرشه. ما به تو و ساشا احتیاج داریم. 
اما: خداحافظ بن عزیز. 

(می خـواهـد بـرود، بـراي بـوسـه اي پـرشـور و طـولانی بـرمی گـردد. بـعد بـه سـرعـت جـدا می شـود و 
بـدون اینکه بـه پشـت سـر نـگاه کند می رود. رایتمن بـا نـگاه دنـبالـش می کند. بـعد کراواتـش را 

صاف می کند،  عصایش را برمی دارد و از سوي دیگر صحنه خارج می شود.) 

صحنه هفده 

کازینوي رودخـانـه ي هـارلـم. جـمعیت زیاد. صـداي جـمعیت می آید. مـوسیقی. امـا و سـاشـا رو 
به جمعیت روي صندلی نشسته اند. 

ساشا: گفته بودي که بن رایتمن رو دیگه نمی بینی. 
اما:  خودش اومد پیشم. 

(صداي شکستن شیشه.) 

ساشا: ملوان ها توي بالکن هستن. نگاه کن، دارن لامپ ها رو درمی آرن و… 
(لامپ ها در اطرافشان می افتد و می شکند.) 

اما: بین من و بن دیگه تموم شده.  

ساشا: ولی تو دیگه با… با اون چیزي که ازش می خواستی کاري نداري؟ 
(باز هم لامپ در اطرافشان می افتد و می شکند.) 

اما (رو به ساشا می کند): هیچ وقت ساشا. هیچ وقت کارم با اون تموم نمی شه.  
ساشا: دارن معرفیت می کنن.  

(گوش می کنند. اما بلند می شود و رو به جمعیت می ایستد.) 
امـا (صـبر می کند تـا شکستن لامـپ هـا تـمام شـود تـا بـا صـدایی بـلند و رسـا بـا جـمعیت صـحبت 
کند): پـس این جنگی اسـت که جـهان را بـراي دمـوکراسی امـن می کند! دوسـتانی که در 
بـالکن هسـتید،  متشکرم که این را روشـن کردید. (سکوت، یک لامـپ دیگر، انـفجار خـنده. 
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امـا بـه بـالکن اشـاره می کند.) شـما آقـاي جـوان،  لـطفاً لامـپ را زمین بـگذارید و بـگویید چـه 
فکر می کنید. 

شخصی از بالکن: من توي این کشور به دنیا اومدم و حاضرم براي این کشور بمیرم! 
(فریاد تایید از اطرافش) 

امـا (صـبر می  کند تـا سـروصـدا بـخوابـد): مـن هـم مـثل شـما حـاضـرم بـراي این کشور بمیرم. 
بـراي کوه هـا و رودخـانـه هـا، زمین ، مـردم، بـله، بـراي کشور. امـا نـه بـراي رئیس جـمهور، نـه بـراي 
ارتشـبد هـا و دریاسـالارهـا، نـه بـراي کارخـانـه داران و بـانکدارانی که این جـنگ را می خـواهـند. 
آنـها کشور مـا نیستند. بـراي آنـها اهمیتی نـدارد که شـما مـردان جـوان زنـده بـمانید یا بمیرید. 
دوسـتان مـن،  وطـن پـرسـتی چیست؟ آیا عـشق بـه دولـت تـان اسـت؟ نـه، عـشق بـه کشورتـان 
اسـت، عـشق بـه هـمنوعـان تـان اسـت. و این عـشق،  این وطـن پـرسـتی، ممکن اسـت مسـتلزم این 
بـاشـد که روبـروي دولـت تـان بـایستید. (تـشویق) این روز را بـه خـاطـر داشـته بـاشید دوسـتان 
مـن. هجـدهـم می 1917. رئیس جـمهور قـانـون وظیفه ي عـمومی را امـضاء کرده اسـت و 
مـردان جـوان این کشور اکنون بـه سـوي سـلاخ خـانـه ي جـنگ در اروپـا بـه صـف می شـونـد. مـن 
بـه شـما مـردان جـوان در بـالکن و مـردان جـوان در هـر کجا می گـویم. نـپذیرید که بمیرید! 
نـپذیرید که کشتار کنید! اگـر از خـود فکر دارید، اگـر از خـود اراده دارید، اگـر نمی خـواهید 
بـرده ي مـقامـات بـاشید، اگـر بـه دمـوکراسی و آزادي و صـلح بـراي تـمام نـوع بشـر مـعتقدید، 

نپذیرید! نپذیرید! 
(تـشویق زیاد، صـداي پـا کوبیدن. سـاشـا ایستاده اسـت و هـمراه بـا دیگران تـشویق می کند. آنـا 

و ویتو به روي صحنه می پرند و دست اما را می گیرند.) 
آنا: اما، سالن پر از ماموراي فدراله. 

ویتو: دارن از راهرو میان اینجا. 
صـدایی از بـلندگـوي دسـتی: سـالـن رو تخـلیه کنید! بـه دسـتور دولـت ایالات متحـده!  

هیچ کس از روي سن تکون نمی خوره! همون جا که هستید بمونید. 
(ویتو بـه سـمت صـدا بـرمی گـردد و انگشـت میانی خـود را بـه آنـها نـشان می دهـد. بـعد از یک 
طـرف دسـت امـا را می گیرد و از طـرف دیگر دسـت سـاشـا را. آنـا دسـت سـاشـا را می گیرد. 

چهار نفرشان رو به تماشاگران می ایستند. صحنه تاریک می شود.) 

پایان نمایش 
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